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:  تقديم به

و فرزانگان الهي انوار با عظمت چهارده معصوم و كامل اسوه هاي راستين

D،ي الهي، منتقم بزرگ تاريخ انسان، عدالت به ويژه آخرين ذخيره

،گستر جهان، وارث پيامبران و الزّمان امام مهدي ارواحنا فداه ، صاحب العصر

حوؤم حاج شيخ يوسفعلي باقري بنابيبه روح حضرت آيت االله ي سس زه

ي حضرت وليعصر(عج) بناب كه بنده در آن حوزه تحصيل كر امعلميه ، ده

و مادر عزيزمبه  روح پدر

و حقيقت. و به تمام پويندگان راه حق
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 پيشگفتار

يلّصع ماالله مدمحلي ومحو آل مهجرَفَلْجعد

عبرَ( هِمصصكانَ في ق َيةٌلَقداُولهاي ايشان عبرتي ) همانا در داستانالاَلبابِل

1براي خردمندان بوده است.

و از جمله روش و ارشاد هايي كه قرآن كريم براي ترغيب انسان به دينداري

و صلاح به كار برده است روش قص و داستان است.هدايت ه

با گويي شيوه داستان و همراه كردن شنونده اي است كه در عين جذاّبيت

 بول اغراض داستان را فراهم مي كند.قاي عاطفي براي زمينه خود

ي اطهار هاي زندگاني پيامبران، ائمههقصDهاي تاريخيو شخصيت

ت شيفتگان معرفت را به اعماق تاريخ مي و الگوهايي از قوا، انسانيت، برد

و آزادي را براي آنان مجسم مي سازد. جوانمردي، راستي،  رشادت، مردانگي

اين كتاب يك سوم حدودآن مجيد بهترين كتاب اخلاقي است كه در آن قر

و در ذيل هر داستاني آسماني اختصاص به شرح زندگي گذشته گان دارد.

 
.111سوره يوسف آيه-1
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و مردان با فكر را به گرفتن نتيجه ي اخلاقي آن داستان گوشزد دانشمندان

 مي كند.

 پندي براي آيندگان است.ها هر صفحه از زندگاني انسان

راAعلي امام و ذلتّ آنان و علل عزتّ در نهج البلاغه زندگاني پيشينيان

و ملّتي دهد تا آنان از خواب غفلت بيدار براي اصحاب خود شرح مي شوند

و متحرك گردن 1د.زنده

كهDائمه اطهار زندگاني مطالعه آن زندگي آميختهي ثمرهو بزرگان دين

وD اهل بيتبا تعليمات  ميلذّاست بسيار شيرين و تفكّت بخش ر باشد

بخشد بنابراين بعد از اتمام جلد در طرز زندگي آنها، روح آدمي را صفا مي

گرفت. كتاب حاضرر كه بحمدالله مورد استقبال قراردوم پندهاي ماندگا

»مي تقديم به علاقه» از خوبان روزگار هاي ماندگارهقص گردد. مندان

ايي از زندگاني انسانهاي نمونه كه برايهههدف از نگارش اين كتاب بيان قص

هايي كه اثر تربيتيهما اسوه هستند درس گرفتن از زندگاني آنهاست. قص

و داستان را دوست دارد مثبت در جوانان داشته باشد. انسان ذاتاً  .قصه

و نوجوانان، پس چه بهتر قص بچه مخصوصاً هايي را مطالعه كند كه برايهها

و آخرتش  و انگيزه براي خودسازي انسان باشد گذار ثيرأت،مفيد دنيا ، كمك

. 192، خطبه79نهج البلاغه نامه-1
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حكايت در كتاب آمده است كه اگرچهدو،در فصل سوم لازم به ذكر است

 صاحب قصه از خوبان روزگار نبود اما براي عبرت ذكر شده است.

ده مجموعه  يكصد داستانشاملو ها جلد كتاب ارزشمند حاضر گلچين

و س خواندني بوده قصه هاي،لخش اوب؛استه بخش گرد آوري شدهدر

بزرگيزندگاني علما،م ،بخش دوD گاني چهارده معصومدشنيدني از زن

مو بخش سو،در انتخاب مي باشده هاي شنيدني در موضوعات مختلفقص

وپر گرديدهها سعي قصه و از زحمات جناب آقاي امين باشد خلاصه محتوي

ك تاب حاضر كمال همكاري نمودند صميمانه تقدير شكراللهي كه در ويرايش

. و تشكر مي نمايم

و تربيت از آموزگاران تاريخ عنايت فرما.گيري بما توفيق بهره!خدايا  تعليم

 1392 بهار-كهلان علي رشيدي مراغه،
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بخش او : ل

ه هاي شنيدنيقص

Dاز زندگاني چهارده معصوم
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 براي جلب جوانانdي مهرانگيز پيامبر جاذبه

عبداالله بن مسعود، قبل از آنكه مسلمان شود، يك نوجوان بود كه به چوپاني

گوسفندان مردم، اشتغال داشت، او ماجراي مسلمان شدن خود را چنين 

 كند: بازگو مي

و دامنه و در صحرا ي كوه هاي مكهّ به چوپاني اشتغال من نوجواني بودم

و فرمود:dديدم پيامبر داشتم، روزي اي«با مهرباني خاصي نزد من آمد

:» پسرك آيا شير داري؟ »من چوپان امين هستم.«گفتم

و با او آميزش نكرده(گوسفندي را كه قوچي بر او نجهيده باشد«فرمود:

اي را كه هنوز يك سالش تمام نشدهي ماده من بزغاله» نزد من بياور.)باشد

و دست بر پستانش بود، نزد آن حضرت آوردم، او آن بزغاله را نگه داشت

و دعا خواند، همان دم از پستان آن بزغاله شير جاري شد... از آن شير  كشيد

به»خشك شو!«نوشيد، سپس خطاب به پستان آن بزغاله فرمود:  ، پستان

 صورت نخست بازگشت.

و عرض كردم:dپس از ديدن اين معجزه، به محضر پيامبر اي«رفتم

»مي خواني، چيزي به من بياموز. رسول خدا! از آيات قرآن كه

و فرمود تو»ممعلّ غُلامانَّك«:آن حضرت دست بر سر من كشيد همانا

 نوجوان آموزگار هستي.
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من من هفتاد سوره ي قرآن را از محضر پيامبر فرا گرفتم، كه هيچ كس مانند

فرموده بود، عبداالله بن مسعود،dآگاه به قرآن نبود، وهمان گونه كه پيامبر

و به مردم قرآن ياد مي داد. 1آموزگار قرآن شد،

dد محمحضرتي جالب از سه سالگي يك خاطره

و در نزد مادرdدر تاريخ آمده: پيامبر در آن هنگام كه سه ساله بود

مي» حليمه سعديه«رضاعي خود اي« برد، روزي به حليمه فرمود: به سر

(منظور فرزندان حليمه بودند) در روز نمي مادر! چر ا دو نفر از برادرانم را

آنها روزها گوسفندان را به بيابان براي چراندن« حليمه گفت:» بينم؟

و اكنون در بيابان هستند. مي »برند

»چرا من همراه آنان نروم؟«محمد گفت:

»آيا دوست داري همراه آنها به صحرا بروي؟«حليمه پاسخ داد:

 گفت: آري.dمحمد

و سرمه بر چشمش كشيدdبامداد روز بعد، حليمه روغن بر موي محمد زد

(براي حفاظت او) بر گردنش آويخت.» مهره يماني«و يك

ميdمحمد و امور بيهوده مبارزه كرد) ( در همان دوران كودكي با خرافات

و به و به كنار انداخت حليمه بي درنگ آن مهره را از گردن بيرون آورد

 

ص-1 ج-88سيره چهارده معصوم، محمد محمدي اشتهاردي، ص16بحار، ،230 .
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اُ«فرمود: يحفظنُي؛ مادر جان، آرام بگير! اينمهلاً يا منْ معي ماه افاَنَّ

1».چيست؟ من خدايي دارم كه مرا حفظ مي كند نه مهره يماني!

Aمسلمان شدن مردم يمن به دست حضرت علي

و آله) در سال دهم هجرت، را همراه» خالد بن وليد«پيامبر(صلي االله عليه

و  جمعي براي دعوت مردم يمن به سوي اسلام، به يمن فرستاد. خالد

و مردم را به اسلام دعوت كردند ولي  همراهان مدت شش ماه در يمن ماندند

رسيد. آن حضرتdحتّي يك نفر پاسخ مثبت نداد. اين خبر به پيامبر

و حضرت علي و به او فرمان داد كه به سوي يمنAناراحت شد را طلبيد

و  و همراهانش را به مدينه بازبرود و همراهانش در يمن خالد و خود گرداند

و مردم را به اسلام دعوت كند.  بمانند

و همراهانش را به مدينه به سوي يمن روانه شد.Aحضرت خالد

مي بازگردانيد. براء بن به مردم يمنAگويد: خبر ورود حضرت عازب

 ها اجتماع كردند. رسيد، آن

ع اAليحضرت و آنها را به اسلام بعد ز نماز صبح براي مردم سخنراني كرد

آ نان مجذوب گفتار حضرت شدند كه در همان روز همهنچدعوت نمود آنان

 شدند. مسلمان) بزرگترين قبيله يمن(»همدان«مردم قبيله 

ص-1 ، ج-23و22سيره چهارده معصوم ص5به نقل از بحارالانوار، ،392 .
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آنAاميرمؤمنان به ها را در ضمن نامه ماجراي مسلمان شدن اي

ازdخبر داد. پيامبرdپيامبر  خواندن آن نامه، بسيار خوشحال شد. پس

و درود فرستاد. بعد از اين همدان سلام و بر قبيله سجده شكر به جا آورد

و دودمان نَخَع(قبيله، قبايل ديگر يمن  جْذحم به اسلام)از جمله خاندان

 گرويدند.

آنAو اين از افتخارات ممتاز زندگي حضرت علي همه مردم يمن است كه

1ايي او مسلمان شدند.با راهنم

Aاي از مهمان نوازي امام علي نمونه

مياز تفاسير عام 514نهم بحارالانوار صفحه جلد در كند كه مرديه نقل

آمد از گرسنگي شكايت كرد آن جناب فرستاد به نزدdپيش رسول خدا 

شود براي اين مرد بدهيد. زنهاي خود كه اگر خوراكي پيش شما يافت مي

.شود پيدا نمير آب چيزي اينجاگفتند غي

الفرمود:dپيغمبر كيست امشب اين مرد را خوراكهيلمن لهذا الرجل

 عرض كرد من امشب او را مهمان مي كنم.Aدهد علي 

آمد، پرسيد خوراكي يافتB به خانه پيش فاطمهAآنگاه اميرالمؤمنين

عرض كردا سلام االله عليهشود كه اين مرد را پذيرايي كنيم؟ فاطمه مي

 
ص-1 ، ص-132سيره چهارده معصوم .31ارشاد شيخ مفيد،
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ها را كفايت كند هست ولي مهمان را برفرزندان خود كه بچه مختصري

. دارمميمدــمق

ء السراجحضرت فرمود: را نومي الصبيه واطفي و چراغ بچه ها را بخوابان

خاموش كن، چراغ را خاموش كرد، ظرف غذا را كه بر زمين گذاشت 

ميAعلي مي دهان خود را حركت و چنان كه مشغول خوردن نمود داد

است تا ميهمان با خاطري آسوده غذا بخورد همينكه آن مرد به اندازه كافي 

غذا خورد دست كشيد. كاسه را بفضل خداوند پر از غذا يافتند. صبحگاه كه 

اميرالمؤمنين براي نماز به مسجد رفته بود بعد از انجام فريضه، پيغمبر اكرم 

dبه عليAو قطرات اشك ياانگاهي كرد ز ديده فرو ريخت. فرمود:

و ابا ) و اين آيه را فرستاد لحسن ديشب خداوند از عمل شما در شگفت شد

م ) ديگران را بر خويش مقد �����يؤثرون علي انفسهم ولو كان بهم 

و حسن مي و فاطمه و گرسنه باشند منظور علي دارند اگر چه خود تنگدست

1باشند.ميCو حسين 

و همدرد رنجفاطمه در مكهّ،  هاى پدر شريك غم

راBحضرت فاطمه و دوران كودكى از همان وقتى كه خود را شناخت،

و نوازشگر مهربانى براى پدر بود، رنجهاى پدر را از  مى گذرانيد، يار غمخوار

مى كرد، بنابر قول مشهور، پنج ساله بود كه و براى پدر دعا نزديك مى ديد

 
ج-1 ص2پند تاريخ، موسي خسروي، .به نقل از بحارالانوار،73،
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روبرو شد، او حدود سه سال همراهBبا رحلت جانسوز مادرش خديجه

و پدرش در شعب ابى طالب در محاصره و سختى مادر ى مشركان بود

و و چشيد، و رنجهاى آن سه سال را از نزديك ديد و گرماى سوزان گرسنگى

و خود ساخته بود،Bدر ميان رنج ها بزرگ شد، بنابراين فاطمه  رنج ديده

.:هاى زير توجه كنيد به نمونهBبراى درك رنجهاى حضرت زهرا 

جرAپس از وفات حضرت ابوطالب-1 و آزارأدر سال دهم هجرت، ت

بىdرسانى مشركان به پيامبر زيادتر شد، تا آنجا كه يكى از مزدوران

و صورت پيامبر  باdخاكروبه ريخت، پيامبرdخرد مشركان، به سر

(كه ظاهراً حضرت زهرا همان حال به خانه آمد، يكى از دخترانش

Bو غبار پاك و از گرد و صورت پدر را شست و سر بود) آب آورد

فرمود:dكرد، در حالى كه سرشك اشك از ديده مى ريخت، پيامبر 

دختر عزيزم گريه نكن، خداوند پدرت را از گزند دشمنان حفظ خواهد«

1».كرد

مى-2 و به نماز ايستادdكند روزى پيامبر ابن عباس نقل كنار كعبه آمد

وdى پيامبر دشمن پركينهابوجهل  مشركان را به دور خود جمع كرد

(اشاره به پيامبر«به آنها گفت:  مىdچه كسى به سوى اين مرد رود)

»تا نمازش را تباه سازد؟

ج-1 ص1مناقب آل ابى طالب، ،60.
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و محتويات شكمبه» ابن زبعرى«از مشركان به نام مقدارى از خون

و روى آن حضرdگوسفندى را برداشت، كنار پيامبر  و به سر ت آمد

ريخت، ابوطالب از اين حادثه آگاه شد، با شمشير كشيده نزد مشركان

و به آنها گفت:  بن«آنها گفتند:» چه كسى اين كار را كرد؟«آمد عبداللَّه

».زبعرى چنين كرد

و روى و به سر و داخل شكمبه حيوانى را برگرفت ابوطالب مقدارى خون

و به اين ترتيب قصاص نمود .او ريخت

در اينBايتى كه در صحيح بخارى آمده: حضرت زهرا مطابق رو

و صورت پدر را شستشو نمود.  و سر 1هنگام به حضور پدر آمد

ازBدر يكى از روزها، فاطمه-3 در كنار كعبه بود، چشمش به گروهى

(كنار كعبه) اجتماع كرده اند، مشركان افتاد كه در حجر اسماعيل

اند، براى چه در آنجا جمع شده هوشمندانه كنجكاوى كرد تا بداند آنها

و منات«دريافت كه آنها با هم به سه بت  مى» لات، عزيّ بندند پيمان

و او را بكشندdكه دست جمعى به پيامبر  .حمله كنند

و در حالى كه اشك مى ريخت،Bفاطمه با شتاب نزد پدر آمد،

.ى مشركان را به آن حضرت گزارش داد توطئه

».ر عزيزم، آب حاضر كن وضو بسازمدخت«فرمود:dپيامبر

و پيامبرBفاطمه و سپس به سوىdآب حاضر كرد، وضو گرفت

(كنار كعبه) حركت كرد، وقتى كه مشركان آن حضرت را ديدند:  مسجد

 
ط-1 ج مناقب آل ابى ص1الب، ،60.
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ى نورانى پيامبر، آنها با ديدن چهره»گفتند: اين است كه مى آيد...!«

d،و درمانده شدند از، آن چنان سر در گريبان فروبردند كه هيچ يك

مقدارىdننمود، پيامبرdت دست درازى به طرف پيامبرأجر آنها

و فرمود و به صورت آنها پاشيد :خاك از زمين برداشت

:جوهالو تزشت باد روى شما«شاه«

1آن خاك به هر كدام از آنها اصابت كرد، در جنگ بدر به هلاكت رسيد.

جهل، شكمبه گوسفندى را بر روز ديگري مزدوران مشرك، به تحريك ابو-4

و حاضران با صداى بلندdسر پيامبر  كه در سجده بود افكندند

بهdت دفاع از پيامبرأخنديدند، هيچ كس جر را نداشت، اين خبر

راBفاطمه  و آن شكمبه رسيد، با شتاب خود را به پدر رسانيد

و يارانش را سرزنش كرد  و صلابت خاص، ابوجهل و با شجاعت برداشت

و براى آن ستمگران نفرين كرد. 2و با شمشير زبان مجازات نمود

د طير سخت ترين شرا كمك به فقير

پس،ه بود آوردو سوسماري با خود آمدdپيامبر نشينان، نزديه عربي از باد

خدdپيامبر از آنكه به اشاره و گواهي به يكتايي و سوسمار سخن گفت ا

بااددd رسالت محمد شديدد، عرب . اين عرب فقيرن اين معجزه، مسلمان

 
ص1مناقب آل ابى طالب، جلد-1 ،71.

ج-2 ص5صحيح بخارى، ص-8، ، .173– 171سيره چهارده معصوم، محمدي اشتهاردي
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د بود د، نه مركبي و نه غذايي....، به و نه لباسي هرdرخواست پيامبر اشت ،

دند عرب را تأمين نمود اصحاب يكي از نيازهاي مرديك از غذاي او،ر مورد.

«و فرمود به اصحابش رو كردdه پيامبر روايت شد چه كسي غذاي اين:

مي عرب او كند را تأمين ».را ضامن شوم؟!»ي تقوا توشه«تا من براي

« سلمان عرض كرد  چيست؟!» توشه تقوا:

« پيامبر فرمود د: خد توشه تقوا اين است كه گواهي اوندر آخرين لحظه عمر،

د را به تو تلقين كندdو رسالت محمد به يكتايي خود و گواهي، كه اگر اين

د د گفتي، با من ملاقات خواهي كردر آن لحظه را اريد، وگرنه با من هرگز

».نكني

و به حجره نه سلمان برخاست براي تهيه غذاdگانه همسران پيامبر هاي

و هنگام بازگشت،شد وجو چيزي نيافت، نااميد رفت؛ اما پس از جست

د اگر خيري باشد«گفت:و با خود افتادBچشمش به خانه فاطمه ر،

د«. اردد وجودBي فاطمهنهخا . فاطمهي آن حضرت را كوبيدرِ خانه پس

Bفرمود » »كيست؟:

« سلمان عرض كرد چه»: فرمودB، فاطمه»من سلمان هستم: اي سلمان!

»خواهي؟ مي

. سلمان، ماجرا را بازگو نمود

« فرمودBفاطمه و سه روز است غذا به ما نرسيد: ه، به طوري كه حسن

شدCحسين  د از ولي وقتي كه خير«،ر فشار سخت هستند تّ گرسنگي

و نزد اي سلمان! اين زره،»كنم نمي، آن را ردي من بيايد به خانه  مرا ببر
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به شمعون يهود او» گرو«عنواني و يك من جو از و يك من خرما بگذار،

اد قرض بگير. به خواست خد مي ا، اين قرض را به موقع ».كنما

و گفت:و ماجرا را گفت، شمعون گريه كرد شمعون آورد سلمان، زره را نزد

دد اي سلمان! اين است زهد« بهدAنيا كه حضرت موسير ر تورات، از آن

د شدد، همان»ه استاد ما خبر دم شمعون منقلب ن به يكتاييادو با گواهي

و رسالت محمد خد  مسلمان شد.dا

و و نزدسلمان، خرما باB. فاطمه آوردBفاطمه جو را گرفت آن جو را
د د كرد ستي آرد آسياي و به سلمان ، سلمان آن را نزدادو از آن نان پخت

د پيامبر آورد و پيامبر به عرب فقير .اد،
ترين شرائط، به فقير كمكر سختدBو به اين ترتيب، حضرت زهرا

1. كرد

dر نور چشم پيامبAامام حسن

بهAدر محلّي نشسته بود، كه امام حسنdروزى رسول خدا را ديد كه
و سپس مكرّر به امام طرف آن حضرت مي آيد، پيامبر تا او را ديد گريست

نزديكAتا اينكه امام حسن» به سوي من بيا پسرم« فرمود:Aحسن 
و پيامبر  درd او را بر روي زانوي راست خود نشانيد... . آنگاه پيامبرdآمد

وAحسنمچنين فرمود:اماAشأن امام حسن و فرزندم است ، او پسرم
و روشني قلبم، ميوه از من مي و آقاي جوانان باشد. او نور چشم من، ي دلم

و سخن او سخن اهل بهشت است. حجت خدا بر امت بوده، امر او امر من،
 

ص-1 ، .73تا70،ص43بحار،ج-223سيره چهارده معصوم
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و كسي كه از او نا فرماني من است. هر كس از او پيروي كند، از من است
ي حسن مي نگرم، به ياد حوادث نمايد از من نيست. من هرگاه به چهره
افتم. او از روي ستم، با زهر دشمنان تلخي كه بعد از من به او مي رسد مي

و همه كشته مي ي موجودات، حتّي پرندگان هوا شود. در اين هنگام فرشتگان
مو ماهيان دريا براي او مي صائب او بگريد، در روز گريند. آن چشمي كه براي

و آن دلي كه براي مصائب  قيامت كه چشمها كور مي شوند، كور نمي شود.
و كسي  او غمگين گردد، در قيامت كه قلبها غمگين شوند، غمگين نگردد.
كه مرقد او را زيارت كند، پاهايش روي صراط، در آن هنگام كه پاها 

1لغزد. لغزند، نمي مي

 در جنگ جملAم حسن نمونه اي از شجاعت اما
و از رزمندگانAحسن امام در جنگ جمل، حضور پر تلاش داشت

ها، حضرت علي بود، در يكي از حملهAقهرمان سپاه حضرت علي
Aو نيزه و فرمود: فرزندش محمد حنفيه را طلبيد، با«ي خود را به او داد

»اين نيزه به سپاه دشمن حمله كن.
و به دشمن حمله كرد، ولي گرداني از بني ضبه محمد حنفيه نيزه را گرف ت

كه گروه بي باك دشمن بودند، راه را بر محمد بستند، محمد از پيش روي
و به حضور پدر آمد، در اين هنگام امام حسن و عقب نشيني كرد باز ماند

Aو و چون شير شرزه به سوي دشمن حمله كرد نيزه را از دست او گرفت،
و با اين حال نزد آن چنان جنگيد كه نيزه اش از خون دشمن رنگين شد،

ديدAپدر بازگشت، وقتي كه محمد حنفيه، آن شجاعت را از امام حسن

 
ص-1 ، ص-240سيره چهارده معصوم ،محمدي اشتهاردي .24دوق، مجلس به نقل از امالي
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و بر اثر احساس شكست، سرافكنده بر اثر شرمندگي، صورتش سرخ شد،
 گرديد.

انَتAْاميرمؤمنان علي و نُ النَّبِيبا نَّهَفا فْتَأن لا علّيِ: به محمد فرمود: ابنُ

و تو پسر« و خود خواهي نكن، چرا كه حسن پسر پيامبر است خود را نگير

1.»علي هستي

Aبه جابر در جشن ولادت امام حسينBهديه حضرت زهرا

براي عرضAگويد: بعد از ولادت امام حسين جابر بن عبداالله انصاري مي

آBتبريك به محضر فاطمه زهرا  نگاه در دست آن رفتم، تبريك گفتم.

اي سفيد حضرت لوحي سبز رنگ ديدم، كه گمان كردم از زمرّد است. نوشته

و«درخشيد. عرض كردم: در آن ديدم كه همچون رنگ خورشيد مي پدر

»مادرم به فدايت، اين لوح چيست؟

راdاين لوح را خداوند به پدرم رسول خدا«فرمود: و پدرم آن هديه داده

وd، مژدگاني به من داده است. در اين لوح نام پيامبربه مناسب اين مولود

و حسينAعلي )ل االله تعالي فرجه الشّريفتا امام قائم(عجCو حسن

»نوشته شده است...

و از آن رونويسي كرده نزد خود به عنوان امانت جابر، كلمات آن لوح را خواند

 به آن حضرت تحويل داد.Aنگه داشت، تا در عصر امام باقر

ص-1 ، . 345،ص43بحار،ج- 259سيره چهارده معصوم ،محمدي اشتهاردي
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آنAحسين امامر حديث لوح، وقتي به نام مباركد مي رسد، خداوند

 كند: حضرت را چنين توصيف مي

و او را به مقام شهادت گرامي« و وحي خود نمودم حسين را مخزن علم

و  و سرانجام كارش را قرين سعادت نمودم. او برترين شهيدان من داشتم

(تامقامش از همه شهيدان ارجمندتر است. كلمه  و حجتمه و)ها معارف

به حجت و با توجه (براهين قطعي امامت) را در نزد او قرار دادم رسايم

(يعني نسل او، امامان عترت مي9او و كيفر 1»دهم..... گانه) پاداش

Aحسين امام نخستين كلام

براي انجامdزبان نگشوده بود، پيامبرAحسينامامن هنگام كه هنوزآدر

حسينامامي ايستاد. نماز مستحبA:نيز در كنارش بود. رسول خدا فرمود

شش بار اينdنتوانست اين جمله را بگويد. پيامبرAحسينامامااللهَُ اَكْبرُ،

بهAحسينامام جمله را تكرار كرد، ولي همچنان توان گفتن اين جمله را

 طور كامل نداشت.

االلهَُ اَكdْهنگامي كه پيامبر زبان گشودAبرُ، حسينبراي بار هفتم فرمود:

و شيوا جمله فوق را اداء نمود. و به طور كامل

ازميAامام صادق (قبل فرمايد: از اينرو گفتن هفت تكبير در آغاز نماز

 تكبيره الاحرام) سنتّ(مستحبي)گرديد.

اكَْبرُ« هنگام زبان باز كردن،Aكلام حسين به اين ترتيب نخستين .بود»االلهَُ

ص-1 ، .43بحار،ج- 308سيره چهارده معصوم ،محمدي اشتهاردي
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و»االلهَُ اَكْبرُ« پاكش را براي بزرگداشتو سرانجام خون ، سخاوتمندانه

 قهرمانانه ايثار كرد.

درس بزرگي كه اين حديث به ما مي آموزد، اين است كه كودك را هنگام

و نسبت به آنها مهرباني و تلقين دهيم زبان باز كردن، با نام خدا آموزش

و مهرباني، دو اصل عميق در پرو رش سالم روحي كنيم، چرا كه تلقين

1وجسمي كودك است.

Aگواهي حجرالاسود بر امامت امام سجاد

بنAفرمود: پس از شهادت امام حسينAامام باقر ، برادرش محمد

باAحنفيه شخصى را نزد امام سجاد و توسط او پيام داد كه من فرستاد

 اى دارم، ساعتى تعيين كن تا با هم صحبت كنيم. شما سخن محرمانه

پس از دريافت پيام، با پيشنهاد عمويش محمد حنفيه موافقتAسجاد امام

(در مكّه) با هم به صحبت نشستند. در آن جلسه  و در جاى خلوتى كرد،

 گفتگوى آنها به اين ترتيب بود:

راdدانى كه رسول خدا محمد حنفيه: اى برادرزاده! مى ، امامت بعد از خود

اوAي به اميرمؤمنان عل و بعد از او به امامAبه امام حسنو بعد از ،

رضوان خدا بر او، كشتهAوصيت نمود. پدر شما امام حسينAحسين

و  و با پدرت از يك ريشه مى باشيم شد ولى وصيت نكرد. من عموى شمايم

 
ص سيره چهارده معصوم ،محمدي اشتهاردي-1 .307،ص43به نقل از بحار،ج- 310و 309،
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بهAي پسر عل و سبقتى كه بر شما دارم، نسبت هستم، اكنون با اين سنّ

ن و مناسبشما كه جوان هستيد، به مقام امامت، تر مى باشم. بنابراين زديكتر

(و بگذار زمام امور رهبرى را من  در موضوع وصايت وامامت با من ستيز نكن

 به عهده گيرم).

و ادعاى چيزى كه از آن تو نيستAامام سجاد : اى عمو! از خدا بترس

 كنم، مبادا راه جاهلان را بپيمايى! نكن. من تو را موعظه مى

(ص لوات خدا بر او) قبل از حركت به سوى عراق، به من اى عمو! پدرم

(و امامت) با من  و ساعتى قبل از شهادتش در مورد وصايت وصيت فرمود

 عهد بست.

مىdاينك سلاح پيامبر ترسم، نزد من است. در اين وادى قدم نگذار كه

و وصايت را در  و حالت پريشان گردد. همانا خداوند مقام امامت عمرت كوتاه

مىAل حسيننس (و كاملاً مقررّ فرمود. اگر خواهى اين موضوع را بفهمى

و روشن گردد) بيا با هم كنار كعبه نزد حجرالاسود  براى تو اتمام حجت شود

و در آنجا محاكمه تا برويم و از درگاه الهى بخواهيم ي خود را نزد خدا ببريم

.را معين كندAامام بعد از امام حسين

و با هم كنار كعبه،Aپيشنهاد امام سجاد محمد حنفيه با موافقت كرد

به محمد گفت: نخست تو در درگاهAنزديك حجرالاسود رفتند. امام سجاد

و گواهى دهد. و از خدا بخواه تا اين حجرالاسود سخن بگويد  خدا تضرعّ كن

به محمد و نياز پرداخت. سپس از حجرالاسود خواست تا سخن حنفيه به راز

 جوابى از حجرالاسود نيامد.اما گويد،باو امامت
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 : اى عمو! اگر تو امام بودى، حجرالاسود جواب تو را مى داد.Aامام سجاد

و از خدا بخواه.محمد حنفيه: اى برادر  زاده! اكنون تو دعا كن

وAامام سجاد و نياز با خدا پرداخت. سپس به حجرالاسود رو كرده به راز

و از تو مى خوا«فرمود:  و اوصياء هم به آن خداوندى كه پيمان پيامبران

و به پيمان خود با خدا همه (همه بايد نزد تو آيند ي مردم را در تو قرار داده

و امام بعد از امام حسين وفا كنند) وصىA.را به ما خبر بده 

ناگاه حجرالاسود، آنچنان جنبيد كه نزديك بود از جاى خود كنده شود.

ر و آن حجر با كمال فصاحت به زبان خداوند آن حجر ا به سخن در آورد

و امامت بعد از حسين بن على«عربى شيوا گفت: Cخدايا! مقام وصايت

».رسيده استdفرزند فاطمه دختر رسول خداCبه على پسر حسين

و پيرو امام سجاد راAآنگاه محمد حنفيه بازگشت، و امامت او شد

1پذيرفت.

ي خود به دايهAي امام سجادهاحترام فوق العاد

ميCعلي بن الحسين مي به تدريج بزرگ و احساس از شد كرد بانويي كه

به او سرپرستي مي و محبت يك مادر و بيش از مهر كند بسيار مهربان است،

در همان دوران كودكي تصميم گرفتAكند. امام فرزندش مهرباني مي

ا هاي دايه مهرباني مياش را جبران كند، نمود،ز اين رو نهايت احترام را به او

 
ص-1 ، ج 405سيره چهارده معصوم ،محمدي اشتهاردي ص1، اصول كافي، ،348 .
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ي اش در كنار سفره با دايهAتا آنجا كه نقل شده: هنگامي كه امام سجاد

ي زد. دايه اش غذا بخورد، دست به غذا نمي نشست، قبل از آنكه دايه غذا مي

زودتر غذا بخورد، وليCمهربانش اندكي صبر كرد تا علي بن الحسين

ك آن با مادرش غذا نخورد، عدهAه امام سجاد اين كار باعث شد اي از

پرسيدند با اينكه شما از شريفترين مردم هستي، چرا با مادرت حضرت مي

داد؛ ولي وقتي زياد اصرار مي كردند خوري؟ آن حضرت پاسخي نمي غذا نمي

كه دوست ندارم كه دستم به لقمه« فرمود: در پاسخ مي اي سبقت گيرد

(دايه من ام) مادرم و به همين جهت از زودتر متوجه آن لقمه شده باشد

و من نسبت به او بي مهر شوم. 1»رنجيده خاطر گردد

Aنهي از منكر امام باقر

مي ابوبصير مي دادم، روزي گويد: در كوفه به يكي از بانوان، درس قرائت قرآن

م در يك موردي با او شوخي كردم، پس از مدتي در مدينه به محضر اما

و فرمود:Aباقر كسي كه در جاي خلوت گناه«رسيدم، مرا سرزنش كرد

كند، خداوند نظر لطفش را از او برگرداند، آن چه سخني بود كه به آن بانو

و توبه كردم، امام باقر» گفتي؟! منAاز شدت شرم، سرافكنده شدم به

نن«فرمود: و با زنان نامحرم شوخي » مايي مراقب باش كه ديگر تكرار نكني

يAي امام باقر ابوصباح كناني يكي از شاگردان برجسته روزي به در خانه

و در را  به پشت در آمدي امام زد، يكي از كنيزان خانه آن حضرت آمد

ص-1 ، (ع)ص381سيره چهارده معصوم . عبدالعزيز16،به نقل از كتاب امام سجاد
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ي او زد وگفت:ي برآمده بر سينهتا در را باز كند، ابو صباح با دست

ي او گناه بر سينهبه اين ترتيب با نهادن دست مولايت بگو من هستم.(به

 كرد).

لكَ؛« از پشت ديوار فرياد برآورد:Aدر همين هنگام امام باقر لا اُم اُدخلُْ

»اي مادر مرده! وارد خانه شو.

و عرض كرد: مي« ابوصباح وارد خانه شد بر قصد گناه نداشتم، بلكه خواستم

(كه آيا از پشت پرده ي ايمانم در مورد شما »ا نه؟) بيفزايم.ها اطّلاع داريد

مي«حضرت فرمود: پنداريد كه اين ديوارها جلوي ديد راست مي گويي، اگر

مي ما را مي ما گيرند، چنان كه جلوي ديد شما را گيرند؛ پس چه فرقي ميان

1».و شماست. بپرهيز كه بار ديگر چنين گناهي را مرتكب نشوي

 نگه داري ياران از گزند دشمن

بود نقلAپدرش به نام محمد كه از اصحاب امام باقراز» حمزه بن طيار«

ي ورود خواستم، امام باقر رفتم، اجازهAي امام باقر كند كه: به در خانه مي

Aبه به من اجازه و غمگين ي ورود نداد، ولي به ديگران اجازه داد، ناراحت

و خواستم بخوابم، ولي بر اثر پريشا خانه و به بسترم رفتم و ام بازگشتم ني

مي اندوه، خوابم نمي هاي گمراهي به فرقهA چرا امام«گفتم: آمد. با خود

و حرور مييمانند: مرجئه، قدريه »دهند، ولي به من اجازه ندادند...؟ه اجازه

ص-1 ،  به نقل از كشف الغمه.- 516و 515سيره چهارده معصوم
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و اندوه بودم كه ناگهان صداي در را شنيدم، رفتم در را گشودم، در اين فكر

ميAي امام باقر ديدم فرستاده و هم اكنون به حضور امام«ويد:گ است

Aو با شتاب به محضر امام»بيا رسيدم، فرمود:A، لباسم را پوشيدم

ها نيست، بلكه به خاطر حفظ جان تو از خطر حساب اجازه دادن به گروه«

(جاسوسان دشمن) از تو كناره گرفتم، تا به خاطر دوستيت با ما به  و آن اين

».تو آسيب نرسانند

و خيالم راحت شد.سخن امام را 1پذيرفتم

 با كنيزAبرخورد مهرانگيز امام صادق

بهA سفيان ثوري يكي از صوفيان معروف عصر امام صادق بود، روزي

و ناراحت به نظرA حضور امام صادق آمد، ديد آن حضرت بسيار غمگين

 رسد، علتّ آن را پرسيد. مي

نه : من اهل خانهA امام ي كرده بودم امروز به ام را از رفتن به پشت بام

مي خانه آمدم ديدم يكي از كنيزاني كه بچه هاي كرد از پلهّ ام را نگهداري

و نردبان بالا رفته مي خواهد به پشت بام برود، مرا كه ديد لرزه بر اندام شد

و ناراحتي  و مرد، خشم  در اين حال كودك از آغوشش به زمين سقوط كرد

كه از اين جهت ناراحتم كه چرا اين كنيز من به خاطر مرگ كودك نيست، بل

 بينوا با ديدن من وحشت زده شد.

1-، ج- 484ص سيره چهارده معصوم ص3بحار الانوار، ،271 
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و ناراحتي سپس آن امام مهربان (براي جبران شكست و كنيز را دلداري داد

 كنيز، به او) دوبار فرمود:

رَّتح ْوانَت و هيچ باك علَيك؛ تو در راه خدا آزاد هستي لا بأسِ لوجه االلهِ
1بر تو نيست.بازخواستي 

و انفاق بايد از مال  حلال باشد صدقه

و جماعت بسيارAحضرت صادق فرمود شنيدم مردى را اهل سنت

مي مى و احترامش كنند. ميل داشتم به طور ناشناس او را ببينم، ستايند

اتفاقاً روزى در محلى ملاقاتش كردم. مردم اطرافش را گرفته بودند ولى او از 

(نمودهت. با پارچهگرف آنها كناره مى ) صورت خود را تا بينى پوشانده بود. اى

و  پيوسته در صدد بود از مردم جدا شود بالاخره راهى را انتخاب نموده

و كارهايش را زير نظر داشتم. به  اطرافيان او را واگذاشتند. من از پيش رفتم

ه دكان نانوائى رسيد در يك موقع مناسب كه صاحب دكان غافل بود دو گرد

نان برداشته از آنجا گذشت. به انار فروشى برخورد از او نيز دو انار سرقت

.كرد

كند. بالاخره در بين راه به مريضى در شگفت شدم كه چرا اين مرد دزدى مى

و دو انار را به او داد. من او را تعقيب كردم تا از شهر  رسيد همان دو نان

را گفتم بندهاى شود خارج شد. خواست در آنجا وارد خانه ي خدا آوازه تو

كه تو را ببينمشنيده بودم مايل بودم از نزديك ولى از تو چيزى ديدم

 
ص-1 ، جالكاف ����- 592سيره چهارده معصوم ص47ي، بحار الانوار، ترجمه كشكول شيخ بهايي،-24،

. 432ص 
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.ميل شدم بى

و از انار فروش دو انار دزديدى. قرصپرسيد: چه ديدى؟ گفتم: از نانوا دو نان

مجال ادامه سخن نداده پرسيد: تو كيستي؟ پاسخ دادم: مردى از اهل بيت 

توdپيغمبر اكرم  . از وطنم سؤال كرد: گفتم مدينه است. گفت: شايد

جعفربن محمد بن على بن حسينى جواب دادم: آرى. گفت: اين نسبت چه 

و علم جد اى. پرسيدم: از چه رو؟ گفت:ت را واگذاشتهسود تو را كه جاهلى

مىزيرا به قرآن اطلاع ندارى كه در اين آيه  
	���فرمايد: من جاء خداوند�� 

ع و من جاء فله 
��شر امثالها�
هر كه كار نيكى كند«فلا يجزى الا مثلها ��

و كسى كه كار زشتى انجام دهد مطابق همان كيفرمى ده برابر پاداش  گيرد

.»مى بيند؟

ام ولى چون آنها من دو نان با دو انار دزديدم در اين صورت چهار گناه كرده

و به آن مريض دادم به دلي ل آيه چهل حسنه دارم. وقتى چهار را انفاق كردم

و شش حسنه ديگر طلبكار مى (ثكلتكمشو از چهل كسر شود، سى . گفتم

اىك) مادرت به سوگواريت بنشيند. تو جاهل به كتاب خدائى. نشنيدهام

(انما يتقبل االله من المتقين ) همانا خداوند از پرهيز ارانكخداوند مى فرمايد:

ن قبول مى و دو انار دزدى چهار گناه كردى چون بدون كند. گفتم دو ان

اجازه صاحبش به ديگرى دادى چهار گناه ديگر نيز اضافه شد. نگاهى دقيق 

و رد شدم .1به من كرد او را واگذاشتم

ج-1 ص4پند تاريخ، موسي خسروي، ،116ص؛ به نقل از: انوار نعماني .91ه،
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 در گهوارهAنهي از منكر امام موسي كاظم

رفتيم، ديدم در كنارAگويد: به حضور امام صادق يعقوب سراّج مي

(امام كاظمAش موسيي پسر گهواره يت) در گهواره بود ومدAايستاده

نزد« با او راز گفت، پس از آنكه فارغ شد، به نزديكش رفتم، به من فرمود:

و بر او سلام كن. (در گهواره) برو »مولايت

و سلام كردم، موسي بن جعفر ( كه در آن هنگامCمن كنار گهواره رفتم

و به من كودك در ميان گهواره بود) با كم ال شيوايي، جواب سلام مرا داد

اي عوض كن وسپس نزد برو آن نام را كه ديروز بر دخترت گذاشته« فرمود:

»داند. من بيا، زيرا خداوند چنان نام را ناپسند مي

حميرا[يعقوب مي و من نام او را گويد: خداوند دختري به من داده بود

 گذاشته بودم.]

اوبه من فرموAامام صادق تاA(موسيد: برو به دستور ) عمل كن

و نام دخترم را عوض كردم.» هدايت گردي. 1من رفتم

 به صفوان شتردارAنهي از منكر شديد امام كاظم

ميبن صفوان و از شاگردان ممتاز مهران كه با شتران خود كرايه كشي كرد

صف«به او فرمود:A بود، نزد آن حضرت آمد، امامAامام كاظم وان! اي

»ي كارهايت نيك است، جز يك كار همه

ص سيره چهارده معصوم، محمد محمدي اشتهاردي-1 . 310،اصول كافي ج،ص604،
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 آن يك كار چيست؟ صفوان:

ميAامام كاظم (هارون) كرايه  دهي. : شتران خود را به اين مرد

و امور و شكار صفوان: سوگند به خدا، شترانم را براي كارهاي ناشايسته

و خودم عهده دهم، ولي براي سفر حج كرايه داده بيهوده كرايه نمي ارد ام،

 ام. ام، بلكه آنها را به غلامان سپرده راندن شترها نشده

(دستگاه هارون) است؟A امام كاظم  : آيا پول كرايه بر عهده آنها

 صفوان: آري.

گرAامام كاظم  دد؟: آيا دوست داري آنها زنده بمانند تا كرايه تو پرداخت

 صفوان: آري.

منهْمA:امام كاظم وَفه مهقاءب بنْ أحالناّر؛ِم دِور منهْم كانَ منْ كانَ و

و هر كسي كه جزء آنها كسي كه بقاي آنها را دوست بدارد، جزء آنها است

.باشد وارد شده در دوزخ خواهد بود

و تمام شتران گويد: از خدمت امام صفوان مي م را فروختم تا ديگر به اين رفتم

و گفت: گناه گرفتار نشوم. هارون از ماجرا اطّلاع يافت، مرا احضار كرد

».اي ام شترانت را فروخته صفوان! شنيده«

 آري.:گفتم

 گفت: چرا؟

و غلامان پايبند كار نيستند. گفتم: پير شده  ام

را دانم كه به اشاره چه كسي تو اين گفت: هيهات، هيهات! من مي كار

 اي، آن كس كه به تو اشاره كرد، موسي بن جعفر بود. كرده
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 چه كار؟ موسي بن جعفرگفتم: مرا به

حسنُ صحبتك لَقَتلَْتكُ؛ از اين حرفها عنكْ، فَوااللهِ لَولا هارون گفت: دع هذا

مي گند به خدا اگر سابقهنزن، سو ي رفاقت نيك من با تو نبود، قطعاً تو را

1كشتم.

و سبز شدن درخت بادام در خانهAامام رضا ي پسنده

و ناحيههدر نيشابور، به محلAّحضرت رضا بهي فروي "لاشاباد"اي موسوم

و در آنجا به خانه گف وارد شد ندتي پسنده وارد گرديد، از اين رو به او پسنده

را در ميان استقبال كنندگان، ورود به خانهAرضا كه حضرت ي او

شدي حياط خانه پسنديده بود. در گوشه ي او بادامي را كاشت، آن بادام سبز

و رويش آن به قدري سريع بود كه در طول يكسال به صورت و روييد، رشد

و آن بادامدرختي درآمد و شفا خوردندميبادام داد. بيماران مختلف از

و بانواني كه وضع حمل آنها شديد بود، از برگ آن درخت مي يافتند

مي مي و به شكم خود و همان دم به راحتي وضع حمل گرفتند كشيدند

و... آن درخت پس از مدتي خشك شد... مي .2كردند

ص-1 ، ج 640سيره چهارده معصوم ص12، به نقل از وسائل الشيعه، . 132و 131،

ص-2 ج- 717همان، ص2عيون اخبار الرّضا، ،133 .
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ل وقت در همه حال نماز او

از فحولكه» عمران صابي«،Aدر يكي از اين مجالس مناظرات امام رضا

و در حضور مأمون درباره ي توحيد دانشمندان بود، در مجلس حاضر شد

ميAخدا، با امام رضا كرد، امام به بحث پرداخت، هر سؤالي كه مطرح

Aمي و مناظره به اوج خود رسيده با استدلال محكم، جواب او را داد، بحث

و كاملا داغ شده بود، در همين هنگام وقت   رسيد.ظهر فرانماز بود

و به مأمون فرمود: همانAامام رضا  دم به ياد نماز افتاد

:َضَرتح َقد »وقت نماز فرارسيد.« اَلصلاةُ

 عمران صابي گفت:

قَلْبِي: رقَّ َي فَقدَألتسم لَيع لا تَقطَْع سيدي و اي آقاي من! دنباله« يا ي بحث

(بنشي و پاسخ به سؤال مرا قطع نكن ن بعد از پايان بحث، براي نماز بررسي

و فروريخت. »برو)، همانا دلم سوخت

و نماز اولAامام رضا (تحت تأثير احساسات عمران صابي قرار نگرفت،

و) با كمال قاطعيت فرمود: و بررسي نكرد  وقت را فداي بحث

:ودَنع و مي« نُصلِّي و بازمي نماز را انجام »گرديم. دهيم

بهباAامام رضا و پس از نماز و نماز را خواندند، همراهان برخاستند،

و بررسي ادامه دادند. و به بحث 1همان مجلس بازگشته

ص-1 . 172،ص1عيون اخبار الرضا،ج- 741سيره چهارده معصوم،
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 در كودكيAبزرگ منشي امام جواد

طبيعي است كه كودك خردسال داراي روحيه كودكي است، به اسباب بازي

رسو بازي د به كارهاي هاي كودكانه بيشتر از كارهاي ديگر علاقه دارد، تا چه

و علمي، حضرت جواد هاي كودكي، در همان سالA عظيم فرهنگي

و روشن روحيه و تعليمات ارجمند بود، و داراي افكار بلند اي بزرگ داشت،

بود كه خداوند به او در همان دوران كودكي، مقامات عظيم عنايت فرموده 

 است.

ت رسيد) ( كه در كودكي به نبوA روزي از حضرت يحييA حضرت رضا

و گفتند: و فرمود: جمعي از كودكان زمان نزدش آمدند بِنا«ياد كرد، بْذها

و با هم بازي كنيم ».نَلعْب؛ بيا برويم

خلُقْنا؛ ما براي بازي كردن«در پاسخ فرمود:A يحييحضرت للعَبٍ ما

».ايم آفريده نشده

ي او فرمود: اينجا است كه خداوند درباره

ناهو هوش را در كودكي به يحييو آتَي و عقل صبِيا؛ً ما مقام نبوت كْمالْح

1داديم.

در دوران كودكي رخ داد،A نظير اين ماجرا در مورد حضرت جواد

ميبن علي از حسان واسطي گويد: تعدادي اسباب بازي كودكانه، كه بعضي

اA آنها نقره بود با خود برداشتم تا نزد حضرت جواد و به و اهدا نمايم، ببرم

.12سوره مريم، آيه-1
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و آن حضرت به به محضرش رفتم ديدم جمعي در محضرش هستند

مي پرسش دهد، در پايان مجلس برخاست به روستاي صريا هاي آنها پاسخ

اش(نزديك مدينه) رهسپار شد، من نيز به دنبالش به راه افتادم، وارد خانه

و شد، كنار در خانه رفتم، از خدمتكار به نام موفقّ اجازه پسي رود خواستم،

و جواب سلام مراA از اجازه به محضر حضرت جواد و سلام كردم رسيدم

مي داد، ولي چهره داد كه ناراحت است، به من فرمود بنشين، اش نشان

نزديكش رفتم، در اين هنگام وسايل اسباب بازي از جيبم به زمين افتاد، آن 

به حضرت خشمگينانه به من نگريست، سپس آن وسايل اسباب بازي را

و آنگاه به من فرمود: و راست افكند  طرف چپ

و اللعَّب؟ خداوند مرا براي اين بازي انَاَ خَلقََني االلهُ، ما لهذا ، مرا ها نيافريده ما

 هاي كودكانه چكار؟ به بازي

من با شرمندگي عذرخواهي كردم، مرا بخشيد، آنگاه از محضرش بيرون

.1آمدم

م و سبز شدن درخت خشك سدر نماز در مسجد  سيب

ميAهنگامي كه امام جواد شد، با اُم الفضل از بغداد به سوي مدينه خارج
وقتي كه به خيابان باب نمودند، گروهي از مردم آن حضرت را بدرقه مي

در الكوفه رسيدند، موقع غروب بود، آن حضرت براي نماز به مسجدي كه
(به نام مسجد مسيب) رفت ، در حياط آن مسجد درخت سدري بود آن جا

ص-1 ، ج- 772سيره چهارده معصوم ص50بحار الانوار، ،59.
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درAكه خشك شده بود، امام جواد و كوزه اي كه براي وضو آب طلبيد
و سپس  آن آب بود آوردند، آن حضرت در پاي آن درخت سدر، وضو گرفت
و نماز مغرب را به جماعت خواند، در ركعت اول  وارد شبستان مسجد شد،

در پس از حمد، سوره و ركعت دوم بعد از حمد، سورهي نصر را خواند،
و ذكر خدا گفت، سپس توحيد را قرائت نمود، پس از نماز اندكي نشست

و چها ركعت نافله مغرب را خواند،و پس از نافله دو سجده شكر بجا  برخاست
و از شبستان بيرون آمد، وقتي كه در حياط مسجد به   آورد، بعد برخاست

و ميواه درخت سدر رسيد، مردم ديدند آن درخت و خرمّ شده را سبز اش

و فراوان داده است،( كه همانند عناّب قبل از سرخ شدن است) بسيار زيبا

و از آن خوردند، آن را شيرين خالص يافتند، آنگاه در  شگفت زده شدند

و همچنانAهمانجا با امام جواد  و آن حضرت به مدينه رفت وداع نمودند

معتصم عباسي آن حضرت را به بغداد در مدينه ماندگار شد، تا وقتي كه

.1خواند...افر

تُ Aرك به امام هاديگرايش سر لشگر

بود، او سپاهي عظيم به فرماندهي يكي از سرلشگران» واثق«عصر خلافت

ترك براي سركوبي اعراب شورشي اطراف مدينه، به حجاز فرستاد، سپاه او 

 وارد مدينه شدند. 

،ص304صارشاد المفيد،-1 . اكبر قرشي، سيدعلي 653،خاندان وحي
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برويم تا از نزديك لشگر كشي اين« فرمود: به اطرافيان خودAامام هادي

».فرمانده ترك را بنگريم

سوار بر مركب از خانه بيرون آمديمAهمراه با امام هادي«ابو هاشم گويد:

و در كنار عبور لشگر واثق ايستاديم، يكي از سرلشگران ترك سوار بر اسب از 

بهAنزد ما عبور كرد، امام هادي  او چند جمله به زبان تركي

ُ و مركبمسفرمود، همان دم ديدم آن سرلشگر ترك از اسبش پياده شد

را بوسيد، من تعجب كردم، خود را به آن نظامي ترك نزديكA امام هادي

و به او گفتم:  مي«نمودم چهA دهم بگو بدانم امام هادي تو را سوگند به تو

»گفت، كه تو اين گونه شيفته آن حضرت شدي؟

»پيامبر است؟A آيا اين شخص ( امام هادي« سرلشگر ترك گفت:

 گفتم: نه.

گفت: او مرا به نامي صدا زد كه در كودكي در شهرهاي ترك نشين مرا به آن

و تا اين ساعت هيچ كس از آن اطلاّع نداشت نام مي .1خواندند

 باز گستاخ سر به نيست شدن شعبده

(يا زراره) دربان متوكل نقل شده:  از زرافه

بيهشعبد و تردستيهاي و عجيبي از خود بازي از هند نزد متوكلّ آمد نظير

و بازي نشان مي و(كردن را بسيار دوست داشت، داد، متوكل امور لهو، بيهوده

به)سوءاستفاده كندAباز بر ضد امام هادي خواست از وجود شعبده

ص-1 ، ،ج857سيره چهارده معصوم . 124،ص50،بحار
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مح شعبده مد باز گفت: اگر طوري كني كه در يك مجلس عمومي، علي بن

ميA[حضرت هادي  دهم. ] را شرمنده كني هزار اشرفي ناب به تو جايزه

و قدري نان تازه سفره«باز گفت: شعبده ي نازك در سفرهي غذا را پهن كن

و مرا كنار آن حضرت، جاي بده، به تو قول مي دهم كه حضرت بگذار

و شرمنده سازم.Aهادي »را نزد حاضران، سرافكنده

او را اجرا كرد، جمعي در كنار سفره نشستند، امام متوكلّ، دستور

را نيز احضار نمود، مقداري نان در نزديك امام هاديAهادي

Aگذاشتند، امامAدم دست به طرف نان دراز كرد تا بردارد، همان

بهAباز كاري كرد كه نان به جانب ديگر پريد، امام هادي شعبده دست

و حاضران خنديدند، طرف نان ديگر دراز كرد، باز آن نان به سوي ديگر پريد

(كه خشمگين شده بود)Aاين حادثه چند بار تكرار شد، امام هادي 

و شكل شيري كه بر روي پارچه ي متكاّيي نقش بسته دستش را بر صورت

عدو االلهِ: خذُْ و فرمود: » دشمن خدا را بگير.«بود، زد

وو به شعبدههمان دم آن صورت، به شكل شيري زنده، درآمد باز حمله كرد

و نقش شير، در  و خورد، سپس به جاي اولش به همان صورت او را دريد

ي متكاّ بازگشت. پارچه

برخاست كه برود، متوكلAّزده شدند، امام هاديي حاضران، حيرت همه

و آن شعبده د، آن باز را بازگردانَ از آن حضرت التماس كرد كه بنشينيد

ا و اعَداء االلهِ علي اَولياء االلهِ: حضرت فرمود: بعدها، اَتسُلِّطُ ترَي لا سوگند«اللهِ
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به خدا او را پس از اين، نخواهي ديد آيا تو دشمنان خدا را بر دوستانش،

»كني؟ مسلطّ مي

و ديگر آن شعبده .1باز ديده نشد حاضران نيز از آنجا رفتند

و بزرگواري آن حضرتازحوادث پنهانAعسكري اخبار امام حسن ي

مي اسماعيل بن محمد نوه سر راه امام حسن« گويد:ي عبداالله بن عباس

ميAعسكري  و نشستم، وقتي كه از نزديك من عبور كرد، به پيش رفتم

و گفتم:  و درخواست كمك نمودم و نياز خود شكايت كردم به خدا« از فقر

و شام نيز ».ندارم قسم يك درهم بيشتر ندارم. صبحانه

مي«فرمود:Aامام خوري،تو دويست ديناردر زير به نام خدا، سوگند دروغ
اي، من اين سخن را به خاطر اينكه چيزي به تو نبخشم كرده خاك پنهان

 سپس به غلام خود فرمود: هر چه همراه داري به اسماعيل بده.» گويم. نمي
 غلام صد دينار به من داد.

فرAسپس امام حسن به« مود: به من اين را بدان كه هرگاه احتياج بسيار

اي پيدا كردي، از آنها محروم خواهي آن دينارهايي كه در زير خاك نهاده

» شد.

فرموده بود، همانطور شد،Aهمانگونه كه امام حسن« اسماعيل مي گويد:

ام پس انداز زيرا دويست دينار در زير خاك پنهان نموده بودم تا براي آينده

د، مدتي گذشت نياز شديدي به آن پيدا نمودم، رفتم تا آن را از زير باش

 
ص-١ ،ج868و 867(سيره چهارده معصوم، . 147و146،ص50،بحار
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ها نيست، بعداً فهميدم پسرمل خاك بيرون آورم، خاك را كنار زدم، ديدم پو

و فرار كرده است. چيزي از آن پولها به  و پولها را برداشته جاي آنها را يافته

و طبق فرموده امام حسن  آنت در حال شدAدست من نرسيد نياز، از

.1پولها محروم شدم

 شيعه شدن ناصبي

از محمد بن عباس نقل شده كه گفت: ما چند نفر كنار هم در مورد مقامات
و گزارشهاي غيبي امام حسن عسكري  ميAعلمي از صحبت كرديم، يكي

(كه از دشمنان سرس رســناصبيها گفــخت خاندان بهــالت بود) تار ما را
گفمسخره  و (و رنگ مداد) نوشته اي را براي«ت: گرفت من بدون مركبّ

آن حضرت مي نويسم، اگر او پاسخ مسائل من در آن نوشته را داد، حقانيت 
مي او را مي و گرنه بر عقيده خود باقي .مانم پذيرم

هايي اي نوشت، ما نيز مسائل خود را در نامه او مسائل خود را روي برگه

و به محضر آن حضرت .روانه كرديم نوشتيم

در پاسخ مسائل همه ما را در جواب نامهAري امام حسن عسك و اش داد

و نام پدر او را نيز  برگه مربوط به ناصبي علاوه بر پاسخ مسائل او، نام وي

.نوشته بود

. شيخ عباس قمي 578،ص2منتهي الآمال،ج-1
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وقتي آن فرد ناصبي جواب نامه اش را ديد از تعجب حيرت زده شد به

و پس از به هوش آمد و علم انين، حقّطوري كه از هوش رفت ت مقام امامت

و جزء شيعيان آن حضرت گرديد .1و كمال عالي آن حضرت را تصديق نمود

 در مغازه قفل سازل االله تعالي فرجه الشريفامام زمان عج
 زمانيك آقايي بود در نجف، خيلي علاقه داشت كه خدمت آقا امام

Aنشد. برسد. چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله رفت ديد خبري

، ديد فايده اي ندارد، خبري چهارشنبه اول، چهارشنبه دوم، چهارشنبه سوم

.برويم نشد،گفت

و علوم غريبه را ياد بگيريم. با علوم غريبه جاي اسُطرلاب و و جفر علوم رمل

را پيدا كنيم. مشغول فراگيري علوم غريبه شد. باز ديد با علومAامام زمان 

بهAجايگاه امام زمان تواند بفهمد غريبه هم نمي كجاست. شروع كرد

و گفت: آقاجان ما مسجد سهله آمديم به ما نگاه نكردي، سراغ  گريه كردن

در علوم غريبه آمديم به ما توجه نكردي.آقا جان از هر دري آمدم نشد، شب

ميعالم رو ق شوي مرا خواهي موفّ يا خوابي ديد. حضرت فرمودند: فلاني اگر

و كليد ديدا ر را پيدا كني، بلند شو بيا تبريز.ببيني

ص-1 ، ،ج931سيره چهارده معصوم . 508،ص1،اصول كافي
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 آن پيرمرد در بازار تبريز يك پيرمرد قفل ساز هست. من گاهي به مغازه

من مي و رمز ملاقات را پيدا كني بلند شو بيا، روم. اگر مي خواهي مرا ببيني

 در مغازه آن پيرمرد هستم.

يم، آدرس از خواب بيدارشد. با خود گفت الحمدالله در رويا خدمت آقا رسيد

و مهي اي سفر شد. وارد را هم كه آقا به ما داد. بالاخره وسايل را جمع كرد

و قفل سازان را گرفت. آدرس را به او  شهر تبريز شد، سراغ بازار قفل فروشان

دادند.آمد بازار، وارد مغازه پيرمرد شد. ديد پيرمرد نشسته، يك آقاي جواني 

ه درخشندگي دارد، داخل مغازه هم كه چهره اش همانند ماه شب چهارد

و با يكديگر مشغول صحبت هستند. اما غافل است از پيرمرد نشسته است

اينكه اين آقاي جوان حضرت است. ( حضرت در ذهن او تصرف كرده است 

 خواهد فعلاً حضرت را بشناسد). حضرت را نشناسد، نمي كه فعلاً

، ديدم پيرزني وارد مي گويد وارد مغازه شدم، من هم كنار جوان نشستم

و جواب سلام گرفت. رو به پيرمرد گفت: آقا ببخشيد مغازه شد. سلام كرد

ام، به پولش نياز دارم. اين قفل را از من به چند اين قفل را من آورده

و گفت: مادر اگر بخواهي اين قفل مي و نگاه كرد خري؟ پيرمرد قفل را گرفت

مي را بسازم يك شاهي از تو مي گيرم. قفل و قيمتش شود ساخته مي شود

هشت شاهي. اگر مي خواهي قفل را همينطور بفروشي قيمتش هشت شاهي 

 خرم، يك شاهي استفاده براي من. است، من از شما به هفت شاهي مي

و پرسيد: مرا مسخره مي كني؟ پيرمرد گفت: باِالله« پيرزن تعجب كرد اعَوذُ

منَ الجاهلين هر پيرزن». اَن اَكُونَ گفت: از اول بازار تا اينجا اين قفل را به
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سه مغازه اي بردم بيشتر از دو شاهي از من نخريدند، در صورتي كه من به

شاهي هم راضي بودم، اما شما به هفت شاهي از من مي خري؟! پيرمرد 

 گفت: دروغ نمي گويم، قفل را بده پولش را بگير.

د اد. پير زن رفت. آن جوان رو به من قفل را گرفت. هفت شاهي را به پيرزن

و مغازه داران مثل اين پيرمرد  كرد وگفت: فلاني! چند نفر در ميان كاسبان

سراغ داري كه اين قدر اهل انصاف باشد، سر مردم كلاه نگذارد، طالب دنيا 

واهل انصاف باشد؟ گفتم:شدنباشد؟ چند نفر سراغ داري كه از دنيا گذشته با

غ ندارم، اين اولين كسي است كه مي بينم اينقدر اهل آقا يك نفر هم سرا

خواهد خودت را خسته كني انصاف هست. آن گاه حضرت فرمود: فلاني نمي

و آن دربزني، نمي وه نشيني كني، نميخواهد چلّو اين در خواهد بروي جفر

و ... را ياد بگيري، اين ها به درد نمي خورد، اين و خيالات رمل ها افسانه

برو خودت را بساز مثل اين پيرمرد. از سر سفره دنيا برخيز، اهل ايثار است،

 آيم. باش، دنيا را طلاق بده، تو كه جاي ما را بلد نيستي. من به سراغت مي
ستو به صدق متّ  راغ تو من آيم تو مگو چرا نياييــصف شو به صفات اهل تقوا به

نم مخفي شد. فهميدم كه آقا مي گويد: يك مرتبه ديدم آن جوان از ديدگا

.1امام زمان(عج) بود

(عج)، شيخ حسين گنجي-1  ( ارتباط معنوي با امام زمان
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تامام زمان(ارواحنا فداه) در كنار جنازه بانوي باعفّ

د در عصر حكومت رضا قلدر، يكي از علماي رباني مشهد، مرحوم آيت االله سي

باقر سيستاني، سعي بسيار داشت تا به محضر مبارك امام زمان حضرت ولي

رسيدن به اين سعادت عظمي، تصميم شرفياب گردد، او برايfعصر

گرفت چهل جمعه درمسجدي زيارت عاشورا بخواند، به اين تصميم عمل 

و هر جمعه به قرائت زيارت عاشورا به طور كامل ادامه داد، اوخود  كرد

 گويد: مي

در يكي از جمعه هاي آخر كه در يكي از مساجد مشغول زيارت عاشورا بودم،

ميناگاه شعاع نوري را از خا و شد مشاهده نه اي در نزديكي آن مسجد ديده

و به دن ال آن نور رفتم،بحالت معنوي عجيبي پيدا كردم، از جا برخواستم

درخشد، خود را نزديك آن خانه رساندم، ديدم نور عجيبي از داخل خانه مي

و با اجازه وارد شدم، ديدم حضرت ولي عصر(عج) در يكي از  در را زدم

و در آن اتاق جنازههاي آن خان اتاق كهه تشريف دارند اي را مشاهده نمودم

پارچه سفيدي روي آن كشيده بودند، منقلب شدم، در حالي كه اشك 

ازچشمانم سرازير بود به آقا امام زمان(عج) سلام كردم، آقا جواب سلام مرا 

و فرمود:  داد

مي چرا اينگونه دنبال من مي و آن همه رنج را تحمل م گردي؟  ثل اينكني؟

(اشاره به جنازه) باشيد تا من به دنبال شما بيايم.
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كه در عصر كشف حجاب(رضاخان)س فرمود: اين جنازه، جنازه بانويستپ

هفت سال(براي حفظ عفت خود از گزند درندگان حكومت رضا قلدر) از خانه 

.1بيرون نيامد تا مبادا نامحرم او را ببيند

ص-1 .، اسداالله محمدي نيا 426بهشت جوانان،
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بخش دو: م

ه هاي شنيدنيقص

باني علماــــاز زندگ  زرگـي
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 از بركات زيارت عاشورا

اي است: در شب جمعه نوشته(ره)امه اميني دكتر محمدهادي اميني فرزند علّ

قبل از اذان صبح پدرم را در عالم رؤيا مشاهده كردم در حالي كه بسيار

و آرام به نظر مي و شادمان و خرسند و دست رسيد، جلو رفتم پس از سلام

و نجات شما گرديد؟  بوسي گفتم: پدر جان، در آنجا چه عملي باعث سعادت

 گوئي؟ پدرم گفت: چه مي

جان! در آنجا كه اقامت داريد، كدام عمل موجب ديگر عرض كردم: آقاربا

و  نجات شما گرديد؟ كتاب الغدير يا ساير تأليفات شما؟ يا تأسيس بنياد

.Aنين كتابخانه امير الموم

مي پاسخ داد: نمي پدرم تر سخن بگو. گفتم: گوئي. قدري روشن دانم چه

و به سراي سرور انتقال آقاجان! شما اكنون از ميان ما رخت بربسته ايد

و سختي يافته هاي عالم برزخ ايد. در آنجا كدامين عمل شما را از مشكلات

 رهانيد.

و سپس فرمود:مرحوم علّ فقط زيارت اباعبداالله امه اميني درنگي نمود

مي.Aالحسين  و عراق عرض كردم: شما دانيد كه اكنون روابط بين ايران

و راه كربلا بسته است. براي زيارت چه كار كنيم؟ در تيره شده فرمود:

و محافلي كه جهت عزاداري امام حسين  ميAمجالس شود شركت برپا

ميAكنيد. ثواب زيارت امام حسين  سپس فرمود: فرزندم! دهند. را به شما
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و اكنون نيز به تو توصيه مي كه در گذشته بارها به تو ياد آور شدم نمايم

و آن  زيارت عاشورا را به هيچ عنوان ترك مكن. زيارت عاشورا را دايم بخوان

و فوايد بسياري است  و بركات را وظيفه خودت بدان. اين زيارت داراي آثار

و خوشبختي تو در مي كه موجب سعادت و عقبي  شود. دنيا

و افزايد: علّ دكتر محمد هادي اميني مي امه اميني با كثرت مشاغل، تأليفات

و سفارش به  مطالعات، مواظبت كامل بر خواندن زيارت عاشورا داشت

كه خواندن زيارت مذكور مي و بدين جهت خود من نيز سي سال است نمود

شود دكتر محمد هادي امينيمي توفيق خواندن زيارت عاشورا را دارم. يادآور

سن 1379آبان25روز چهارشنبه  سالگي در تهران دار فاني را وداع59در

و پيكرش در باغ بهشت قم به خاك سپرده شد بارهدرA. امام صادق1گفت

هيچكس نيست در روز قيامت : مي فرمايد:Aفضيلت زيارت امام حسين 

ميAينحسامام مگر اينكه وقتي بزرگواري زوار بيند آرزو را نزد خداوند

2را زيارت كرده بود.Aكند كه اي كاش حسين ابن علي مي

ام»الغدير«ده هزار جلد كتاب مطالعه كرده ام تا  را نوشته

را» الغدير« : براي تاليف نقل شده استامه اميني علّاز ده هزار جلد كتاب

مهم بيش از سي سال كتابخانه هايه قرار داده ام.او براي اين كارمورد مطالع

 
ص شگفتي-1 .4ص22061اطلاعات ،شماره ،روزنامه25هاي زيارت عاشورا، مهدوي اشرف،

ج-2 ، . 330ص،10وسايل الشيعه
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و و شبه قاره هند و لبنان و سوريه و حجاز و عراق و بزرگ ايران كوچك

.  پاكستان را مورد بررسي قرار داد تا به تدوين اين كتاب بزرگ نائل گرديد

امه مي گفت : من ديدم تا قرن چهارم اسلامي كتاب هاي بسياري در علّ

كه دست بوده است كه از قرن پنجم به بعد آنها از دسترس خارج شده است

و چون من  از آن پس هر كس از آنها نقل مي كند با واسطه نقل مي كند

هميشه سعي مي كنم كه بدون واسطه نقل كنم در تلاش بودم كه اين 

ظاهريه دمشق پيدا كردميهكتابها را پيدا كنم تا اينكه بالاخره ،آنها در مكتب

راو مي گفت در يكي از كت كه ابخانه هاي معظم هندوستان كتابهايي يافتم

و مطالبي داشت كه به درد كار من مي خورد .خطي بود

و شروع كردم به نوشتم از روي آنها ،ولي فكر كردم كه از آنها نسخه بردارم

و كتابخانه ها روزي بيشتر از چها ازركتابها زياد بود، ، و پنج ساعت باز نبود

ضا كردم كه كتابهاي مورد نظر را به من عاريه بدهد همراه مدير كتابخانه تقا

و بعداً بياورم كتابهارا تحويل بدهم او قبول  و شبها از روي آن بنويسم ببرم

و  ، فردا كه به كتابخانه آمدم از من استقبال گرم كرد نكرد ،آن روز رفتم

و گفت : اين كتابخانه در اختيار شما است كليد كتابخانه را به من داد

و هرقدر كه مي خواهيد اينجا  ، به اين كتابخانه بياييد هرموقع كه خواستيد

و شصت هزار صفحه از آن كتابهايي  و لذا من دستگاه فتوكپي آوردم بمانيد

.1كه مورد نظر من بود عكسبرداري كردم

ص-1 . آيت االله نوري همداني، 120اسلام مجسم
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 رد امتياز ويژه

ه ظلّ اني از اعضاي بيت مقام معظم رهبري(مدحجت الاسلام محمد علي حقّ

در حالAر حضرت امام رضا گويد: زماني كه ضريح مطه العالي) مي

ه العالي) به پابوسي امام ظلّ تعويض بود، درخدمت مقام معظم رهبري(مد

آنAهشتم مشرف شديم . مقام معظم رهبري براي زيارت در كنار مرقد

ح و نياز بودند. چون ضريح را برداشته بودند، درامام همام، مشغول راز  ضور

و بوي ديگري داشت. االله بعد از پايان رازكنار قبر رنگ و نياز حضرت آيت

تر اي،آقاي واعظ طبسي به ايشان عرض كردآقازاده ها هم بيايند نزديك خامنه

را زيارت كنند. معظمّ له فرمودند: پس بقيه چي؟ اينAتا از نزديك امام 

و خاصي را براي دقتّ را همواره حضرت آقا دارند. ايشان امتياز  ويژه

فرزندانشان قايل نيستند در آن روز هم فرمودند: اگر بقيه افراد مي توانند از 

ازAنزديك قبر امام هشتم  را زيارت كنند، فرزندان من هم بيايند. پس

 بيان آقا، همه توفيق حضور يافتند. 

. عجب روز به ياد ماندني بود بعضي از دلشكستگان سر از پا نمي شناختند

 شير مادرتاثير
و نقش آن در سرنوشت آيندهدر اهمي ي فرزند، دو داستانت شير مادر

ي وجود خواهانو واقعي و مفيد براي والدين ارجمندي كه با همه آموزنده
و خوشبختي فرزندان خود مي باشند، ارائه مي گردد كه عبارتند از:  سعادت
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 داستان اول:
ش«مرحوم شهيد به» يخ فضل االله نوريآيت االله حاج را در زمان مشروطه

قدل انقلابي، عليه مشروطه غير مشروعدار آويختند. اين مجتهد عاد ه آن
علم كرد. با اين كه اول مشروطه خواه بود، اما چون مشروطه در جهت اسلام

و زنداني كردند.  نبود، با آن مخالفت كرد. عاقبت او را گرفتند
ه اصرار داشت كه پدرش را اعدام بيش از بقي شيخ پسري داشت. اين پسر،

و علت را از شيخ فضل االله كنند. يكي از بزرگان گفته بود من به زندان رفتم
نوري سوال كردم، ايشان فرمود: خود من انتظارش را داشتم كه پسرم چنين 
ي آن مرد ديد، اضافه  از كار درآيد. چون شيخ شهيد اثر تعجب را در چهره

بچه در نجف متولدّ شد. در آن هنگام مادرش بيمار بود، لذا شير كرد: اين 
.1نداشت

مجبور شديم يك دايه شيرده براي او بگيريم. پس از مدتي كه آن زن به

پسرم شير مي داد، ناگهان متوجه شديم كه وي زن آلوده اي است، علاوه بر 

در نيز بود. كار اين پسر به جاييAنينمآن از دشمنان اميرالمو رسيد كه

هنگام اعدام پدرش كف مي زد. آن پسرِ فاسد، پسر ديگري تحويل جامعه 

(كيانوري) كه رئيس حزب توده شد .2داد به نام

و لقمه و ... آري! اين است تأثير شير مادر ناشايست ي حرام

آم-1 و پژوهشي امام خميني آب،آينه، آفتاب ابعاد شخصيتي مقام معظم رهبري، مؤسسه .وزشي
ص-2 .38صد حكايت تربيتي، مرتضي بذرافشان،
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 داستان دوم:

و مراجعءشيخ مرتضي انصاري كه در نجف اشرف مدفون است از علما

ق به» رسائل«و» مكاسب«رن سيزدهم بود. كتاب هاي درسي برجسته كه

و در حوزه هاي علمي ي نردبان اجتهاد است ه تدريس مي شود از منزله

و جنبه هاي معنوي، و علم و تقوا تأليفات ايشان مي باشد. وي از نظر زهد

 يگانه عصر به حساب مي آمد.

ي عالي علم و تقوا رسيده است، وقتي به مادرش گفتند: فرزندت به درجه

ي بيشتري داشته وي در پاسخ گفت: من در انتظار آن بودم كه فرزندم ترقّ

و حتّ ي در شب هاي باشد، زيرا من به او شير ندادم مگر اين كه با وضو بودم

.1سرد زمستان بدون وضو او را شير نمي دادم

 احترام به مادر
ي گفته: شيخ مرتضي شيخ حبيب االله رشتي از شاگردان شيخ اعظم انصار

، سياست-3علم–2زهد-1انصاري سه چيز داشت كه منحصر به فرد بود
و و سياستش به ميرزاي قمي وقتي از دنيا رفت علمش به من رسيد
زهدش را با خود به قبر برد، تا آخر عمر خانه نخريد، شخصي پولي داد كه 

ت بوسي خانه بخرد مسجد ساخت، اين عالم برجسته، هر شب به دس
ي و صبح با اجازه از خانه بيرون مي رفت، پس از مرگوامادرش مي آمد

بر ست، مي فرمود: گريهمادر به شدت مي گري آام ست كه از نعمتاناي

 
ص-1 ص-38صد حكايت تربيتي، مرتضي بذرافشان، و سرگذشت هاي خواندني، عبداله اوجاقي مغامير، .17نكته ها
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بسيار مهمي چون خدمت به مادر محروم شدم. شيخ انصاري پس از مرگ
م و مراجعات، تمام نمازهاي واجب عمر و تدريس ادرش مادر، با كثرت كار

1نه هاي روزگار بودرا خواند، با آن كه مادر ايشان از متدي.

:  رمز موفّقيت شيخ انصاري

و انجام واجبات به چند عمل مستحب از اول و توكلّ ايشان علاوه بر تلاش

و آن عبارت  . و همين باعث موفّقيت او شد بلوغ تا پايان عمر پاي بند بود

:  بود از

ق  رآن كريم الف) تلاوت يك جزء

ب) نماز جعفر طيار

ج) خواندن زيارت جامعه كبيره

و سلام د) زيارت عاشورا با صد لعن

.2و اين اعمال را هر روز انجام مي داد

و بوسه بر خاك پاي امام زمان(عج)  علامّه حلّي

و علماي بزرگوار شيعه است از ايشانعلامه حلّي، از رجال برجسته هر هفته

حلّه با پاي پياده به سوي كربلا راه مي افتاد تا فضيلت زيارت امام حسين 

Aبه گوار، طي سفري از حلهّ به كربلا،را در شب جمعه درك نمايد. آن بزر

 
ص-1 و سرگذشت هاي خواندني، عبداله-، حسين انصاريان 484نظام خانواده در اسلام، اوجاقي، نكته ها

.56ص 
ص-1 ، و شخصيت شيخ انصاري .90زندگاني
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در طول اما حضرت را نمي شناسند.رسند،يمAنوراني امام عصر محضر

م زمان ارواحنا فداه خم مي مسير، عصا از دست علامه به زمين مي افتد. اما

و به دست ايشان مي دهند در همين هنگام شوند، عصاي علامه را برمي دارند

و از محضر امامءسؤالي در ذهن علامه القا درAمي شود مي پرسد: آيا

ميا و زمان كه غيبت كبري است، (عج) ين عصر توان حضرت صاحب الامر

 را ديد يا نه؟ 

و امه مي فرمايند: چگونه صاحب الزّحضرت در پاسخ علّ مان را نمي توان ديد
 حال آن كه دست او هم اكنون در دست توست؟! 

به محض اين كه علامه اين پاسخ را ميشنود، بي اختيار خود را به زمين مي
دازد تا پاي مبارك حضرت را ببوسد كه در اين هنگام از كثرت شوق ان

.1مدهوش مي شود

(ره) با خانواده  شان در مهمانيها روش امام خميني

و زندگي ائمه اطهار Aآن بزرگوار كه الگويش در تمام مراحل قرآن كريم

د و پسر نامحرم و برخورد دختر و رعايت موازين شرعي ر بود در مورد حجاب

مي نوهو انواده خويشخ و بايد هايش هم طبق موازين شرعي عمل نمود.

گرامي ايشان در اين مورد رفتار آن عزيز براي همه ما سرمشق باشد. دختر

در مقابل))ره(امام خميني(به هر حال همانطوري كه گفتم ايشانيدگو مي

و نامحرم خيلي سختگيرند.  بيروني

ج گلشن ابرار، 355ص قصص العلماء، محمد بن سليمان، تنكابني،-1 ص1، ،137.
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و احمد آقا الآ و ما يك روز اگر منزل آقا16-15ن پسرهاي من ساله اند

براي ناهار دعوت شويم پسرها حق آمدن ندارند. يا اگر(حضرت امام خميني

و سفره  هم بيايند ما خانه خانم(همسر حضرت امام خميني) مي نشينيم

و دخترهاي اهل مي و آنها منزل احمدآقا، آن هم براي اينكه پسرها اندازيم

غ و خانه با هم ي سلام هم به هم ذا نخورند نه فقط سر سفره بلكه حتّفاميل

.1كنند، چون(سلام) واجب نيست نمي

(نخودكي) از كرامت  هاي آيت االله حاج شيخ حسنعلي اصفهاني

آيت االله حاج شيخ حسنعلي اصفهاني معروف به شيخ نخودكي درسيزدهم

(1242ارديبهشت  ه 1279ش و در فتمق) در اصفهان ديده به جهان گشود

و در مشهد مقدس 1361( 1321شهريور ماه  ق) دارفاني را وداع گفت

و از هفت سالگي مدفون گشت. وي از دوران طفوليت به فروع دين مقيد

و شبها تا صبح  روزه دار بود، در دوازده سالگي سه سال مداوم روزه گرفت

مي بيدار مي و روزها به تحصيل علوم ديني و براي تكميل ماند  پرداخت

و مشهد مقدس مهاجرت كردند.دمعلومات خو  به نجف اشرف

و و عبادت به سرعت مراحل سير و ممارست در ذكر وي به واسطه اخلاص

و عارفان عصر خويش گرديد و زاهدان و سرآمد عابدان .2ندسلوك را پيمودند

،-159شماره67مجله شاهد تيرماه-1 ص . 437، بهشت خانواده اسداالله محمدي نيا،

ج-2 .7،ص2نشان از بي نشانها، علي مقدادي اصفهاني،



قصه هاي ماندگار از خوبان روزگار 60 

Aف آيت االله نخودكي اصفهاني به محضر امام زمان تشرّ

كه فرزند ايشان گفته در اند و امام جمعه خلخال نقل كردند: در مشهد بودم

نمودم. يك روز كه از مدرسه مدرسه فاضل خان خدمت حاج شيخ تلمذ مي

و خارج مي شدم ديدم مرحوم حاج شيخ خيلي مؤدب حضور سيدي بزرگوار

مي باهيبت ايستاده و صحبت يمدت كنند، خواستم نزديك شوم نتوانستم، اند

ر فتند حاج شيخ هم رفتند. بعد از چند روز مرحوم شيخ صحبت كردند. آقا

مي داخل مدرسه مي آن شدند من هم خواستم خارج شوم به همان نقطه كه

و زمين را ار در آن روز ايستاده بودند رسيدسيد بزرگو م به زمين افتادم

بوسيدم. مرحوم حاج شيخ از من پرسيدند: اين چه كاري بود كه كردي؟

ن و عرض كردم من يقين دارم كه ايشان حضرت آنچه ديده بودم قل كردم

بودند. لذا محل پاي ايشان را بوسيدم. فرمودند: اگر تا من زندهfحجت 

و ديگر سخني نگفتند .1هستم اين واقعه را نقل كني كور خواهي شد

 ثير لقمه در عبادتأت
ه آقاي محمدتقي حاتمي نقل مي نگام نمود كه عادت من اين بود كه هرشب

شدم؛ ولي چهل روز سحر يك ساعت مانده به صبح براي نماز شب بيدارمي
موفق نشدم. به حاج شيخ نامه نوشتم. ايشان درجواب دعاي كوچكي 

و نوشته بودند:  كه«فرستادند كه صبح ناشتا بخورم چهل روز قبل فلان روز
 

ج نشان از بي نشانها،-1 .،ص2علي مقدادي اصفهاني،
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و رفيقتان شما را از مجلس شورا با فلان شخص خارج شدي، ظهرگذشته بود
» اين اثر آن غذا است،رفتيد در چلو كبابي غذا خورديد؛به ناهار دعوت كرد

خ و مجدداً به واندو همان طور بودكه حاج شيخ نوشته بودند. دعا را م
 خواندن نماز شب موفق شدم.

و عمل صالح«خداوند مي فرمايد: و طيب بخوريد اي پيامبران، غذاي پاك

.1پاك با عمل صالح ملازمه داردمثل اينكه غذاي» انجام دهيد.

 صدايي از قبر

نقل شده است: در صحن مطهر حرم72در كتاب معراج الاولياء در صفحه

فاقاً آن عمله اي كه مشغول كندن زمين بناّيي مي كردند، اتAّرضاماما

ق (ره) كه در بر مرحوم حاج شيخ حسنعلي اصفهانيبود ندانسته كلنگش را به

ا كصحن مطهر دفن بيني مگر نمي«ه ناگهان نهيبي از قبر برآمد كه:ست زد

و همه متوجه شدند كه ». من اينجا خوابيده ام!؟ عمله از ترس بيهوش شد

2.صدا، صداي مرحوم حاج شيخ حسنعلي است

 بخش نهيب جان

د محمود معدل نقل كرد: شروع كردم به مطالعه شرح حال حاج آقاي سي

و فرمودند: كسي ناگاه نخودكي اصفهاني؛ شيخ ديدم حاج شيخ ظاهر شدند

مي كه و من چند بطر شرح حال مرا يخواند نبايد در منزل او شراب باشد

ص-1 .، علي مقدادي اصفهاني55نشان از بي نشانها

.76،صهمان منبع-2
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و آنها را در محلي مخفي كرده بودم و كسي شراب خارجي در منزل داشتم

و آنها را از محل اختفا درآورده از جاي آنها اطلاع نداشت. بلافاصله بلند شدم

خ و بطريو شيشه ها را را الي كردم و هاي خالي در سطل زباله ريختم. آمدم

و مشغول مطالعه شدم. مجدداً ايشان را ديدم كه فرمودند: حالا  نشستم

.1آزادي كه مطالعه كني

 بهتر از كيميا

:(ره)حسن علي نخودكي شيخ نماز از حاجاتبتعقي

در سفري از حضرت آيت االله آقا موسي شبيري زنجاني نقل شده است كه:

و پدرم براي زيارت به مشهد مقدس رفته بودند امام در  (ره) كه امام خميني

اAصحن حرم امام رضا علي نخودكي مواجه حسن شيخ لي االله حاجبا سالك

(ره) كه در آن زمان شايد در حدود سي الي چهل سال شوند. امام امت مي

مي بيشتر نداشت وقت را غنيمت مي و به ايشان يد با شما سخنيگو شمارد

ميشيخ دارم. حاج  گويد: من در حال انجام اعمال حسن علي نخودكي

(ره) بمانيد من خودم پيش شما مي آيم. بعد هستم، شما در بقعه حرّ عاملي

مي از مدتي حاج حسن علي نخودكي مي و  گويد چه كار داريد؟ آيد

و بارگاه امام رضا (ره) خطاب به ايشان رو به گنبد راكرAامام و گفت: تو د

، اگر علم كيميا داري به ما هم بده؟Aبه اين امام رضا

و يك حكايت، محمد حسين محمدي،-1 . هزار
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علي نخودكي انكار به داشتن علم كيميا نكرد بلكه به امام(ره) حسنحاج

و شما فرمودند: اگر  درما كيميا به شما بدهيم را �ن را و درو دشت كوه

و در هر جايي به كار توانيدمياستفاده كنيد   نبريد؟آن را حفظ كنيد

به امام خميني(ره) كه از همان ايام جواني صداقت از وجودشان مي باريد سر

و با تفكري به ايشان گفتند نه نم توانم چنين قولي بدهم. حاجيزير انداخت

كرحسن و فرمود: حالا علي نخودكي كه اين را از امام(ره) شنيد رو به ايشان د

به» كيميا«توانيد كه نمي ميرا حفظ كنيد من دهم تر از كيميا را به شما ياد

تايهآ مرتبهو آن اين كه:بعد از نمازهاي واجب يك  هو العلي« الكرسي را

 خواني.مي» العظيم

مي االله عليها سلامو بعد تسبيحات فاطمه الزهراء سه را و بعد  مرتبهگويي.
مي» قل هو االله احد« سوره توحيد  خواني. را

و آل محمد.گو بعد سه بار صلوات مي  ويي: اللهّم صلّ علي محمد
و يرزقه من حيث«و بعد سه بار آيه مباركه: و من يتق االله يجعل له مخرجا.

و من يتوكل علي االله فهو حسبه ان االله، بالغ امر االلههلا يحتسب قد جعل
قدَراًشي لكل «3و2( سوره طلاق، آيه»ء هر كس تقواي الهي پيشه كند،)

ميخداوند را و او را از جايي كه گمان ندارد روزيه نجاتي براي او فراهم كند
مي مي و هر كس به خداوند توكل كند كفايت امرش را كند، خداوند دهد،

و خدا براي هر چيزي اندازه فرمان خود را به انجام مي اي قرار داده رساند،
».است

بخاين اگر« .1»واني از كيميا برايت بهتر استتعقيبات را

.، صادق زيني لشكاجاني58مجله بشارت، شماره-1
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از« »؟ايكيمچرا بهتر

، ���در مورد فضايل ، الكرسي ، صلوات قرائت تسبيحات حضرت زهرا(س)
و آيه  ، در باره دق3ّو2سوره قل هواالله ، تدبسوره طلاق و انست ر عمل

(ع) بيان فرمودند كه به گرفتن با آنها نكات بسيار ارزشمندي را ائمه اطهار
 از آنها اشاره مي كنيم. عنوان نمونه به يكي دو مورد

���:��� 	
�� 
 ا����
(ص) بر بالاي« از اميرالمومنين(ع) روايت شده كه فرمودند: از رسول خدا

را ���منبر شنيدم كه فرمود: كسي كه در تعقيب نمازهاي واجب  الكرسي
و  و تنها عابدان قرائت كند هيچ چيز مانع از ورود او به بهشت نخواهد شد

ج»آن مواظبت مي كنند.صديقان بر  )2ص،7(تفسير فخر رازي،
 ا����
 ��ه ���� ���: ���

(ص): برگزيده قرآن و برگزيده بقره پيامبر اكرم الكرسي ���سوره بقره
و در  و در آن پنجاه كلمه است هركس«هر كلمه پنجاه بركت است.است

و الكرسي را در وقت شبانگاه بخواند حق تعالي او را از جمي��� ع آفتها
و بديها نگاه مي و اگر وقت بامداد بخواند او از همه آفتها بلاها نگاه مي دارد

ص دارد...  ).، ملاّ فتح االله كاشاني94(تفسيرمنهج الصادقين،

(س):  فضيلت تسبيحات حضرت زهرا

(ع) مي فرمايد: فر«امام صادق (س) پس از هر ازهضيتسبيح حضرت زهرا ،
اهزا ، الحمد34(االله اكبر» ست.ر ركعت در هر روز محبوب تر 33الله مرتبه

ج.مرتبه33مرتبه، سبحان االله ، (بحار الانوار ).، علامه مجلسي83)
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(توحيد):  فضيلت قرائت سوره قل هواالله

(ع) مي فرمايد: قل«امام صادق (توحيد) هر كس بعد از نمازهاي واجب سوره
خ و هو االله احد را بخواند و آخرت را براي او فراهم آورد، او داوند خير دنيا

و مادر و فرزندانش همه را بيامرزد.پدر ص»ش ، شيخ 287(ثواب الاعمال،
).صدوق

 پيامبر اكرم(ص) به حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود:

(قل هو االله احد) را سه مرتبه بخواني پس گويا ختم قرآن« ي هرگاه سوره
(كرده اي. ).ار، محدث قميالاذك����»

�ات ��
	 ح� ����ت:�� 
(ص) فرمودند: صلوات فرستادن شما بر من روا شدن حاجات«پيامبر اكرم

و پاكيزه  و اعمال شما را پاك و خداوند را از شما راضي مي گرداند شماست
»مي كند.

و نوري در پل صراط است.  صلوات شفيع انسان
ص خم23(صلوات كليد حل مشكلات، ).سه اي قزويني، علي

 سوره طلاق:2لت آيه فضي

 ومن يتقّ االله ...
(ص) مي فرمايند: اي اباذر اگر جماعت به اين آيه عمل كنند هم پيامبر اكرم

ص  و هم در آخرت بر آنها كفايت مي كند.(العنبر، )، مولانا155در دنيا
ها دست پيامبر اكرم(ص) فرمود: من آيه اي را مي شناسم كه اگر تمام انسان

االله«به دامن آن زنند براي حل مشكلات آنها كافي است، پس آيه  » ومن يتقّ
ج (تفسير نمونه، و بارها آن را تكرار كرد. ص24را تلاوت فرمود ،248 ،���

).االله مكارم شيرازي
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 سوره طلاق:3در مورد فضيلت آيه

(ص) فرمود: شب معراج از پيشگاه خداوند سئوال كرد م، پيامبر اكرم
پروردگارا! چه عملي از همه اعمال برتر است خداوند متعال فرمود: چيزي در 
و خوشنودي به آنچه قسمت كرده ام  و برتر از توكلّ بر من، نزد من افضل

ج نيست. ).االله مكارم شيرازي ���، 251،ص24(تفسير نمونه
و لازم به ذكر است حصول همه اين فضايل زماني است كه توأم با اعتقاد

 عمل به قرآن باشد.

يت بايد متوسل نيز بشونددانشجويان دين در عين جد

و بزرگان است به دو واسطه نقل مرحوم آقا سي د محمد بهبهاني كه از علماء

كند از يكي از شاگردانش شيخ اعظم انصاري رضوان االله عليه كه او گفت: مي

و سطوح فارغ گشتم، براي تكميل تح صيلات به نجف چون از مقدمات علوم

و تقريراتش هيچ  و به مجلس درس شيخ آمدم. ولي از مطالب اشرف رفتم

فهميدم، خيلي از اين وضع متأثر شدم تا جايي كه دست به ختوماتي نمي

.ل گشتممتوسAزدم باز فايده نبخشيد. بالاخره به حضرت امير 

و بسم االله الرحمن الرحيم در شبي در خواب خدمت آن حضرت رسيدم

راگ وش من قرائت نمود. صبح چون در مجلس درس حاضر شدم درس

و پس از گذشت چند روز به جايي مي فهميدم. به تدريج پيشرفت كرده

با رسيدم كه در آن جلسات درس صحبت مي  كردم روزي از پاي منبر درس

مي شيخ اعظم بسيار صحبت مي و اشكال گرفتم، آن روز پس از ختم نمودم
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 رسيدم وي آهسته در گوش من فرمود آن كسي كه درس، خدمت شيخ

الين ) را در گوش من خواند. بسم االله را در گوش تو خوانده است تا ( ولاالضّ

و رفت.  اين را گفت

و فهميدم كه شيخ داراي كرامت است. من از اين قضيه بسيار تعجب كردم

.1زيرا تا آن وقت به كسي اين مطالب را نگفته بودم

ن مؤمنحقوق برادرا

شناختا احمد مقدس اردبيلي(ره) را نميموقعي در سفر يكي از زوار كه ملّ

آن به او گفت: جامه و چرك و بشوي ـ ملاّ هاي مرا ببر نزديك آب ها را بگير

و جامه در احمد قبول كرد ـ و آورد تا به او بدهد و شست هاي آن مرد برد

و خجالت كش ـ ديگران هم او را توبيخ اين هنگام آن مرد او را شناخت يد

كنيد؟ مطلبي نشده است. كردند. مقدس اردبيلي فرمود: چرا او را ملامت مي

.2هاست حقوق برادران مؤمن بر يكديگر بيش از اين

 دادم! براي خدا درس مي
 كند كه: يكي از شاگردان شيخ رجبعلي از ايشان نقل مي

ج-1 ص5پند تاريخ، موسي خسروي، ص-61، و شخصيت شيخ مرتضي انصاري .)104زندگاني
ص-2 . رضا مختاري، 295سيماي فرزانگان،
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و تشييع عيجم»ره«در تشييع جنازه آيت االله بروجردي« ت بسياري آمدند
باشكوهي شد، در عالم معنا از ايشان پرسيدم كه چطور از شما اين اندازه

مي تجليل كردند؟ فرمود: تمام طلبه 1»دادم. ها را براي خدا درس

 بزرگترين ريسمان ابليس
در حالات شيخ مرتضي انصاري نوشته اند، روزي يكي از فضلا در مجلس

براي شما ديدم ولي خجالت مي كشم نقل كنم، بحث شيخ گفت: خوابي

(نازك  شيخ فرمود بگو، عرض كرد: ديشب در خواب شيطان راديدم طنابهاي

م اين طنابو ضخيم) داشت، ولي يك طناب خيلي كلفت داشت، پرسيد

زوضخيم براي كيست؟ گفت: ربراي استادت شيخ انصاري است، خيلي

د يروز به هر زحمتي بود او را به دام مي خواهد تا شيخ را بكشانم، ولي

و فرار نمود، اين خواب  انداختم، تا بازار كشاندمش، ولي طناب را پاره كرد

و فرمود: نمي دانم حقيقت دارد يا خواب پريشان است. شيخ تبس م كرد

ملعون راست گفته است ديروز در منزل ما چند مهمان زن وارد شدند، زنم

ميوه براي مهمانان بگيرم، پولي كه به اين به من پيشنهاد كرد مقداري

قران عجمي به عنوان قرض  و روزه، يك مصرف برسد نداشتم فقط بابت نماز

برداشتم كه به بازار بروم ميوه بخرم بعداً كه پول رسيد جايش بگذارم، تا درِ 

مردي از كجا ميداني زنده  دكان آمدم، ناگهان به خود آمدم گفتم شايد

و دي نتَ را ادا كني؟ برگشتم پول را جاي خودش گذاشتم، دنباله بحث بماني

.، محمدي ري شهري198كيمياي محبت، صفحه-1
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شنيدني است: آن فاضل گفت: از شيطان پرسيدم طناب من كدام است؟

و گفت: تو نياز به طناب نداري .1نگاهي به من كرد

مان مقام صاحب الزّ«ه شنيدنيقضيA«ّدر حله 

علي اكبر موسوي خوييد مرحوم شيخ علي اكبر نهاوندي از مرحوم آقا سي

د ابوالقاسم خويي نقل كرده اند پدر بزرگوار مرجع عاليقدر شيعه آيت االله سي

.هنگام عبور از ميان بازار ،چشمم به زماني از نجف اشرف به حلهّ سفركردم

مان قبه مسجد مانندي افتاد كه بر سر در آن نوشته بود : هذا مقام صاحب الزّ

.همگي به اتفاق آراء گفتند.من از اهالي حلّه علت نا مگذاري آن را جويا شدم

اينجا خانه عالمي با تقوا به نام شيخ علي بوده كه هميشه در انتظار ظهور 

سرAحضرت مهدي  Aمي برده است،او پيوسته نسبت به امام زمان به

و مي گفت: اين غيبت از انظار در اين زمان براي و خطاب مي كرد عتاب

ك و اقطار عالم همچون برگ چيست؟ در حالي ه مخلصين شما در شهر ها

و قطره هاي باران فراوان هستنددرختا شيفتگان در همين شهر خودمان،.ن

ازو دوستان شما بيش از هزار نفرند. پس چرا ظهور نمي فرمائيد تا دنيا را پر

و عدل نمائيد؟تا آن كه روزي شيخ علي با همان حال سر به بيابان نهاد  قسط

ن سخنان را آغاز كرد كه ناگهان ديد عربي بيابانگرد نزد او حاضر استاهمو 

و خطاب مي كني؟ :جناب شيخ؛ به چه كسي اين همه عتاب و به او فرمود

:خطابم به امام زمان .Aعرض كرد  است

ص- استعاذه سيد عبد الحسين دستغيب-1 .، محمدي اشتهاردي183حكايت هاي شنيدني
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و مان من هستم،اي شيخ ،صاحب الزّ:آقا فرمودند با من اين همه عتاب

و سيزدهخطاب نكن! ،من ظاهر مي شدم،نفر اصحاب موجود بودند اگر سيصد

با حلهّدر همين شهر و فلان شخص قصاب كسي دوست كه مي گويي؛جز تو

.حال اگر مي خواهي صورت واقعه برايت روشن شود، برو  اخلاص من نيست

و در  ، در شب جمعه به منزلت دعوت كن مخلصين مرا كه مي شناسي

هم صحن حياط ،مجلسي آماده ساز؛ آن قصاب و دو بزغاله را هم بگو بيايد

و واقع امر را  روي بام خانه ات ببند؛ آنگاه منتظر ورود من باش تا حاضر شوم

.چون فرمايشات حضرت به پايان رسيد ،امام از نظر شيخ غايب  به تو بفهمانم

 شدند . 

 برگشت؛ حلهّشيخ علي حلاّوي مسرور از اين ماجرا با خوشحالي فراوان به

و قضيه را با او در ميان گذاشت.آن دو با كمك يكديگر چهل نزد قصا ب رفت

و منتظران حقيقي حضرت  نفر را از بين هزار نفري كه آنها را از ابرار

و دعوت نمودند كه در شب جمعه به منزل شيخ مي پنداشتند انتخاب كردند

 بيايند تا به ملاقات امام عصر مشرف شوند.

ر مرد قصاب با آن چهل نفر برگزيده به خانه شيخ؛سيدشب جمعه موعود فرا

و در صحن حياط نشستند؛ همه با وضو رو به قبله در  علي حلاّوي آمدند

و دعا در انتظار قدوم قائم منتظر  و صلوات  لحظه شماريAحال ذكر

مي كردند. شيخ علي نيز طبق فرمان حضرت قبلاً دو بزغاله را روي پشت بام

و خو د در صحن حياط در حضور ميهمانان تشريف فرمايي مولا را بسته بود

.پاسي از شب كه گذشت، ناگهان همگي ديدند نور با انتظار مي كشيد
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و درخشاني كه به مراتب از خورشيد درخشنده تر بود ،در آسمان عظمت

و همه جا را روشن كرد ؛سپس آن نور به طرف خانه شيخ علي آمد  ظاهر شد

ب .تا آنكه بر پشت  ام منزل قرار گرفت

دقايقي بيش نگذشت كه صدايي از پشت بام، آن مرد قصاب را فرا خواند.

و به خدمت حضرت  و روي بام رفت مرد قصاب امتثال امر كرده برخواست

:يكي از اين دو بزغاله را نزديك ناودان ذبح  شرفياب شد. امام به او فرمودند

، به طوري كه تمام خونش از ناودان  و در صحن خانه جاري شودكن ،سرازير

.وقتي خو آننمرد قصاب فرمان امام را اطاعت كرد در حياط جاري شد

و اينAچهل نفر گمان كردند حضرت مهدي  مرد قصاب را گردن زده

.پس از اندكي صدايي از پشت بام به گوش  خون اوست كه از ناودان مي ريزد

و شيخ علي حلاّوي را احضار فرمود.  و خود را به روي رسيد شيخ برخاست

و سالم روي بام در محضر امام ايستاده ،اما  ، ديد مرد قصاب صحيح بام رساند

و خون بزغاله بوده كه در صحن حياط جاري  يكي از دو بزغاله را سر بريده

شده است در اين هنگام قصاب به امر حضرت بزغاله دوم را نيز نزديك ناودان 

و بار دوم خون   از ناودان به ميان حياط سرازير شد.سر بريد

 اي را در صحن منزل جاري ديدند،وقتي آن چهل نفر دوباره خون تازه

و همگي قطع پيدا كردند كه حجت بن الحسن گمانشان تبديل به يقين شد

و زود است كه نوبت  و شيخ علي حلاّوي را گردن زده ارواحنافداه ،مرد قصاب

ب و ملاقات به قيمت جانشان تمام شود.Aا امام زمان يك يك آنها فرارسد

و از منزل شيخ علي حلاّوي گريختند  از اين رو بي درنگ از جا برخاستند
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و به آنان بگو .حضرت اينجا رو به شيخ علي كرده فرمودند:اينك به حياط برو

.شيخ علي به صحن حياط كه و با من ديدار كنند كه به پشت بام بيايند

، حتي يك نفر از آن چهل نف و دانست كه همه فرار رسيد ر برگزيده را نديد

.  كرده اند

و گريختن آن چهل نفر را به عرض مبارك به سرعت به پشت بام برگشت

.حضرت فرمودند: اي شيخ ديگر آن و حضرت رسانيد همه با من عتاب

.اين شهر  و حلهّخطاب نكن بود كه مي گفتي بيش از هزار نفر از ياران

شهر هستند ؛پس چه شد كه بين آن دوستان مخلصان ما فقط در اين 

و اين مرد قصاب باقي نمانده است؟! اينك ساير  انتخاب شده كسي جز تو

و از نظر آن دو جاها را نيز به همين گونه قياس كن . اين جمله را  فرمود

.پس از اين ماجرا شيخ علي حلاّوي منزلش را به صورت بقعه اي ناپديد گشت

و به آن» صاحب الزمان مقام«مرمت كرد موسوم نمود . از آن زمان تا كنون

و خاص است 1مقام شريف ،زيارتگاه عام

د علي قاضي با عالم ارواح ارتباط آيت االله سي

مرحوم محمآقا سي) د علي قاضي)د تقي آملي از شاگردان آن بزرگوار
وادي مي فرمايد : من مدتها مي ديدم كه مرحوم قاضي دو سه ساعت در

:السلا ، با خود مي گفتم به«م مي نشستند و و برگردد انسان بايد زيارت كند
 

ن به نقل از العبقري الحسان في احوال مولانا صاحب الزما 432ص،راهنماي مصور سفر زيارتي عراق-1

Aج، .87-77ص2،علي اكبر نهاوندي
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تر هم هست كه بايد ،كارهاي لازمحه اي روح مردگان را شاد كندقرائت فات
به»به آن پرداخت اين اشكال در دل من بود اما به احدي ابراز نكردم ،حتي

.مدتها  و من هر روز براي صميمي ترين رفيق خود از شاگردان استاد گذشت
 نكه از نجف اشرفآاستفاده از محضر استاد به خدمتش مي رفتم تا 

اين نيت، ترديدداشتم. شدم وليكن در مصلحت بودن اين سفربه ايران عازم
ذ و كسي از آن مطلع نبودهم در ،شبي بود ميخواستم بخوابم.هن من بود

ط در آن اتاقي كه بودم، مندر و اقچه پايين پاي كتاب بود ،كتابهاي علمي
.  ديني

: كتابها كشيده مي شد ،با خود گفتمدر وقت خواب طبعاً پاي من به سوي
و جاي خواب را تغيير دهم يا لزومي ندارد ،چون كتابها درست مقابل برخيزم
.بالاخره  و اين ،هتك حرمت كتاب نيست ، و بالاتر قرار گرفته پاي من نيست

ه .صبح كه به محضر استاد مرحوم بنابرآن گذاشتم كه و خوابيدم تك نيست
و سلام كردم ،فرمود:( عليكم السلام  صلاح نيست شما به ايران! قاضي رفتم

است.)بي اختيار هولو پا دراز كردن به سوي كتابها هم هتك احترام برويد.
شزده گفتم :( :ما از كجا فهميده ايدآقا! 1ام!)(از وادي السلام فهميده؟)فرمود

اخلاص شيخ عبي اس قم

ا ست كه وقتي كتاب منازل شيخ عباس قمي براي فرزند بزرگش نقل كرده
و چاپ كردم الآخره را كه قبلگو مساله قم بدست شيخ عبدالرّزاقدرتاليف

 پدر.رسيدمي گفت مسالهBاز ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه

ج-1 پ4گلشن ابرار .Aژوهشگران پژوهشكده باقرالعلوم، جمعي از
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هركربلايي محمد رضا از علاقه مندان شيخ عبدالرزاق و روز در مجلس بود
شيخ عبدالرز. اق پس از آن روزها منازل الآخره را براي او حاضر مي شد

و گفت: (( شيخ عباس،كاش  .روزي پدرم به خانه آمد مستمعين مي خواند
و اين كتاب را كه  و مي توانستي منبر بروي مثل اين مساله گو مي شدي

تأد بار خواسامروز براي ما خواند بخواني !))چن ليفات تم بگويم آن كتاب از
:دعا  .فقط عرض كردم و چيزي نگفتم من است اما هر بار خودداري كردم

.1بفرماييد خداوند توفيقي مرحمت فرمايد

 حرمت مهمان

و و بانگ شيون ما))! فرياد در فرياد مي پيچيد ((وامصيبتا))! ((اي واي بر
س ال حاج ميرزا جواد آقا زاري بر مي خيزيد. روز عيد غدير است. مثل هر
و مردم از هر  و طبقه به زيارت او ملكي تبريزي در منزل خويش نشسته قشر

كنار حوض ،ناگهان چشمش به جنازه اي مي آيند.خادم منزل هنگام عبور از
و تاب از كف ي آقا ميرزا علي روي آب مي افتد ي مي دهد.جنازه ، نور ديده

م  انده است.حاج ميرزا جواد آقا بر آب شناور

 ساكت-
اين را آقاي ملكي پس از آن كه از ماجرا باخبر شده خطاب به زن ها مي
مي شود  گويد. جنازه كنار حوض دراز كشيده است. سكوت حكم فرما
 ، مي يابد. پس از صرف ناهار هر سال ادامه وپذيرايي از مهمانان مثل

 
. سيماي فرزانگان ،رضا مختاري-1
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شما اندكي«-مايد:مهمانان قصد رفتن مي كنند. آقا به برخي از آن ها مي فر
تامل فرماييد. باشما كاري دارم! پس از رفتن همه، آقا ماجرا را به آن ها باز 

ت و از آن ها براي مراسم  نور چشم از دست رفته كمك دفينمي گويد
.1»مي گيرد

 چهل روز عقب گرد

ي شخص سومي ،با هم گرم گفت وگو . آقا ميرزا جواد بودند دو نفر در باره
رد ملكي و تبريزي حين عبور صحبت هاي آن دو نفر به گوشش مي خورد
.مدتي بعد فرمودشمي  و چهل روز:«د صحبت هاي آنها به گوشم خورد

.2»عقب افتادم 

 كند امام معصوم چگونه در طول عمرش گناه نمي

(قدس سرّه) نقل از مرحوم آيت االله شيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء
ان سؤال شد: آيا صحيح است كه مي گويند امام معصوم مي كنند كه از ايش

شود؟ مرحوم شيخ فرمود: من كه يك نفر در طول عمرش مرتكب گناه نمي
غير معصومم مدت چهل سال است يك مكروه هم انجام نداده ام، چه رسد 

A!3به امام معصوم 

ص-1 ، .، عباس عباس زاده14تا حوالي عرش

ص يكصد داستان خواندني، آيت االله شيرازي، ترجمه-2 .85عبدالرسول مجيدي،

ص تا حوالي-3 ، ص14عرش .15، عباس عباس زاده
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د محمد مهدي بحر العلوم اسوه تقواآيت االله سي

بحر العلوم در ايام كودكيش در مجلسي نشسته مرحوم سيد محمد مهدي
د.علتش را پرسيدند؟فرمود:چگونه بود ناگهان گريه كنان مجلس را ترك كر

در مجلسي حاضر شوم كه معصيت خدا در آن مي شود معلوم شد در آن
.1مجلس غيبت افراد مي شده است

و بزرگواري آيت االله سيد محسن امين عاملي  حلم

مرحوم سيد محسن امين عاملي را در تشييع نقل مي كند: يكي از بزرگان
ي شام ديدم يكي از بزرگان علماي سني در به،بازار حميديه با سرعت

ح و به دنبالش ركت كردم تا به سويش شتافته سلام كرده دستش را بوسيدم
و سيد،مسجد اموي رسيديم و پر از جمعيت شد آن جنازهبرمسجد مملو

پ س از نماز مردم مي خواستند دست سيد را ببوسند من تعجب نماز خواند.
و با خود گفتم اين همه سني دست يك عالم شيعي را مي بوسند؟  كردم

:اين نتيجهتاز سيد علّ و10را سئوال كردم!؟ او فرمود سال خوشرفتاري
ها معاشرت با مردم است، بعد فرمود: من وقتي به شام آمدم بعضي از نادان

ن دشمنان را بر من شوراندند، هر وقت به خيابان مي رفتم به سخت تري
را دادندفرزندان خود دستور مي و بعضي اوقات عمامه ام به من سنگ بزنند

، نمودم، با آنها خوشرفتاري كردم از عقب مي كشيدند من بر همه آزارها صبر
در تشييع جنازه هايشان شركت كردم به عيادت مريض هايشان رفتم،

 
ص-1 ، .، آيت االله سيدمحمد شيرازي7يكصد داستان خواندني
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و مهرباني جويا و در صحبت كردن با آنها خوش رويي ي احوالشان مي شدم
.1را پيشه ساختم، تا اينكه دشمني به دوستي مبدل شد

 عهد صاحب جواهر

صاحب جواهر با خود عهد كرده بود كه هر شب مقداري از كتاب جواهر را
و كاغذ بنويسد. يك شب فرزندش از دنيا رفت. مي گويند: صاحب جواهر قلم

و  و قلب محزون كنار جسد فرزندش آمد و با چشمي گريان به دست گرفت
كهبه علّ شدت همان عهدي ، مشغول نوشتن جواهر .2كرده بود

 تأثير سخن آيت االله شيخ جعفر شوشتري

و تقوي شهرت به سزايي يافته بود، مرحوم شيخ جعفر شوشتري در زهد
د تهران شد جمعيت زيادي از ايشان سفري از عراق به ايران نمود، وقتي وار

. مردم از آن مرحوم خواستند ير كشور روسيه به ملاقاتش رفتندجمله سف
و نصيحت نمايد. ايشان نيز بنابه در خوا ، سرش را آنها را موعظه ست مردم

و آگاه باشيد كه خدا در همه جا حاضر است بلند كرد فرمود : اي مردم بدانيد
ا بهو مطلب ديگري نفرمود. اما ين سخن تكان دهنده، اثر خودش را بخشيد،

و حالت مردم به شكلتطوري كه اشك ها جاري گرديد قلب ها در هم  پيده
و سفير روسيه در نامه اي به نيكولا  عجيبي دگرگون گرديد. جريان گذشت
قيصر روس اين چنين نوشت: تا مادامي كه اين قشر از روحانيون مذهبي در 

و مر دم نيز از آنها پيروي مي كنند، ما نمي توانيم كاري از بين مردم هستند
 

ص-1 ، .، آيت االله سيدمحمد شيرازي4يكصد داستان خواندني
ص-2 ، . دمحمد شيرازي، آيت االله سي16يكصد داستان خواندني
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پيش ببريم، زيرا وقتي جمله اي چنين انقلاب عجيب روحي به وجود مي
و فتواهاي صادره چه خواهد كرد ؟1آورد ديگر دستورات

و بزرگواري آيت االله سيد ابو  لحسن اصفهانياحلم

نزديك درب تلAّيكي از طلبه ها حكايت كرد: كه در صحن امام حسين
و مردي در كنارم ايستاده بود. مرحوم آيت االله سيد  ، نشسته بودم زينبيه

، از حرم مقدس امام حسين ابوالحسن وAاصفهاني با اصحابش خارج شد
از درب تلّ زينبيه صحن مطهر را ترك گفت. مردي كه در كنارم ايستاده بود 

د و سيد را كنار گوشش و به دنبال سيد حركت آهسته گفت بروم شنام گويم
، علتش  نمود لحظاتي نگذشت كه مرد دشنام دهنده با چشم گريان بر گشت
را پرسيدم: پاسخ داد من سيد را تا درب منزل دشنام دادم اما وقتي به درب 
و داخل  منزل رسيدم سيد فرمود: همين جا توقف كن من با شما كاري دارم

و هر منزل شد، طولي نكشيد از من و فرمود: اين پول ها را بگير زل خارج شد
و آماده ام كه هر گونه  وقت تنگ دستي به تو روي آورد به ما مراجعه كن

ع و نا سزايي را بشنوم! اما تقاضاي من آن است كه و ناموس مرا دشنام رض
مورد دشنام قرار ندهي.دشنام دهنده مي گويد چنان اين كلمات پيامبرگونه 

اثر عميقي به جاي گذاشت كه نزديك بود قالب تهي سيد در من
كه(بنمايم، و رعشه بر اندامم افتاد همانطوري ميرم)اشك چشمان مرا گرفت

 
ص-1 ، س 52،53يكصد داستان خواندني . يدمحمد شيرازي، آيت االله
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.1مشاهده مي كني

ت آيت االله شيخ محمد كوهستانينوراني

د : به رباره آيت االله كوهستاني مي گويدحاج شيخ محمد ابراهيم رياحي
اف محضرش تشرّ (حاصل كرديم. آنويشان بيمار بودند مدتي بعد بر اثر
، با آن جسم ناتوان به نماز ايستاد. آن قدر رحلت نمودند ). تا موقع نماز شد

و طم بوأنماز را با خضوع و سجده هايشان به قدري طولاني د كه نينه خواند
، نماز را خوانديم برايمان مشكل بود. در هر حال با وجود آنكه ما جوان بوديم،

، فرمود: (( توجهتان گفتاري كرديم كه به آن عمل كنيمايشان تقاضايو از
به قرآن باشد كه اين روزها قرآن خيلي غريب است )). اين سخن را آنچنان

و چون با اصرار تقا ضاي با سوز دل بيان كردند كه ما به گريه افتاديم
اگدستورالعملي كرديم، فرمودند ر به آن : (( ذكري را برايتان مي گويم كه

و آن چنين است: تا ، هر حاجتي داشته باشيد به آن مي رسيد عمل كنيد
، هر روز دوازده بار (( سوره انا انزلناه )) را بخوانيد. بعد از آن  چهل روز

 االله.حاجت شما برآورده مي شود. ان شا
. . و. و كشاورزان و كم آبي شد در يكي از سال ها مازندران دچار خشكسالي

ا قشار مردم از اين بابت نگران شدند. يكي از زنان روستايي با لحني ساير
، نزد آيت االله كوهستاني  و آشفته و–كه عازم مسجد بود–ناراحت آمد

فرياد زد : هنگامي كه نماز مي خوانيد به فكر ما هم باشيد. محصولاتمان در 

 
صيكصد داستان خواندني آيت االله سيد محمد شيرازي، ترجمه عبد الرس-1 .66،67 ول مجيدي از
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و در مسجد با مر دم به جماعت حال نابودي است. ايشان به راه خود ادامه داد
و به  ايستاد. آيت االله كوهستاني بعد از اقامه نماز به سجده اي طولاني رفت
و خواندن دعاي ابوحمزه ثمالي مبادرت نمود. هنوز سر از سجده  ذكر دعا

.برنداشته بود كه صداي بارندگي شديد به گوش نمازگزاران رسيد
. . كه. شيخ رجبعلي خياط آيت االله كوهستاني از علماي وارسته اي بود

. از آقاي كوهستاني نوري ساطع است كه به آسمان مي روددرباره اش فرمود:
، فروتنانهي خياط را براي وي بازگو مي كنندسالها بعد اين سخن رجبعل

 مي گويد: آن زمان ذكرهايي داشتيم.
و طهارت .آيت االله كوهستاني ارادت عميقي نسبت به خاندان عصمت . .

و در و جمعه هر هفته مراسم سوگواري حضرت ابا شب هايداشت پنجشنبه
و يارانش را برپا مي كرد. وقتي مداحان به ذكر مصائب ائمهAعبداالله 
Dمي پرداختند سيل اشك از ديدگانش جاري مي شد. او در وصيت نامه

.1خود تاكيد كرد كه بازماندگانش اين مجلس را برپا دارند . .

(ع)3جلد–گلشن ابرار-1 ي باقرالعلوم .، جمعي از پژوهشگران پژوهشكده
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بخش سو : م

مختلفه هاي شنيدني در موضوعات قص 
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 بسم االله در ابتداي هر كار

.نزد آن حضرت كرسي بودAعبداالله ابن يحيي بر اميرالمومنين .وارد شد

شد او امر فرمود كه بر عبداالله افتاد.كرسي بنشيند.نشست ولي واژگون

وAسرش شكست خون جاري شد . اميرالمومنين  فرمود آب آوردند

:نزديك بيا ،پس دست مباركش را بر محل زخم گذارد سرش را شست فرمود

.در همان لحظه زخم سالم شد بعد  و آب دهان بر آن زده سرش را بست

فرمود : آيا نمي داني پيامبر از سوي خدا براي من اين حديث را نقل كرد:

.در هنگام  هركار كه بدون نام خدا شروع شود بي سرانجام خواهد بود

.1شستن بسم االله نگفتي عقوبتش به تو رسيدن

و شبانAمسيح حضرت عيسي

، اگرAحضرت مسيح شباني را گفت: عمر خود را به شباني صرف كردي

 كوشيدي بهتر از اين بودي. در تحصيل علم مي

ها له از همهشبان عرض كرد: يا نبي االله من فقط شش مسئ ي دانش

مي آموخته و بدان عمل و اينكه تا حلال هست، حرام نمي اولكنم: ام خورم

 شود كه احتياج به حرام باشد. هرگز حلال كم نمي

ج-1 ص1تفسير نمونه، ج-39، ص4بحار، ،186.
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و هرگز راست كم نمي اينكه تا راست هست، دروغ نمي دوم تا گويم شود
 احتياج به دروغ باشد.

مي سوم دي اين كه تا عيب خود و هنوز گران مشغول نميبينم، به عيب شوم
 ام كه به عيب ديگران بپردازم. از اصلاح عيوب خود فارغ نشده

ي او ايمن نمي شوم از وسوسهه تا ابليس(رئيس شياطين)نميرد،اينك چهارم
و هنوز شيطان نمرده است كه من ايمن باشم!

و خزينه پنجم و خزينه خدا را خالي نبينم، به گنج قي مخلو اينكه تا گنج
و گنج خدا را خالي نيافته و هنوز خزينه دو ششمام. طمع ندارم اينكه تا هر

ام، از عذاب خدا ايمن نباشم.حضرت عيسي پاي خود را در بهشت نديده
Aو آخرين، همين در خانه اگر اي. هاست كه آموخته فرمودند: علم اولين

١.كس است ،يك حرف بس است

 فرمانده بصير

(هواپيماهايميسرگرد رضا نيكخواهي گويد: پروازهاي وضعيت اضطراري

ميمسلّ پردازند) تمامح با هشدار رادار مرزي با هواپيماهاي دشمن به مقابله

شده بود. به همراه شهيد بابايي جهت استراحتي كوتاه در زير سايه هواپيما 

از زمين نشسته بوديم. روي در عباس كه در پروازهاي پي  پي خستگي

ن چهره و در حالي كه به كارگري كه در محل اش مايان بود رو به من كرد

استقرار هواپيماهاي آماده مشغول نظافت بود، اشاره كرد، گفت: آقا رضا! آن 

و آنجا را  كارگر را مي بيني. از خدا مي خواستم كه به جاي آن كارگر بودم

 
.، رضا مرندي،51طريقت حاج شيخ،ص-1
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و گفتم: چرا چنين آرزوي كردم. جارو مي ي من از اين گفته دلگير شدم

و اين مسئوليت مي كني؟ شما كه الآن فرماندهي پايگاه را به عهده داري

سنگيني است. در ثاني شما شايستگي ارتقاء به پست هاي بالاتر در نيروي 

با هوايي را نيز داريد. و شهيد بابايي در حالي كه چهره از من برگرفته بود

م ناراحتم؛ ولي اگر نگاه نافذش به آسمان مي نگريست، گفت: نه اينكه از شغل

كارگر ساده بودم، مسئوليتم در نزد خدا كمتر بود. حالا كه فرمانده پايگاه

به هستم، هر كجا حادثه اي رخ دهد فكر مي كنم، شايد، كوتاهي من باعث

به وجود آمدن آن بوده است؛ به همين خاطر است كه آرزو مي كنم، كاش

.1جاي آن كارگر ساده بودم

ب ه روايت شهيد آوينيشهيد خرّازي
اند ... وقتي از اين كانال كه سنگرهاي دشمن را به يكديگر پيوند مي داده

او را از آستين خالي دست خواهي رسيد، به علمدار.» رماندهف«بگذري، به 

و خنده راستش خواهي شناخت. چه مي هاي دلنشينش گويم چهره ريز نقش

متواضع است كه او را در مياني بهتري است. مواظب باش، آن همه نشانه

كه شناخت، هرگز باور نمي كني. اگر كسي او را نمي همراهانش گم مي با كرد

ما اهل دنيا، از فرمانده رو به رو است.A فرمانده لشگر مقدس امام حسين

م. امااي هاي سينمايي ديده لشگر، همان تصويري را داريم كه در فيلم

صپ-1 .76رواز تا بي نهايت، انتشارات عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش،
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حاج اند. ها را در هم ريخته آن معياروز همه امر هاي سپاه اسلام، فرمانده

حسين را ببين، او را از آستين خالي دست راستش بشناس. جواني خوشرو، 

و سخت متواضع آنان كه درباره او  و صميمي، با اندامي نسبتاً لاغر مهربان

و  سخن گفته اند بر دو خصلت بيش از خصائل وي تأكيد كرده اند: شجاعت

نزديكي خط مقدم درگيري، بسيار شگفت انگيز حسين در تدبير. حضور حاج 

ميام بود. دانستيم او كسي نيست كه بيهوده دل به دريا بزند. عالم محضرا

و حاج حسين كسي نبود كه لحظه اي از اين حضور، غفلت داشته خداست

باشد. اخذ تدبير درست، مستلزم دسترسي به اطلاعات درست است. وقتي 

در دشمن با تمام نيرو، اقدام به پاتك كرده، سرّخبردار شديم كه  وجود او را

1مم دريافتيخط مقد.

خُ  لق خوشمزاياي

بعد از نمازsفرمود: روزي حضرت رسولAحضرت امام زين العابدين

صبح به مردم فرمودند: كدام يك از شما براي پيكار با سه نفر حاضر است؟ 

شند. هيچ كس از اطرافيان چيزي نگفت. اند كه مرا بكُ آنها سوگند ياد كرده

ميdپيامبر  طالب ميان شما نباشد. عامر كنم علي بن ابي فرمودند: گمان

و رنج خسته بود،  بن قتاده عرض كرد: يا رسول االله! ديشب از شدت ناراحتي

 براي نماز بيرون نيامد، اگر اجازه فرماييد به او خبر دهم، حضرت اجازه داد.

هاي او برطرف خبر داد، به محض اطلاّع گويا تمام ناراحتيAقتاده به علي

 
1-ص گنجينه آسماني، شهيد سي . 165د مرتضي آويني،
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آمد. حضرت فرمودند: سه نفر هم سوگند شده اندJشد، خدمت پيامبر

عرضAگويند. علي كه مرا بكشُند. با اين كه به پروردگار كعبه دروغ مي

م ميكرد: اجازه فرماييد بروم لباس بپوشم. كنم،ن به تنهايي آنها را دفع

و عمامهdپيامبر  و زره و لباس آن فرمودند: شمشير ي من حاضر است.

و شمشيرAگاه با دست خويش لباس رزم بر قامت اميرمؤمنان پوشاندند

و سوار اسب شخصي خود كردند. علي روانه شد.  بر كمرش آويختند

و نه از جاي ديگر خبر سه روز طول كشيد، نه جبرئيل خبري از او آورد

زه رسيد. فاطمه و حسينBراي و با حسن خدمتCاندوهگين شد

و عرض كرد: گمان مي كنم اين دو يتيم شده باشند،dپيامبر  رسيد

حضرت گريستند، آن گاه فرمودند: هر كس از حضرت خبر بياورد بهشت را 

 دهم. به او بشارت مي

و بشارت آمدن عليهمه متفرّ درAق شدند عامربن قتاده آمد را آورد،

و جريان مبارزههمين هنگام  را با آن سه نفرAي علي جبرئيل نازل شد

و سه اسبAعرض كرد. اميرمؤمنان  و سه شتر و يك سر با دو نفر اسير

ميdوارد شد، پيامبر  ها فرمودند: و اين خواهي خبر دهم آنچه ميان تو

واقع شده است؟ مردمي كه ايمان نداشتند با يكديگر گفتند: يك ساعت قبل 

مياز بي اطّ خواهد جريان مبارزه را شرح دهد! لاعي ناراحت بود؛ اما اكنون

فرمودند: يا علي! تو شرح بده تا بر اين جمعيت گواه باشي. عليdپيامبر 

Aرا عرض كرد: يا رسول االله! وقتي به آن وادي رسيدم اين سه نفر

بر شتران خود سوارند. به من گفتند: كيستي؟ گفتم: من  مشاهده كردم كه
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علي بن ابي طالب پسر عموي رسول خدايم. گفتند: ما براي خدا پيامبري

نمي شناسيم اكنون كه آمدي براي ما تفاوتي ندارد كه با تو جنگ كنيم يا با 

د.محم

او در اين هنگام شخصي كه سر او را آورده و ام به من حمله كرد. بين من

و بدل شد، ناگاه باد سرخي وزيد، صداي كه چند ضربه رد شما را شنيدم

اش بزن. ضربتي زدم فرموديد: شكافتم براي تو بند زره او را ضربتي بر شانه

اصابت نكرد، پس از آن باد زردي وزيد، باز صداي شما را شنيدم كه فرموديد: 

و  زره را از روي رانش برداشتم به رانش شمشير بزن. اين مرتبه ضربتي زدم

و سرش  را بريدم. با همان ضربت كارش تمام شد

و با رحم است، ما را نزد ايم محم اين دو نفر گفتند: شنيده د دوستي مهربان

و در كشتن ما عجله نكن، رفيق ما را كه كشتي قدرت هزار سوار او ببر

و دومي  داشت. حضرت فرمودند: صداي اول را كه شنيدي جبرئيل بود

و اي مان را بر او عرضه ميكائيل، آن گاه يكي از آن دو نفر را پيش خواند

لا إله  داشت. گفت: برداشتن كوه ابوقبيس نزد من بهتر است از اين كه بگويم

و  إلاّ االله محمد رسول االله. حضرت فرمودند: يا علي! او را به يك طرف ببر

 گردنش را بزن. دومي را دستور داد بياورند.

لا إله إلا االله محمد رسول هم وقتي او را آوردند فرمودند: بگو االله. گفت: مرا

به رفيقم ملحق كن. حضرت فرمود: او را هم گردن بزن. در اين هنگام 

و عرض كرد: يا رسول االله  وdجبرئيل نازل شد ! خدايت سلام مي رساند
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و با سخاوت است. مي فرمايد كه اين شخص را نكشُ؛ زيرا مردي خوش خلق

 من اين چنين خبر داد. حضرت فرمودند: يا علي! او را نگاه دار، جبرئيل به

مرد مشرك عرض كرد: آيا جبرئيل از طرف پروردگارت اين طور خبر آورده

و برادرم هيچ گاه مالك يك  است؟ فرمودند: آري. گفت: به خدا قسم من

و هيچ وقت من خشمگين نشده ام حتي در جنگ، اكنون درهم نشديم

پ مي لا إله إلا االله وأنك رسول االله. يامبر فرمودند: اين از گويم: أشهد أن

و سخاوتش او را به طرف بهشت كشاند .1كساني است كه خوش خويي

 صبر بر بداخلاقي شوهر

و در تعقيب شكار از قافله عقب اصمعي، وزير هارون الرشيد به شكار رفته بود

و گم شد.او مي گويد: در اين حال، خيمه اي در وسط بيابان ديدم، تشنه ماند

و استراحت كنم تا قافله بودم . هوا ني ز گرم بود، گفتم به اين خيمه بروم

 برسد.

و با جمالي را ديدم كه درون خيمهوقتي به طرف خيمه رفتم، زن جوان

و گفت: بفرماييد داخل. به تنهاست. تا چشم آن زن به من افتاد، سلام كرد

و خودش نيز در قسمت  داخل خيمه رفتم، آن زن جايي را تعيين كرد

ي نشست.ديگر

ج-1 ص2پند تاريخ، موسي خسروي، .؛ به نقل از: امالي صدوق174،
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و گفت: به او گفتم: مقداري آب به من بدهد. در اين حال رنگ او تغيير كرد

 چه كنم كه از شوهرم اجازه ندارم؛ مقداري شير براي ناهار خود كنار 

گذاشته ام كه مي توانم آن را به تو بدهم. اصمعي مي گويد: شير را

ش د، نگاه كردم، خوردم.آن زن با من حرف نمي زد، ناگاه ديدم حالش منقلب

 ديدم كه سياهي از دور ميايد.

و از و آبي را كه به من نداده بود، با خود برداشت زن گفت: شوهرم آمد

و زن، او را  خيمه بيرون رفت. من تماشا كردم، پيرمرد سياه بد تركيبي آمد

و  و دست و با احترام او را به داخل صورتشاز شتر پياده كرد، پاها را شست

. ديدم پيرمرد بسيار بد اخلاقي است. او به من چندان اعتنا نكرد خيمه آورد

و با آن زن به تندي برخورد كرد. 

و ، از جا بلند شدم اصمعي مي گويد: از بس كه از اخلاق آن مرد بدم آمد

ترجيح دادم كه وسط آفتاب باشم تا درون خيمه! از خيمه بيرون آمدم،آن 

م مرا مشايعت كرد.به او گفتم: اي خانم! نكرد؛ اما خان مرد به من اعتنايي

و جمال به اين پير مرد دل بسته اي! به چه چيز حيف است تو با اين زيبايي

 او دلگرمي؛ به پولش،به اخلاقش، به جمالش، به چه چيز او؟

يك مرتبه ديدم كه رنگ خانم پريد وگفت: اي اصمعي! از تو بعيد است! من

و سخنمان الرشيد هستي بخواهي نمخيال نمي كردم تو كه وزير هارو ي

و محبت شوهرم را از دلم بيرون ببري!  چيني كني

كنم، من از قول پيامبر آن خانم گفت: اصمعي! مي داني چرا اين چنين مي

الاَيمانُ نصفdُاكرم و نصفُه الشُّكرُ.فرمود: بهه الصبرُ  من بايد خدا را
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ي اينكه به من جمال داد، جوا و واسطه و اخلاق خوب داد، شكر كنم ني

شكرش اين است كه با شوهرم بسازم تا ايمانم كامل شود. من بر بد اخلاقي 

و من مي خواهم با ايمان كامل از دنيا شوهرم صبر مي كنم. دنيا مي گذرد

.1بروم

ي پر مغز توبه كرد گنهكار با يك جمله

اامه محميكى از مريدان مرحوم علّ يشان عرضه داشت:د تقى مجلسى به

و لعب اى دارم آلوده به گناه، اغلب شبها با نوچه همسايه هايش مجلس لهو

و  و همسايه هاى ديگر است، مردى است قلدر و به شدت مزاحم من دارد

و نهى از منكر نسبت به او مى ترسم،  و من از امر به معروف داش مسلك،

.ى ديگر ندا راهى هم براى تبديل خانه ام به خانه  رم

امه محمد تقى مجلسى به او فرمود: اگر او را شبى به مهمانى دعوت كنى علّ

و با او سخن بگويم، شايد به لطف  من حاضرم در مجلس مهمانى شركت كنم

. و به پيشگاه خداوند توبه نمايد  حضرت حق از اعمال خلافش دست بردارد

ر مرد قلد ا اجابت كرد،ر به توسط مرد مؤمن دعوت به مهمانى شد، دعوت

علامه مجلسى در آن مجلس شركت كرد، لحظاتى به سكوت گذشت، ناگهان

به مرد قلدر كه از آمدن مجلسى به جلسه ى مهمانى تعجب كرده بود

 مجلسى گفت: حرف شما روحانيون در اين دنيا چيست؟

ج-1 ص1جهاد با نفس، آيت االله حسين مظاهري، ،95.
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مجلسى فرمود: اگر لطف كنيد بفرماييد حرف شما چيست؟ مرد قلدر گفت:

ف مىامثال ما در گوييم اگر كسى رهنگ قلدرى حرف بسيار داريم از جمله

و با او در صفاى محض  نمك كسى را خورد بايد حقّ نمك را رعايت كند

باشد، مجلسى به او فرمود: چند سال از عمر شما مى گذرد؟ پاسخ داد: 

او شصت سال، فرمود: در اين شصت سالى كه نمك خدا را خورده اى آيا حق

و نسبت به او صفا داشتى؟ را رعايت كرده 

مرد قلدر تكانى سخت خورد، سر به زير انداخت، اشكش جارى شد، مجلس

ى همسايه آمد، سؤال كرد: را ترك كرد، شب را نخوابيد، صبح زود به در خانه

و عالمى كه شب گذشته در خانه ى تو بود كيست؟ همسايه گفت: روحانى

مرد الهى را گرفت، به محضرش امه محمد تقى مجلسى است، آدرس آن علّ

و از نيكان روزگار شد و به دست او توبه كرد !1آمد

 كند سخن چين توبه مي
وحي فرستادAنقل شده كه فرمود: خداوند به موسيAاز امام صادق

كند، از او برحذر باش: گفت: كه شخصي از ياران تو عليه تو سخن چيني مي

را خدايا او را به من بشناسان. فرمود: اي موسي! من بر او سخن چيني

ايرادگرفتم، تو مرا تكليف مي كني كه سخن چيني نمايم؟ گفت: اي خدا! 

پس من چه كار كنم؟ فرمود: اصحابت را ده نفر ده نفر، جدا كن. سپس در 

چرا كه قرعه در آن ده نفري كه سخن چين در ميان؛ميان آنها قرعه بكش

 
، آغوش رحمت، شيخ حسي-1 ص توبه . 141ن انصاريان،
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و آنهاست، خواهد افتاد. سپس ده نفر ي را كه قرعه به نام آنها افتاد جدا كن

و بلاخره او را بين آنها قرعه بكش كه قرعه به نام سخن چين خواهد افتاد

چنين كرد، آن گاه كه مرد سخن چينAخواهي شناخت حضرت موسي 

و گفت: اي رسول خدا!  و نزديك است رسوا شود بلند شد قرعه صحيح درآمد

بر كردم. من عليه تو سخن چيني مي به خدا سوگند هرگز به اين كار

.1گردم نمي

 اين روايت چنين نقل شده: 272در جامع السعادات جلد دوم صفحه

چند مرتبهAسالي بني اسرائيل به قحطي مبتلا شدند. حضرت موسي

و از خداوند باران درخواست كرد؛ ولي باران نيامد. به او  نماز استسقاء خواند

ي ك نفر سخن چين است كه بر كار خود اصرار وحي شد كه در جمع شما

عرض كرد: خدايا آن شخص كنم. دارد؛ از اين رو دعاي شما را مستجاب نمي

؟ فرمود: اى موسى من شما را از سخن چيني نهى مى كنم، حال كيست

خودم سخن چيني كنم؟! بگو همه توبه نمايند تا دعايشان مستجاب شود. 

و خداوند باران كر همه توبه كردند .2درحمت را بر آنها نازل

ج-1 ص5پند تاريخ، موسي خسروي، ،159 .

،ج-2 ص13(بحار .)353،چاپ آخوندي
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 توبه شخصي كه جيب مردم را مي زد

شبي در شهر قم به نماز فقيه بزرگوار، عارف معارف، معلم اخلاق، مرحوم

د رضا بهاءالديني مشرف شدم.حاج سي

و نيازمند سخنان گهربار پس از نماز به محضر آن عزيز عرضه داشتم: محتاج

شه به خداوند كريم چشم اميد داشته باش كه با شمايم، در پاسخ فرمود: همي

و احدي را از عنايتش محروم نمي كند، و به هر وسيله فيض او دائمي است

و دستگيري عباد را فراهم مي نمايد، آنگاه داستان و بهانه اي زمينه هدايت

 شگفت انگيزي را از قول حمله داري از شهر اروميه كه سالي يكبار مسافر به

برد بدين صورت نقل كرد: مسافرت با ماشين تازه آغاز شده بود، مشهد مي

و بارش را يكجا سوار مي كرد، چرا كه ماشين به صورت  ماشين، مسافر

به ماشين باري بود، در قسمت بار هم مسافران را مي و هم بار آنها را نشاندند

 چيدند. صورت متراكم مي

ح پذيرفتهAضرت رضا من نزديك به سي مسافر براي بردن به زيارت

و قرار بود اوايل هفته ي بعد به جانب مشهد حركت كنيم. بودم،

بهAشب چهارشنبه حضرت رضا تي خاصرا در خواب ديدم كه با محب

بر را همراه خودت بياور. از خواب بيدار من فرمود: در اين سفر ابراهيم جيب

شده چنين شخص شدم در حالي كه در تعجب بودم كه چرا از من خواسته 

و فاجري را كه در بين مردم بسيار بدنام است به مشهد ببرم، فكر  فاسق

و  كردم خوابي كه ديدم صحيح نيست، شب بعد همان خواب را بدون كم

م در عالم رؤيا حضرت رضازياد ديدم، ولي باز توجه به آن ننمودم، شب سو
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Aبه من فرم ودند: چرا در را خشمگين مشاهده كردم كه با حالتي خاص

و گناهكار اين زمينه اقدام نمي كني؟ روز جمعه به محليّ كه افراد شرور

شدند رفتم ابراهيم را در ميان آنان ديدم، نزديك او رفته سلام جمع مي

و از او براي زيارت مشهد دعوت نمودم.  كردم

جايA با شگفتي با دعوتم روبه رو شد، به من گفت: حرم حضرت رضا

و پاكان است، مرا از اين سفر من آلوده نيست، آنجا مركز اجتماع اهل دل

و او نمي پذيرفت، عاقبت با عصبانيت به من گفت: من  معاف دار، اصرار كردم

هم خرجي اين راه را ندارم، فعلاً تمام سرمايه من سي ريال پول است، آن

توي پيرزن فقيري دستبرد زده ام! به او گفتم پولي حرام كه از كيسه : من از

و برگشت اين سفر را مهمان مني. اصرار  مخارج سفر نمي خواهم، رفت

مقبول افتاد، آمدن به مشهد را پذيرفت، قرار شد روز يكشنبه همراه با كاروان 

 حركت كند.

كاروان به راه افتاد، مسافران از بودن شخصي مانند ابراهيم جيب بر تعجب

ج و  واب نسبت به اين مسافر نبود.داشتند، ولي احدي را جرأت سؤال

و خاكي به جانب كوي دوست و مسافر در جاده خراب ماشين باري همراه بار

و جاي حمله در حركت بود، نرسيده به منطقه يي زيدر كه محلي ناامن

ي قلدري ستمكار بسته شده بود. تركمن ها به زوار بود، عرض جاده به وسيله

آ مد، خطاب به تمام مسافران گفت: آنچه پول ماشن توقفّ كرد، راهزن بالا

و در برابر من ايستادگي نكنيد كه شما را به قتل  داريد در اين كيسه بريزيد

 مي رسانم!
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و تمام مسافران را گرفت، سپس ماشين را ترك گفت.  پول راننده

و كنار قهوه خانه نگاه داشت. ماشين پس از ساعتي چند به محلّ زيدر رسيد

و اندوه جانكاهي بر آنان سايه مسافرين پيا ده شدند، كنار هم نشستند، غم

انداخت، بيش از همه راننده راحت بود، مي گفت: نه اينكه خرجي خود را 

و ديگر مخارج ماشين هم محروم شدم، رسيدن ما  ندارم، بلكه از پول بنزين

 به مقصد بسيار مشكل به نظر مي رسد.

و حيرت مسافران سپس از شدت ناراحتي به گريه افتاد ، در ميان بهت

بر به راننده گفت: چه مقدار پول تو را آن راهزن برده؟ راننده ابراهيم جيب

مبلغي را گفت، ابراهيم آن مبلغ را به او پرداخت، سپس از بقيه مسافران به 

كه طور تك تك مبلغ ربوده شده و به هر كدام هر مبلغي را ي آنان را پرسيد

مي مي خت، در نهايت كار سي ريال باقي ماند كه ابراهيم گفت: پردا گفتند

اين هم مبلغ ربوده شده از من كه سهم من است. همه شگفت زده شدند، از 

او پرسيدند: اين همه پول را از كجا آورده اي؟ در پاسخ گفت: وقتي آن 

و آرام خواست از ماشين راهزن از همه و سپس مطمئن ي شما پول گرفت

و ماشين هم به سرعت پياده شود، بي و صدا جيب او را زدم، او پياده شد، سر

و از منطقه دور گشت تا به اينجا رسيد، اين پولهايي كه به  به حركت آمد

شما دادم پول خود شماست.حمله دار مي گويد: بلند بلند گريستم، ابراهيم 

مي به من گفت: ك پول تو را هم كه برگرداندم، چرا گريه ه در كني؟ خوابم را

و اعلام كردم من از فلسفه خواب پي ديده بودم براي او گفتم سه شب پي در

از تو بدون دليلAخبر بودم تا الآن فهميدم كه دعوت حضرت رضا بي
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خواست به وسيله تو اين خطر را از ما دور كند. حالميA نبوده، امام

، اين ابراهيم عوض شد، انقلاب شديدي به او دست داد، به شدت گريست

حال تا رسيدن به تپه سلام جايي كه برق گنبد بارگاه ملكوتي حضرت رضا

Aمي به ديده مسافران را روشن كند ادامه داشت، در آنجا گفت: زنجيري

گردن من بيندازيد، مرا تا نزديك صحن به اين صورت ببريد، چون پياده 

انجام شديم مرا به جانب حرم به همين حال حركت دهيد. آنچه مي خواست

 داديم.

و خضوع را داشت، توبه عجيبي كرد، تا در مشهد بوديم همين حال تواضع

پول پيرزن ناشناس را در ضريح مطهر انداخت، امام را شفيع خود قرار داد تا 

اش بخشيده شود، همه مسافران كاروان به او غبطه گناهان گذشته

ميه برگشتيم ولي آن خوردند. سفر در حال خوشي پايان يافت، همه به ارو مي

شد تائب با !1ارزش، مقيم كوي يار

 گره گشايي

نشسته بود، ناگهان مردي از اهل مكه واردAصفوان در محضر امام صادق
و گرفتاريي كه برايش پيش آمده بود شرح داد، معلوم شد  مجلس شد
و بن بست كشيده است . امام  و كار به اشكال موضوع كرايه اي در كار است

و برادر ايماني خودت را در كارش مدد به  صفوان دستور داد: فوراً حركت كن
و حلّ و پس از توفيق در اصلاح كار و رفت اشكال، كن . صفوان حركت كرد

 
ص، توبه-1 .99آغوش رحمت، استاد حسين انصاريان،
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چ مراجعت كرد. و سپس طور شد؟ گفت: خداوند اصلاح كرد. امام سؤال كرد:
حضرت فرمودند: بدانكه همين كار به ظاهر كوچك كه حاجتي از كسي
و  و وقت كمي از تو گرفت، از هفت شوط طواف دور كعبه محبوبتر برآوردي

به گفته خود چنين ادامه دادند: مرديAفاضلتر است. بعد امام صادق 
و آمد حضور امام حسن  و از آن حضرت استمداد كرد.Aگرفتاري داشت

و راه افتاد. در بين راه به امامAامام حسن بلافاصله كفشها را پوشيده
 رسيدند در حالي كه مشغول نماز بود.Aين حس

وAبه آن مرد گفت: تو چطور از حسينAامام حسن غفلت كردي
و از او در كارم كمك  پيش او نرفتي؟ گفت: من اول خواستم پيش او بروم
و معذورند، خدمتشان  بخواهم، ولي چون گفتند ايشان اعتكاف كرده اند

توAنرفتم. امام حسن  فيق برآوردن حاجت تو برايش دست فرمود: اما اگر
.1داده بود، از يك ماه اعتكاف برايش بهتر بود

 خنده عبرت

آنAگويند: وقتي كه برادران يوسف او را در چاه آويزان كردند تا او را به

و غمگين بود،  بيفكنند، طبيعي است كه يوسف خردسال در اين حال محزون

و اندوه، ديدند لب  خندي زد، خنده اي كه همه برادران را اما در ميان اين غم

شگفت زده كرد، از هم مي پرسيدند، يعني چه؟! اينجا كه جاي خنده نيست.

گفتند بهتر است از خودش بپرسيم.يكي از برادران كه يهودا نام داشت، با 

اي؟! در ميان شگفتي پرسيد: برادرم يوسف! مگر عقل خود را از دست داده

 
ج-1 ص2داستان راستان، .، علاّمه شهيد مطهري(ره)62،
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و اندوه مي ات براي چيست؟يوسف با جمال، كه همان خندهخندي؟! غم

و گفت: روزي به قامت  اندازه با كمال نيز بود، دهانش چون غنچه بشكفيد

ده برادر نيرومند دارم، ديگر« شما برادران نيرومندم نگريستم، با خود گفتم: 

و اگر  و نشيب زندگي مرا حمايت خواهند كرد، چه غم دارم! آنها در فراز

م و دشمني به ن سوءقصد داشته باشد، با بودن چنين برادران شجاع

و اگر سوءقصدي كند، آنها مرا حفظ برومندي، چنين قصدي نخواهند كرد،

و به برادرانم باليدم؟ اكنون.»خواهند كرد اما چرا خدا را فراموش كردم

مي مي باليدم، پيراهنم را از بدنم بيرون بينم همان برادرانم كه به آنها

و مرا به چاه مي افكنند! اين راز را دريافتم كه فقط بايد به خدا تكيه كشيدن د

.1كنم. خنده ام خنده عبرت بود، نه خنده خوشحالي

 تاوان انديشه مكروه

مود: آيت االله فهري نقل مي كند كه جناب شيخ رجبعلي خياط به ايشان فر

ي مكروهي در مغزم« روزي براي انجام كاري روانه بازار شدم، انديشه

ي راه، شترهايي كه از بيرون  گذشت، ولي بلافاصله استغفار كردم. در ادامه

آوردند، قطاروار از كنارم گذشتند، ناگاه يكي از شترها لگدي شهر هيزم مي

ميبه سوي من انداخت كه اگر خود را كنار نكشيده بودم آس به يب ديدم.

 
ص-1 .92گنجينه حكمت، نادعلي صالحي،
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و اين پرسش در ذهن من بود كه اين رويداد از چه امري مسجد رفتم

و با اضطراب عرض كردم: خدايا اين چه بود؟ سرچشمه مي  گيرد

در عالم معنا به من گفتند: اين نتيجه آن فكري بود كه كردي.گفتم: گناهي

1»كه انجام ندادم. گفتند: لگد آن شتر هم كه به تو نخورد!

 پاداش خوداري از نگاه نامشروع

ـ پايين مي آمدم، ديدم ـ كنوني ديگري گفت: با تاكسي از ميدان سپاه

و  و خيلي خوش تيپ ايستاده، صورتم را برگرداندم خانمي بلند بالا با چادر

و به مقصد رساندم.  پس از استغفار، او را سوار كردم

ر ـ گويا اين داستان ا از نزديك مشاهدهروز بعد كه خدمت شيخ رسيدم

ـ گفت: را« كرده باشد و صورتت آن خانم بلند بالا كه بود كه نگاه كردي

و تعالي يك قصر برايت در  و استغفار كردي؟ خداوند تبارك برگرداندي

و يك حوري شبيه همان  2...»بهشت ذخيره كرده

 خشم، آفت نماز

اط نقل شده است كه:از جناب شيخ رجبعلي خي 

لي غروب از نزديك مسجدي در اوايل خيابان سيروس تهران عبور شبي حوا«

وارد شبسستان مسجد شدم-براي درك فضيلت نماز اول وقت-مي كردم 

 
ص-1 . مدي ري شهري ،مح85كيمياي محبت،

ص-2 . 116كيميايي محبت، يادنامه مرحوم شيخ رجبعلي خياط، محمد محمدي ري شهري،
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و هاله ديدم شخصي مشغول اقامه راي نماز است اي از نور اطراف سر او

گرفته، پيش خود فكر كردم كه بعد از نماز با او مأنوس شوم ببينم چه 

دارد كه چنين حالتي در نماز براي او پديدار است. پس از پايان خصوصياتي 

نماز همراه او از مسجد خارج شدم نزديك درب مسجد، وي با خادم مسجد 

و به راه خود ادامه داد، پس از  و به او پرخاش كرد بگو مگويي پيدا كرد

.1»ي نور از روي سرش محو شد! عصبانيت ديدم آن هاله

 سيرينت گرايي ابن عفّ

كه در يك دكان بزاّزي شاگردي» ابن سيرين«جواني خوش سيما به نام

كرد مورد طمع زني هوس باز قرار گرفت. آن زن براي رسيدن به خواهش مي

و شيطاني خويش نقشه اي ريخت. بدين صورت كه روزي به دكاّن شهواني

و پارچه و چون حمل آن پارچه بزاّزي رفته ها هاي زيادي خريداري كرد

برايش دشوار بود به صاحب دكاّن گفت اگر ممكن است اجازه دهيد شاگرد

 ها كمك كند. شما مرا در حمل پارچه

و همراه زن به آقاي بزاّز نيز موافقت كرد، ابن سيرين پارچه ها را برداشت

و خانه او رفت زن بي درنگ ماجراي عشق خود را نسبت به او بازگو كرد

و اكنون اي بود تا تو را به خانه چه نقشهگفت: خريد اين همه پار ام بياورم

 هيچ محدوديتي براي تو وجود ندارد؟

ص-1 . 242كيميايي محبت، يادنامه مرحوم شيخ رجبعلي خياط، محمد محمدي ري شهري،
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شد ابن سيرين كه مانند هر جوان ديگري ميل جنسي داشت در آغاز تحريك

و بدنامي در اين جهان را به ياد آورد ليكن لحظه اي انديشيد نخست رسوايي

ي سالم محروم بماند، سپس شود از يك زندگو اينكه اين رسوايي سبب مي

و ديگر اينكه از و قيامت از خاطرش گذشت عذابهاي سخت عالم قبر

بي نعمت و از همه هاي بيكران بهشت تر اينكه ها غمناكي اين بهره شود،

 گردد. خداوند مهربان از او ناخشنود مي

و خود را نگه دارد، سرانجام اين انديشه سبب شد تا شهوتش فروكش كند

س و اندرز داد وليكن اين ابن و زن را سخت پند يرين از اين كار روي برتافت

و اندرزها در دل شيطاني او اثر نگذاشت.  پندها

و اجازه خواست براي تخليه به دستشويي برود زن نيز پس اعلام آمادگي كرد

با به او اجازه داد ابن سيرين بي و لباسش را و بدن درنگ به آنجا رفت

ك و با همان حال نزد او بازگشت! زن با ديدن اين صحنه از نجاست آلوده رد

و بيراه گفتن او را از خانه و با بد اش بيرون كرد پس از اين او بدش آمد

و سپس يكي  جريان بود كه خداوند به ابن سيرين علم تعبير خواب بخشيد

و نيز از همسرش سي فرزند  و قاضيان مشهور عصر خويش گرديد از عالمان

و يازده تا دخترمتولّ .1د گشت كه نوزده تا پسر

 با عجله روزي حلال را حرام كرد...

ج-1 و الالقاب، شيخ عباس قمي، ج-308ص1الكني و 344ص25تهذيب الكمال في اسماء الرجال،

ج- 354 . 237ص7روضات الجنات، محمد باقر خوانساري،
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داخل مسجد شد به شخصي فرمود: استر مرا بگيرAروزى اميرالمؤمنين

را نگهدار تا من برگردم همين كه آن جناب وارد مسجد شد مرد لجام استر

و رفت. علي  آAبرداشته مد دو درهم در پس از پايان دادن كار خود بيرون

و لجام بر سر  دست داشت، مى خواست به آن مرد بدهد، ديد استر ايستاده

، دو درهم را به غلام خود داد تا از بازار لجامى خريدارى كند غلام  او نيست

را خريد در بازار همان شخص را ديد كه لجام را به دو درهم فروخته بود آن

بوAعلى.و خدمت حضرت آورد و ترك صبر، اسطهفرمود: بنده ي عجله

و بيشتر از آنچه مقدر شده به او نخواهد رسيد روزى خود را حرام مى .1كند

 آتش دنيا را به عذاب آخرت ترجيح داد

ازAفرمود: روزي اميرالمومنينAحضرت صادق در ميان عده اي

و گفت:  لواط كرده ام مرا پاك«دوستان خود نشسته بود؛ مردي شرفياب شد

»گردان

و به خانه ات برو؛ شايد اين سخن را بر اثرAحضرت علي فرمود: برخيز

و آشفتگي حواس مي  گويي. اختلال مزاج

بر.ي دوم آمده گفتار خود را تكرار كرد فردا براي مرتبه اين بار نيز او را

ب و همان جواب را داد يي چهارم در مرتبه همين طريق تا مرتبهه گرداند

 فرمود:Aكرده تقاضاي پاك شدن نمود حضرت علي چهارم كه اقرار

درر داشتهسه نوع حكم را مقرdّ مثل تو پيغمبر اكرمي درباره است كه
 

خ-1 جپند تاريخ، موسي ص2سروي، . المنهج تفسير سوره الزمر����– 174،
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 انتخاب هر يك آزادي.

 مرد گفت: سه حكم كدامند؟

گفت: با يك شمشير به گردنت بزنند يا از بالاي قله كوهيAحضرت علي

و پا بسته پرتابت كن و يا با آتش تو را بسوزانند.دست  ند

 مرد پرسيد: يا اميرالمومنين كدام سخت تر است؟

 گفت: آتش زدنAحضرت علي

 كنم. مرد گفت: من همان را انتخاب مي

فرمود: وسيله آتش افروختن تهيه كن قبول كرد به زودي وسايل آتش فراهم

 شد.

بهو پس از آن دو ركعت نماز به جاي آورد. در تشهد گفت: خدا يا از اين گناه

و اينك نزد جانشين پيغمبر تو  و از عقوبتش بيمناكم درگاهت پناه مي برم

و از او مي خواهم مرا از گناهم پاك گرداند. او مرا ميان سه قسم عذاب آمده

(فاني اسالك ان تجعل  مخير كرده من هم دشوار ترين آن را اختيار كردم،

لا تحرقني بن و ان و هو باك) ذلك كفاره لذنوني ارك في آخرتي ثم قام

و در آخرت به آتش خدايا از تو مي خواهم آن را كفاره گناهانم قرار دهي

 دوزخم نسوزاني.

و داخل گودالي از جاي حركت كرد در حاليكه شديداً اشك مي كه ريخت

ورAحضرت علي و آتش اطراف او شعله برايش حفر كرده بود نشست

.شد

و(منظره دردناك بود، گناهكاري شرمسار با چشم گريان در ميان اي جانسوز
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واي حفره كه اطرافش را شعله آتش سوزنده فرا گرفته بود زانو بر زمين زده

و بكي اصحابه از ترس آتش قيامت اشك مي ريخت).فبكي اميرالمومنين

و ملائكه الارض  فان االله جميعاً فقال له قم يا هذا فقد ابكيت ملائكه السماء

لا تعا قد و اصحابشAشيئاً مما قد فعلت.حضرت علينّدوتاب عليك فقم

برخيز كه تمام«رو به آن مرد گفت:Aحضرت علي.به گريه افتادند

فرشتگان را به گريه انداختي خدا گناهت را بخشيد چنين عملي را ديگر 

1»مرتكب مشو

 حيا كردمAاز عطش امام حسين

بي خواب اميركبير را ديدم، جايگاهيش:نقل شده استآيت االله اراكي از

و مظلوم كشته شدي اين  و رفيع داشت. پرسيدم: چون شهيدي متفاوت

مرتبت نصيبت گرديد؟ با لبخند گفت: خير. سؤال كردم: چون چندين فرقه 

با تعجب پرسيدم: پس راز اين مقام چيست؟ را نابود كردي؟گفت:نه.هضالّ

گفتم: چطور؟ با اشك گفت:!استAجواب داد: هديه مولايم حسين 

ام فين كاشان زدند؛ چون خون از بدنم آنگاه كه رگ دو دستم را در حم

ميرفت تشنگي بر من غلبه كرد، سر چرخاندم تا بگويم قدري آبم دهيد؛ 

ناگهان به خود گفتم ميرزا تقي خان! دو تا رگ بريدند اين همه تشنگي! پس 

 
ج-1 ص4پند تاريخ، موسي خسروي، ص7؛ به نقل از: فروع كافي، جزء 215، وسائل الشيعه،جلد-207،

. 162و161ص 28
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و تير بود! چه كشيد پسر فاطمه؟ او كه از سر تا به و نيزه پايش زخم شمشير

درAاز عطش حسين  و اشك حيا كردم، لب به آب خواستن باز نكردم

ديدگانم جمع شد. آن لحظه كه صورتم بر خاك گذاشتند، امام حسين 

Aآب و اشك ريختي؛ و فرمود: به ياد تشنگي ما ادب كردي آمد

.1ان كنيمننوشيدي، اين هديه ما در برزخ، باشد تا در قيامت جبر

:  سيره شهدا

سردار شهيد مهدي باكري ( تبلور غيرت آذربايجان ) در زمان تصدي در

شهرداري اروميه حقوق هفت هزار توماني خود را به چهار قسمت تقسيم 

؛ سه قسمت آن سه كارگر مستضعف را به استخدام در آورده بود .  كرده بود

.2ويدبدون آن كه در اين باره چيزي به آن ها بگ

 بهترين موعظه

عبداللهّ انصاري، صحابي معروف، در حضور امير مؤمنان علي روزي جابر بن
Aآه امام فرمود: گويي.آه عميقي كشيد و براي دنيا اين گونه نفس عميق

هاتكشي!جابر عرض كرد : آري. حضرت فرمود: اي جابر، تمام لذّ طولاني مي
و خوشيو عيش ها، ها، آشاميدني چيز است: خوردنيهاي دنيا در چند ها
و لباس ها، بوييدني شنيدني و مركب سواري هاو ... لذيذترين خوردني ها

جآخرين گفتارها، محمد-1 .2راجي،

ص-2 ، و سرگذشت هاي خواندني به نقل از سرداران شهيد در نهضت خدمت رساني .17نكته ها
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ها گواراترين نوشيدني اي به نام زنبور است، است كه آب دهان حشره عسل
 آب است كه در همه جا فراوان است.

شهها بهترين شنيدني وت غناء است كه آن هم گناه است چون موسيقي
و آن خون خشك خردهها بهترين بوئيدني انگيز است. بوي مشك است

 اي از ناف يك حيوان وحشي به نام آهو است. بهترين مركب سواري شده
(گاهي) كشنده است، بهترين لباس از ابريشم و اسب است كه آن هم است

و بهترين لذت ت هاي آن لذّ اين ابريشم از كرمي به نام كرم ابريشم است
ي است كه از يك آلت ادراري در آلت ادرار ديگر حاصل است.جنس

و عالي متاع آن اين امور باشد، انسان خردمند ترين دنيائي كه لذيذترين
و نفس عميق نمي كشد. جابر گويد: سوگند به خدا بعد از اين براي آن آه

.1نيافت دنيا در قلبم راه ديگر موعظه

تطناب محب

ط ميمردي گوسفندي را با و به دنبال خود از نابي بسته بود برد. رهگذري

و گفت: اي مرد! فكر مي كني اگر اين گوسفند طناب بر گردن آن جا گذشت

نداشت، باز هم به دنبال تو مي آمد؟ مرد طناب را از گردن گوسفند باز كرد 

 رفت.و به راه افتاد.گوسفند، همچنان به دنبال او مي

كه بدون طناب هم به دنبال من آمد، زيرا صاحبش به رهگذر گفت: ديدي

ترين ام. بهتر است كه بداني محكم من گردن او را با طناب محبت بسته

 
ج-1 ص75بحارالانوار، ص-11، . 106و 105گنجينه حكمت، نادعلي صالحي،
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و محبت است كه دلها را به هم نزديك مي و سبب بندها، بند احسان كند

و دوستي مي .1شود وابستگي

خ  وردبدان را نوازش كن اي نيك مرد كه سگ پاس دارد، چو نانِ تو

 اي عزيز! اگر بر هوا پري مگسي باشي؛ اگر بر روي آب روي، خسي باشي«

.خواجه عبداالله)»(دل به دست آور تا كسي باشي

 اي؟ براي خدا چه كرده
به يكي از فرزندان شيخ رجبعلي خياط، نقل مي بي«كند: روزي با پدرم بي

پ» شهربانو  درم به او گفت:رفته بوديم. در راه به مرتاضي برخورد كرديم.
ي رياضت هاي تو چيست؟« »نتيجه

و سنگي را از زمين برداشت، سنگ در دست او به يك مرتاض، خم شد
و او به پدرم تعارف كرد كه: بفرماييد ميل كنيد!  گلابي تبديل شد

و گفت:  شيخ، نگاهي به او كرد
»اي؟! اين كار را براي من كردي. بگو ببينم براي خدا چه كرده«

.2اض، با شنيدن اين سخن، به گريه افتادمرت

و مولانا  شمس

ب مي ه خانه اش دعوت كرد. شمس به گويند: روزي مولانا، شمس تبريزي را
و پس از اين كه وسائل پذيرايي ميزبانش را خانه ي جلال الدين رفت

اي؟مولانا حيرت مشاهده كرد از او پرسيد: آيا براي من شراب فراهم نموده
 

ص-1 . 245و 244گنجينه حكمت، نادعلي صالحي،

ص-2 .، محمدي ري شهري192كيمياي محبت،



قصه هاي ماندگار از خوبان روزگار 108 

د: مگر تو شراب خوار هستي؟! شمس پاسخ داد: بلي. مولانا: وليزده پرسي
 من از اين موضوع اطلاع نداشتم!!

 حال كه فهميدي براي من شراب مهيا كن.

 در اين موقع شب، شراب از كجا گير بياورم؟!

و تهيه كند.  به يكي از خدمتكارانت بگو برود

و حيثيتم بين خد خوبا اين كار آبرو  اهد رفت. ام از بين

و شراب خريداري كن. در اين شهر همه مرا مي شناسند،–پس خودت برو

ـ اگر به من ارادت داري  و شراب بخرم؟! چگونه به محله نصاري نشين بروم

بايد وسيله راحتي مرا هم فراهم كني چون من شب ها بدون شراب نه 

و نه بخوابم .ميتوانم غذا بخورم، نه صحبت كنم

دلنامولا يل ارادتي كه به شمس دارد خرقه اي به دوش مي اندازد، شيشه به

و به سمت محله نصاري نشين راه مي افتد. تا  اي بزرگ زير آن پنهان ميكند

كرد اما كنجكاوي نميناقبل از ورود او به محله مذكور كسي نسبت به مولا

و به تعقيب وي پرداختند. آنه ا همين كه وارد آنجا شد مردم حيرت كردند

و شيشه داخل ميكدهناديدند كه مولا پس اي شد و اي شراب خريداري كرد

از پنهان نمودن آن از ميكده خارج شد. هنوز از محله مسيحيان خارج نشده 

و لحظه به  بود كه گروهي از مسلمانان ساكن آنجا، در قفايش به راه افتادند

مسجدي كه خود به جلوينالحظه بر تعدادشان افزوده شد تا اين كه مولا

و مردم همه روزه در آن به او اقتدا مي كردند رسيد. در  امام جماعت آن بود

اي<كه در جمعيت حضور داشت فرياد زد:نااين حال يكي از رقيبان مولا
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كنيد به محله مردم! شيخ جلال الدين كه هر روز هنگام نماز به او اقتدا مي

ا و شراب خريداري نموده >ست.نصاري نشين رفته

و خرقه را از دوش مولا كشيد. چشم مردم به شيشهناآن مرد اين را گفت

مي<افتاد. مرد ادامه داد:  و به او اقتدا كنيد، اين منافق كه ادعاي زهد ميكند

و با خود به خانه مي سپس بر صورت>برد! اكنون شراب خريداري نموده

و طوري بر سرش زد كه دستار از سرش جلاالدين رومي آب دهان انداخت

و به ويژه  و بر گردنش افتاد. زماني كه مردم اين صحنه را ديدند باز شد

و سكوت مشاهده نمودند يقين پيدا كردندنازماني كه مولا را در حال انفعال

درناكه مولا و و تقواي دروغين فريب داده يك عمر آنها را با لباس زهد

و چه بسا به قتلش رسانند نتيجه خود را آماده كردند كه به او حمله .كنند

و فرياد زد: اي مردم بي حيا! شرم نمي كنيد در اين هنگام شمس از راه رسيد

و فقيه تهمت شراب كه كه به مردي متدين خواري ميزنيد، اين شيشه

مي مي >كند. بينيد حاوي سركه است زيرا كه هرروز با غذاي خود تناول

شمس در شيشه>نيست بلكه شراب است. اين سركه<فرياد زد:نارقيب مولا

و در كف دست همه ي مردم از جمله آن رقيب قدري از محتويات را باز كرد

و بر همگان ثابت شد كه درون شيشه چيزي جز سركه نيست. شيشه ريخت

و خود را به پاي مولا همنارقيب مولوي بر سر خود كوبيد انداخت، ديگران

و متف دست .رق شدندهاي او را بوسيدند

وناآنگاه مولا از شمس پرسيد: براي چه امشب مرا دچار اين فاجعه نمودي

و حيثيتم چوب حرّ اج بزنم؟ شمس گفت: براي اين مجبورم كردي تا به آبرو
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مي كه بداني آنچه كه به آن مي كه نازي جز يك سراب نيست، تو فكر كردي

در احترام يك مشت عوام براي تو سرمايه حالي كه خود ديدي، ايست ابدي،

و آب دهان به صورتت با تصور يك شيشه شراب همه ي آن از بين رفت

و چه بسا تو را به قتل مي و بر فرقت كوبيدند رساندند. اين انداختند

به سرمايه و در يك لحظه بر باد رفت.پس ي تو همين بود كه امشب ديدي

و تغيير اوضاع از بي .1ن نرودچيزي متكي باش كه با مرور زمان

 اي مسلمان پايداري خانواده

عمرو بن جموح مردي لنگ بود. چهار پسر او همانند پيلي تناور در جنگ

بودند. عمرو نيز خواست براي جنگ از مدينه خارجdاحُد در ركاب پيامبر 

شود، به او گفتند: چهار پسر تو در جهادند روا نيست با پاي لنگ به جنگ 

پ و من چون زنان در خانه بروي. گفت: روا است كه سران من به بهشت روند

و  و دست به آسمان دراز كرد احُد حركت كرد بنشينم، آن گاه به طرف

.گفت: پروردگارا! مرا به خانه باز مگردان

ازdوقتي خدمت حضرت رسول رسيد آن جناب فرمودند: خداوند جهاد را

بهشت بروم. پس تو برداشته. عرض كرد: مي خواهم اكنون با پاي لنگ به 

و جان خود را در راه پيكار گذاشت. بعد از او پسرش خلاد  آهنگ جنگ كرد

شهيد شد. آن گاه برادر زنش عبداالله بن عمرو بن حزام به دست سفيان بن 

 
ص59ه داخلي بانك مهر اقتصاد، شماره نشري-1 و ،به نقل از كتاب مل57ّ، ا صدرا،هانري كوربن ،ترجمه

. اقتباس ذبيح االله منصوري
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.عبد شمس شهيد شد

و جسد برادر خود احُد آمد هند همسر عمرو بن جموح پس از پايان جنگ به

ش و و پسرش خلاد را عبداالله بن عمرو بن حزام وهر خويش عمرو بن جموح

و روانه او بر شتري گذاشت ي مدينه شد. در راه عايشه با جمعي از زنان با

سؤال كردند، هند گفت: خدا را سپاس كه رسولdبرخورد كردند، از پيامبر

سلامت است، ديگر مصيبت هرچه سخت باشد بر ما آسان است.dخدا 

 پرسيدند: بار شتر چيست؟

و شوهرم. وقتي به آخر ريگستان رسيد، شتر خوابيد. گفت: و برادر جسد پسر

وdهرچه هند سعي كرد از جايش تكان نخورد. خدمت پيامبر  رسيد

جريان را عرض كرد. آن جناب فرمودند: شوهرت هنگام بيرون شدن از خانه 

و گفت:  چه گفت؟ عرض كرد: وقتي از خانه خارج مي شد رو به قبله كرد

و ارزقني الشهاده) خدايا! مرا ديگر به خانواده(اللهم  ام لاتردني الي اهلي

و شهادت را نصيبم فرما .برمگردان

بهdپيامبر فرمودند: اي انصار! در ميان شما جماعتي هستند كه خدا را

و عمرو از آن دسته بود، اي هند! فرشتگان بر  هرچه قسم دهند رد نمي كند

و نگاه مي كنند كه در كجا دفن مي شود. سر برادرت عبداالله بال گسترد ه اند

و برادرت در بهشت رفيق يكديگرند، هند عرض كرد: يا رسول و پسر شوهر

.! از خدا بخواه كه من نيز با ايشان باشمdاالله 

و قبر احُد در معبر سيل قرار داشت. زماني سيلي آمد و عمرو در قبر عبداالله

ك ه دست روي جراحت خود گذاشته بود، آن ها را برد. عبداالله را ديدند
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همين كه دستش را برداشتند خون از جاي جراحت خارج شد، به ناچار

.دست او را به جاي خود گذاشتند

و شش سال پدرم را در قبر بدون تغيير جسد جابر مي گويد: پس از چهل

.يافتم، مثل اين كه در خواب بود

حرمل كه روي ساق هايش ريخته بودند تازه بود، خواستم بوي خوشي گياه

و تغييري مده .1بر بدنش بريزم، اصحاب گفتند: او را به حال خودش بگذار

!نشكن نمي گويم

و ناچيزترين شئ از امور دنيا هر انسان بر اثر تعلّقات دنيوي حتي كوچكترين

و لحظه ممكن است در لبه پرتگاه قرار گرفته در قعر دره ي كفر، شرك

ي سقوط كند.بي ايمان

كند با وسوسه هاي خود، انسان را به دنيا شيطان ملعون هميشه سعي مي

و وابسته گرداند، ذاتاً از اين راه در طول زندگي حتي در آخرين  علاقه مند

و تباه كرده، او را به هلاكت برساند. و اعتقاد انسان را نابود  لحظه عمر، ايمان

در يكي از علماي رباني نقل مي ايام طلبگي دوستي داشتم كه ساعتي كرد:

و بسيار آن را دوست مي و بر اثر بيماري داشت و روزي بيمار شد داشت

و جان دادن افتاد .آنچنان حالش بد شد كه به حالت احتضار

لا و مي گفت: بگو اله الا االله. او در اين هنگام يكي از علما او را تلقين مي داد

 
ج-1 ص5پند تاريخ، موسي خسروي، ص1؛ به نقل از: ناسخ التواريخ، جزء 143، ،344 .
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گويم)).ما تعجب كرديم كه چرا به جاي :((نشكن! نمي در جواب مي گفت

ا براي ما بدون حل ذكر خدا مي گويد نشكن نمي گويم! همچنان اين معم

و من از او پرسيدم اين چه ماند، تا اينكه حال دوست بيمار اندكي خوب شد

و تو در جواب  حالي بود كه پيدا كرده بودي؟ ما مي گفتيم لااله الا االله

:ميگفتي نشكن نمي گويم

.آن را شكست مرد گفت اول فلان ساعت مرا بياوريد. ساعت را برايش آوردند
و بعد علت را چنين توضيح داد: من علاقه ودلبستگي زيادي به اين ساعت 
و آسيبي نبيند. هنگام احتضار،شما .همواره ياد آن بودم كه گم نشود داشتم

(شيطان) را مي لا اله الا االله، ولي شخصي ديدم كه همين مي گفتيد بگو
و در دست ديگرش چكشي را بالا يساعت را نگه داشته در يك دست خود

و مي لا اله الا االله،اين ساعت را مي شكنم! آن نگه داشته بود گفت اگر بگويي
گفتم: نشكن نمي من هم به خاطر علاقه شديدي كه به اين ساعت داشتم مي

.1گويم گويم! نمي

 شهريار شعرت را بخوان

ي حاج رضا حداد عادل، پدر جناب آقاي دكتر غلامعلي حداد عادل، از آقا

و مورد اعتماد نقل قول حجت الاسلام آقاي سيد قاسم شجاعي واعظ معروف

 كرده است كه:

ج-1 ص5داستان دوستان، .، محمد محمدي اشتهاردي62، داستان 119،
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فاق چند دو سه سال قبل از درگذشت مرحوم آيت االله مرعشي نجفي، به اتّ

و ايشان خاطره معر وف خود را در نفر ديگر به حضورشان شرفياب شديم

 مورد شهريار اينگونه بيان فرمودند:

لي پيدا كردم تا يكي از اولياء خدا را در خواب ببينم. آن شب در شبي توس

و اميرمؤمنان علي عالم خواب ديدم در زاويه مسجد كوفه نشسته باAام

جمعي در آنجا حضور دارند. حضرت فرمودند: شاعران اهل بيت را بياوريد.

شعراء عرب را آوردند. فرمودند: شعراي فارسي زبان را نيز بياوريد. چند تن از 

و چند تن از شعراء فارسي زبان را آور رادآنگاه محتشم ند. فرمودند: شهريار

بياوريد. شهريار آمد. حضرت خطاب به شهريار فرمودند: شعرت را بخوان! 

 شهريار اين غزل را خواند: 

راا را علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خد  كه به ما سوا فكندي همه ســايه هما
رابه علي شناختم من به خدا قسم خدا دل اگر خداشـناسي همه در رخ علي بين
را به خدا كه در دو عالـم اثر از فنـا نــماند  چو علي گرفتـه باشد سر چشــمه بقا
راخ مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوز  به شرار قهر سوزد هـمه جان ما سوا

را برو اي گداي مسـكين در خانه عـــلي زن  كه نگين پادشاهي دهد از كــرم گدا
 چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا به جز از علي كه گويد به پسر كه قاتل من

ج پسـبه را ري ابوالـعجائبـز از عـلي كه آرد  كه علم كند به عالم شـهداي كربـــلا
عهـچو به دوس ز ميان پاكبازانـت ميد بندد راچو علي كه  تواند كه به سر برد وفا

را نه خدا توانمش خواند، نه بشرتوانمش گفت لا فــتي  متحيرم چه نامـم شه مـلك
رحبه دو چشم خون فشانم هله را مت اي نسيم ز كوي او غباري به من آر توتـــيا  كه

را به امـــيد آنكه شـايد برسد به خـاك پايت  چه پيامها سپردم همه سوز دل صــبا
را چو توئي قضاي گردان به دعاي مستمندان ز جان ما بگــردان ره آفت قـــضا  كه
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ز نواي شوقـچه زن دمم چو ناي هر دم راه لسان غيب خوشـك او  تر بنوازد اين نوا
پيــب همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي« راام آشـــنائي بنوازد آشـــه » ــنا

 غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهرياراز نواي مرغ يا حق، بشـــنو كه در دل شب

اش فرمود: وقتي شعر شهريار تمام اي صادقهآيت االله مرعشي در ادامه رؤي

شد، از خواب بيدار شدم. چون من شهريار را نديده بودم، فرداي آن روز 

پرسيدم كه شهريار شاعر كيست؟ گفتند: شاعري است كه در تبريز زندگي 

كند. گفتم: از جانب من او را دعوت كنيد كه در قم به نزد من بيايد. چند مي

د، ديدم دقيقاً همان كسي است كه من او را در خواب در روز بعد شهريار آم

 ام. ديدهAحضور حضرت امير 

اي؟ شهريار با را كي ساخته» علي اي هماي رحمت«از او پرسيدم: اين شعر

حالت تعجب از من سؤال كرد كه شما از كجا خبر داريد كه من اين شعر را 

و نه درباره آن با كسياام؟ چون من نه اين شعر را به كسي دادهساخته م

 ام. صحبت كرده

آيت االله مرعشي در پاسخ شهريار فرمود: چند شب قبل من خواب ديدم كه

و حضرت امير المؤمنين  تشريف دارند. حضرت،Aدر مسجد كوفه هستم

را احضار فرمودند. ابتدا شاعران عرب آمدند. سپسDشاعران اهل بيت 

ب گوييد بيايند. آنها نيز آمدند. بعد فرمودند: فرمودند: شاعران فارسي زبان را

و شما هم آمديد. آنگاه حضرت  شهريار ما كجاست؟ شهريار را بياوريد!

و شما شعري را كه مطلع آن را بياد دارم،  فرمودند: شهريار شعرت را بخوان!

 خوانديد.
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ميشهريار فوق ميالعاده منقلب و گويد: من فلان شب اين شعر را شود

و همان طور كه قبلا عرض كردم، تاكنون كسي را در جرياناساخته م

 ام. سرودن اين شعر قرار نداده

و ساعت سرودن شعر را آيت االله مرعشي نجفي فرمود: وقتي شهريار، تاريخ

گفت، معلوم شد مقارن ساعتي كه شهريار آخرين مصرع شعر خود را تمام 

 كرده بود، من آن خواب را ديده بودم.

يقيناً در سرودن اين«دين بار به دنبال نقل اين خواب فرمودند: ايشان چن

غزل، به شهريار الهام شده كه توانسته است چنين غزلي با اين مضامين عالي 

 است. سلام االله عليهابسرايد، البته خودش هم از فرزندان فاطمه زهرا 

ب و عنايت جدش قرار گرفته است. لي، خوشا به حال شهريار كه مورد توجه

و همه ما در ذيل عنايات آنان به سر  كرََم هستند  اين بزرگواران، خاندان

».بريم مي

اند، اين هـجري شمسي به نجف اشرف مشرف شده 1357كساني كه از سال

 غزل پرمحتوا را كه با خطي خوش در داخل قابي بالاي ضريح مطهر حضرت 

كقرار دارد، مشاهده كردهAعلي ه به وسيله چه كسي اند. معلوم نيست

و كي بالاي ضريح مطهر گذاشته .1انداين شعر به آنجا برده شده

ص-1 .11ه شهاب شماره فصلنام-50ضميمه وصيتنامه الهي، اخلاقي، آيت االله مرعشي نجفي،
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ي شنيدني فرهاد ميرزا قص ه

و عموي ناصرالدين–اس ميرزا حاج فرهاد ميرزا ،پسر عب وليعهد فتحعلي شاه

.در سال  هـ.ق صحن ،رواق ،گنبد 1300شاه از دانشمندان نامي اسلام است

و  را به هزينهCدس حضرت موسي بن جعفر صحن مقّ،تزئينات حرم

و يك ضريح نقره بسيار قيمتي هم تقديم قبر آن حضرت  خود تعمير نمود

و مولف كتاب  .بعضي به او اشكال كردند كه شما از علماء و» قمقام«كرد

جم«كتاب و ... مي باشيد؛يكصد هزار مثقال طلا براي ساختن اين»جام

 گنبد مصرف نموديد؟

و در پاسخ گفت : ثروتمندان پول هاي خود را در بانك ها ذخيره مي گذارند

و حضرتAو حضرت جوادC من در بانك حضرت موسي بن جعفر 

و هم كتابAحسين خود را به حساب» قمقام«سرمايه گذاري كردم

.وي در سال  و در وقت 1305پس انداز گذاشتم ق در تهران مريض شد . هـ

،احتضار كه اكثر  و زاري مي كردند و گريه  بزرگان در اطراف او جمع بودند

و گف كهفرمان سكوت داد :از جمله وصاياي من اين است :پس از مرگم مرات

و كفن و شهرهاي ديگر تشييع نماييد ،به هرتشريفاتي غسل كنيد از تهران

و كه مايليد، اما در كاظمين نمي خواهم هيچگونه تشريفاتي به عمل آوريد

دردر  صحن حضرت موسي بن جعفر حجره شخصي اي كه براي خود

.،ساخته ام  دفن نماييد

از:ف مجموعه علمي مي گويدعلي فلسفي مولّ بز 100شايد رگان منبري نفر
من:شنيده ام كه گفته اند :مي دانم تا بغداد براي حاج فرهاد ميرزا گفت



قصه هاي ماندگار از خوبان روزگار 118 

كتشييع بي نظير نزديك بغدادهي خواهد شد ولي فرزندان من! وقتي
و چهار نفر حم ال آن را رسيديد جنازه مرا به روي تخته پاره اي بگذاريد

و بدون هيچ تشريفاتي بلكه به صورت يك نفر غريب دفنم كنيدربردا ند
.A،چون از حضرت موسي كاظم   خجالت مي كشم

فرزندان به دستور او عمل كردند يكدفعه ديدند از كاظمين جمعيت زيادي با
و پرچم ها آمدند به استقبال ،فرزندان آن مرحوم رو به جمعيت كرده عمار ي

.و به متولّ ي حرم كه با جمعيت آمده بود ،سفارش آن بزرگوار را گفتند
منCموسي بن جعفر،ي در جواب گفت: در خوابمتولّ را ديدم كه به

و با  و تشريفات برويد جنازه حاج فرهاد را بگيريد :با جمعيت ت عزّفرمودند
.اين است نتيجه سرمايه گذاري در بانك موسي بن جعفر تمام تشييع كنيد

Cراست كسي است . قبر فرهاد ميرزا در اولين حجره باب المراد سمت
.1كه وارد حرم مي شود

 انفاق با دست خود

د مصطفي در زمان خاتم الانبيا محمdًاز اين مرد جواني بوده كه ظاهرا

م ي شود وارثي نداشته است اين مرد جوان در مدينه روايت هم معلوم

و بحال مرگ افتاد.ده مال فراواني به دست آورده بودزحمت كشي . بيمار شد

.dرسول خدا  به عيادتش تشريف آوردند

ص-1 ،ج 545راهنماي مصور سفر زيارتي عراق،  ،سيد نعمت االله حسيني2، به نقل از بزرگان دين
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 يا رسول االله من زحمت كشيده ام مالي جمع به پيغمبر التماس كرد:

ي مرا در راه خدا ام دارايكرده ام حالا كه در حال مرگم اگر مردم شما تم

هم.انفاق بفرماييد در يك روايت دارد كه رسول خدا پذيرفت پس از مرگش

: در دلم چنين گذشت كه خوشا بحال موالش را انفاق فرمود. راوي گويدا

.ها كه با مالشان بهشت را مي خرندپولدار

خم شد يك دانه خرما كه رويdتا در دلم اين معني گذشت رسول خدا

و به من فرمود: اين چيست؟من گفتم دانه خرماست زم ين افتاده بود برداشت

 فرمود : قسم به آن خدايي كه جانم به دست اوست ،اين 

بهتر از اين انبار شخص كه مرده اگر در حال حياتش يك دانه خرما داده بود،

.1هاي مال است كه من پس از مرگش دادم

 ثواب صلوات

و هر فرمود : ديدمdرسول االله ملكي را در معراج هزار هزار دست دارد

منو هر انگشتي هزار هزار بند دارد دستي هزار هزار انگشت دارد : .گفت

و چند دانه در مي دانم حساب دانه هاي قطرات باران را كه چند تا در صحرا

بلكه عرض كرد : تعداد قطرات باران را از ابتداي خلقت تا حال.دريا مي بارد

.مي دان م

ص-1 و قرآني ص 113داستانهاي اخلاقي .ب، آيت االله دستغي205،لطيف راشدي ،معارفي از قرآن
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من آن  از محاسبه آن عاجزم فرمود: وقت عرض كرد: حسابي است كه

و همه باهم بر تو چيست ؟عرض كرد : هرگاه جماعتي از امت تو باهم باشند

ي ثواب صلو .1ن صلوات عاجزمآات بفرستند من از محاسبه

 اهميت نماز صبح

Aخدمت امام صادقبه مردي كه تصميم داشت به سفر تجارت برود

يد درخواست استخاره اي كرد استخاره اش بد آمد، آن را ناديده گرفت رس

و سود فراواني هم برد. اما از آن  و به سفر رفت، اتفاقاً به او خوش گذشت

و عرضAاستخاره در تعجب بود پس از مسافرت خدمت امام رسيد

يابن رسول االله! يادتان هست چندي قبل خدمت شما رسيدم، برايم:كرد

و بد آمد، استخارهاستخ ام براي سفر تجارت بود به سفر رفتم، اره كرديد

و به من خوش گذشت !سود فراواني كردم

و به او فرمود: در سفري كه رفتي يادت هست تبسAامام صادق مي كرد

و عشايت را خواندي، شـام  در فلان منزل خسـته بودي، نماز مغرب

ك و زماني بيدارشدي و خوابيـــدي و نماز خوردي ه آفتاب طلوع كرده

 صبح تو قضا شده بود؟

ص-1 ج88معراج . محدث نوري5، آيت االله دستغيب به نقل از مستدرك الوسائل
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و عرض كرد آري، اي فرزند رسول خدا. حضرت فرمود: اگر خداوند، دنيا

(قضا شدن نماز  آنچه را كه در دنياست به تو داده بود جبران آن خسارت

.1صبح) نمي شد

ته يكي از جوانان عزيز در دفتر دبيرستان علوي تهران به عنوان يادگار نوش

بود: يكي از روزهاي سياه من آن روزي بود كه از خواب بيدار شدم ديدم 

.2آفتاب طلوع كرده نمازم قضا شده است

 خواهد نه صورت زيبا دعا صفاي دل مي

ازبن سعيد  مسيب گفت سالي قحطي روي داد مردم براي درخواست باران

نمودند. در ميان آنها چشمم به غلامي خداوند، اجتماع كرده عرض نياز مي

ي رفت، از مردم جدا شد. نيروي مرموزي مرا به طرف او افتاد كه بالاي تلّ

و نياز غلام با خبر شوم. جلو رفته ديدم كشانيد خواستم از كيفيت راز

مي لب  دهد ولي چيزي نشنيدم. هاي خود را حركت

ت مام نشده بود ابري فضاي آسمان را پوشانيد. غلام سياه همين هنوز دعايش

و از  كه ابر را مشاهده كرد سپاس خداي را بجاي آورده راه خود را گرفت

اي كه ترسيدم سيل جاري شود. آنجا دور شد. باران شديدي باريد به اندازه

Cي علي بن الحسين زين العابدين من پنهاني از پي او رفتم وارد خانه

ي شما غلام سياهي استد. خدمت آنجناب رسيدم عرض كردم در خانهش

 اگر ممكن است بر من منت گذاريد، او را خريداري كنم.

ج-1 ص1جهاد با نفس، .، آيت االله مظاهري66،
و يك نكته درباره-2 ص هزار ، . 176ي نماز
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ي غلامان هر چه غلام فرمود سعيد چرا نبخشم كه بفروشم؟! امر كرده متصد
راي غلام در خانه هست از نظر من بگذارند. همه ها را جمع كرد ولي آن كس

كردم در ميان آنها نبود. عرض كردم: او ميان اينان نيست. كه جستجو مي
(مير  و شترها است متصدي گفت: آري فقط يك نفر هست كه نگهبان اسب
آخور) دستور داد او را نيز حاضر كردند تا وارد شد ديدم همان كسي است 
كه بر فراز تل، آهي جگرسوز داشت. گفتم غلامي را كه خريدارم همين است. 

 فرمود: غلام، سعيد مالك تو است با او برو.Aالعابديننامام زي
و آقايم جدائي:غلام سياه رو به من نموده گفت تو را چه واداشت كه بين من

از تو مشاهده كردم. اين سخن انداختي. در جوابش گفتم آنچه در بالاي تلّ

را كه شنيد دست به درگاه خدا دراز كرد با نوائي جانسوز صورت به طرف 

و من بود اكنون كه پرده از روي  آسمان بلند كرده گفت خدايا رازي بين تو

و به سوي خود برگردان.  آن برداشتي مرا نيز ببر

اوAحضرت زين العابدين و كساني كه حضور داشتند از نيايش با صفاي

شروع به گريه نمودند من هم با اشك جاري بيرون آمدم. همين كه به منزل

ا پيغام آورد كه آن جنابAالعابدين زين امامز طرفرسيدم يك نفر

ي رفيقت را بكني بيا. با آن مرد به طرف فرموده بود اگر مايلي تشييع جنازه

.1منزل حضرت رفتم ديدم غلام در همان مجلس از دنيا رفته

ص-1 ج-143اثبات الوصيه مسعودي صاحب مروج الذهب ص4پند تاريخ، موسي خسروي، ،145 .
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(گفت  با شيطان)Aوگوي حضرت موسي راه هاي نفوذ شيطان به قلب

و به او عرضه داشت: را ملاقاAروزي شيطان، موسي اي موسي!«ت كرد

و بي واسطه با تو سخن تويي آن انساني كه خداوند تو را به رسالت برگزيده

و به اين خاطر از آبروي فوق العاده مي از گويد اي برخورداري. من يكي

و علاقه دارم از آن گناه به درگاه  مخلوقات خدايم، گناهي را مرتكب شدم

».ام را بپذيرد واسطه شو تا توبهگاه محبوب عالميان حق توبه كنم! به پيش

 قبول كرد.Aحضرت موسي

خطاب رسيد:» اش را بپذير الهي توبه«از خداوند مهربان درخواست كرد:

ات را قبول كردم. به شيطان امر كن به قبر آدم سجده كند، موسي! خواسته«

بليس را ديداAموسي ». چرا كه توبه از گناه جبران عمل فوت شده است

و خشمگين  و پيشنهاد خداوند متعال را به او گفت. ابليس سخت عصباني

به اي موسي! من به زنده« شده با تكبر گفت: ي او سجده نكردم، توقّع داري

»ي او سجده كنم؟! مرده

من كه به درگاه حقّ جهت توبه اي موسي! به خاطر اين«پس گفت: ي

ي تو بگويم كه در سه وقت مواظب ضربه شفاعت كردي، بر من حق داري به

من باش كه هر كس در اين سه موضع مراقب من باشد از هلاكت مصون

 ماند: مي

خش-1 من باش كه روحم در قلب مواظب فعاليت، غضبومبه هنگام

و همانندخون در تمام وجودت مي و چشم توست به تو چرخم تا

م.نَات را بركَ وسيله تيشه خشم ريشه
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قرار گرفتن در ميان جهاد متوجه باش كه در آن وقت من به وقت-2

و و زن اهلش انداخته تا جايي مجاهد في سبيل االله را به ياد فرزندان

 كه رويش را از جهاد برگردانم!

ي بترس از اينكه با زن نامحرم خلوت كني كه من در آنجا واسطه-3

1»نزديك كردن هر دو به هم هستم!

 ارزش كار براي خدا

مياز دوستان شيخ رجبعلي خي يكي  كند كه فرمود: اط از اونقل

شب« مي در مسجد جمعه تهران، و سوره ها و حمد مردم را درستي نشستم

مي مي آن كردم، شبي دو بچه با هم دعوا ها كه مغلوب كردند، يكي از

شدبراي اين كه كتك نخورد آمد پهلوي من نشست، من از فرصت استفاده 

س و و اين كار آن شب، همهاش ورهكردم، حمد ي وقت مرا را پرسيدم،

و گفت: من  علم گرفت. شب بعد درويشي نزدم آمد

و آماده و ليميا دارم، كه كيميا، سيميا، هيميا  ام به شما بدهم، مشروط به اين

 ثواب كار ديشب خود را به من بدهي!

مي به او پاسخ دادم: نه! اگر اين 2»دادي! خورد به من نمي ها به درد

 عاطفه فرزندي

مردي مشغول تميز كردن ماشين نوي خودش بود. ناگهان پسر كوچكش

 
1-
جال ��� ص1منهج، ج-172ص19امالي مفيد، مجلس-37، ص2شيخ كليني كافي، ،314 
، محمدي ريشهريكيمياي محبت،-2 .52ص
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و با آن چند خط روي بدنه ماشين كشيد. مرد با عصبانيت سنگي برداشت

و چندين بار به آن ضربه زد. او بدون اينكه متوجه  دست پسرش را گرفت

مير فرانسهباشد با آچا در اي كه در دستش داشت اين كار را كرد!

هاي متعدد انگشتانش را از دست داد. بيمارستان پسرك به دليل شكستگي

وقتي پسرك پدرش را ديد ... با نگاهي دردناك پرسيد: بابا! كي انگشتانم 

و هيچ سخني بر زبان نياورد... دوباره رشد مي كنند؟ مرد بسيار غمگين شد

س آمت ماشين خود برگشاو به و از روي عصبانيت چندين بار به ن لگدت

و پشيمان بود به خط هايي كه زد.در حاليكه كه از كرده خود بسيار ناراحت

.1دوستت دارم بابايي"پسرش كشيده بود نگاه كرد. پسرش نوشته بود: 

 اثر خشم

كيه كوچيكي بود يكي نبود، يك بچ پرك بداخلاقي بود. پدرش به او يك سه

و گفت: هر وقت عصباني شدي، يك ميخ به ديوار  و يك چكش داد از ميخ

.روبرو بكوب

و و هفت ميخ به ديوار روبرو بكوبد. در روزها روز اول پسرك مجبور شد سي

و كمتر هفته ها و خوي خود را كنترل كند ي بعد كه پسرك توانست خلق

كو عصباني شود، تعداد ميخ بود رفته رفته كمتر شد. بيدههايي كه به ديوار

آن پسرك متوجه شد كه آسان ست كه عصباني شدن خودش را كنترلا تر

.ها را در ديوار سخت بكوبد كند تا آنكه ميخ

. 1391، مرداد ماه 180ماهنامه آشنا، شماره-1
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بالاخره به اين ترتيب روزي رسيد كه پسرك ديگر عادت عصباني شدن را

و موضوع را به پدرش يادآوري كرد. پدر به او پيشنهاد كرد  كه ترك كرده بود

هايي را كه در طول مدت حالا به ازاء هر روزي كه عصباني نشود، يكي از ميخ

.گذشته به ديوار كوبيده بوده است را از ديوار بيرون بكشد

و گفت كه همه روزها گذشت تا بالاخره يك روز پسر جوان به پدرش رو كرد

آن ميخ و به طرف ها را از ديوار درآورده است. پدر، دست پسرش را گرفت

و سپس درآورده بود، برد .ديواري كه ميخها بر روي آن كوبيده شده

و گفت: به« پدر رو به پسر كرد  دستت درد نكند، كار خوبي انجام دادي ولي

 هايي كه در ديوار به وجود آورده اي نگاه كن! اين ديوار ديگر هيچ سوراخ

ت چيزي را پسرم وقتي تو در حال عصباني.وقت ديوار قبلي نخواهد بود

.1»گوئي مانند ميخي است كه بر ديوار دل طرف مقابل مي كوبي مي

 حادثه اي عجيب در زلزله قزوين

آم 1341وحشت انگيز قزوين كه شبانه در شهريور ماهياز زلزله و پديد د

.بيش از بيست هزار نفر را كشت اين زلزله براي بعضي، بسياري اطلاع دارند

و برايمكافات عمل و براي گروهي موعظهب، و بالاخره براي رخي آزمايش، ،

.يههم ، تحولي عبرت آور بود  طبقات

كارگري كه از اهالي يكي از روستاهاي قزوين بود به تهران رفته تا با كارگري

و بچه خود  و با زن و به روستاي خود برگشته و دسترنج خود پولي تهيه كند

. 1391، مرداد ماه 180ماهنامه آشنا، شماره-1
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ا ، پول خوبي اده كند؛ پس از مدتي كار كردنمرار معاش از آن پول استفبراي

. و عازم روستاي خود گرديد  به دستش آمد

و تصميم  يك مرد تبهكار از ماجراي اين كارگر ساده مطلع مي شود

. و به هر قيمتي كه هست پول او را بدزدد مي گيرد كه دنبال او را گرفته

، غافل از اينكها مي شودو با خوشحالي عازم روست كارگر سوار اتومبيل شده

و به خانه مردي بدطينت در كمين اوست. بعد از آن كه به روستا مي رسد

، آن خائخود  و بچه اش مي رود وننزد زن دزد نيز شبانه به پشت بام رفته

 از سوراخي كه روي پشت بام گنبدي خانه وجود داشت داخل اتاق را نگاه 

و متوجه مي شود كه كارگر پول را زير گليم گذاشت. از آنجايي كه مي كند

وقتي« شيطان استاد است، به پيرو خود ( دزد ) چنين الهام مي كند كه : 

و به گريه  و بيدار كن آنها خوابيدند، بچه شيرخوار آنها را به حياط برده

، در همان موقع خودرا به  و مادر بيرون مي آيند بينداز. از صداي گريه او پدر

و . در نتيجه پول برسان » به هدف برس

، بچه ، آرام آرام وارد اطاق شده ، دزد ، اخرهاي شب و مادر مي خوابند پدر

و در  ، و گريه اش مي اندازد شيرخوار را به آخر حياطي كه وسيع بود آورده

همانجا بچ. و خودش را پنهان مي نمايد ه را مي گذارد

و مادر بيدار مي شونديهاز گري و از اين پيشامد عجيب، وحشت بچه، پدر

و ناراحت با شتاب به سوي بچ ، دزد زده راخه مي دوند. در همين وقت ود

و  مي رسد، زلزله مهيب سر پول رسانده همين كه دستش به پول بر

آ درنوحشتناك شروع شده، همان اطاق به روي و او خبيث خراب مي شود



قصه هاي ماندگار از خوبان روزگار 128 

و آوار در حالي كه پول را به دست آورده بود، به هلاكت ميان خروارها خاك

.  مي رسد
كن اي دل و بلند روزگار انديشه كن از پست و باد انديشه و برق ز رعد  در برومندي

نه ام بر هم مي خوردر ايــــاز نسيمي دفت و كنـــــاز ورق گرداني ليل  ار انديشه

با اهل خانه نجات پيدا مي كنند. ولي از اين ماجرا اطلاع و گاهي ندارند،

و ...  خود مي گويند: دست غيبي ما را نجات داد

و پول معهود را به پس از چند روز كه خاك برداري مي كنند تا اثاثيه خانه

، ناگاه چشمشان به لاش بهيهدست بياورند آن دزد خيانتكار كه پولها را

. و به مطلب واقف مي گردند ،  دست گرفته بود مي افتد

، سنگ استميرماخ 1عدو شود سبب خير گر خدا خواهد ية استاد شيشه گر

 يوسف پاك سرشت

سهيههنگامي كه به خانAحضرت يوسف ، پس از عزيز مصر قدم نهاد

و قيافه جذّ و قامت سال به سن بلوغ رسيد . زليخا كه محو زيبايي و قد اب

و از خدا كه يوسف شده بود مدت هفت سال او را خدمت كرد مي خواست

و وا هاريوسف يك نگاهي به او كند . ولي آن نوجوان آراسته سته از آلودگي

و حتي يك بار نيز به  از ترس خدا در اين مدت هفت سال سر به پايين بود

.  زليخا نگاه نكرد

و نگاهي به من كن!  زليخا : اي يوسف ! سرت را بلند كرده

ص-1 ، ، محمد محمدي اشتهاردي . 122و 121پندهاي جاويدان
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و نابينايي  بر ديدگانم سايه افكند. يوسف : مي ترسم هيولاي كوري

؟!زل  يخا : چه چشم هاي زيبايي داري

كهيوسف : همين ديدگان من در متلاشي خانه قبر، نخستين عضوي هستند

. و روي صورتم مي ريزند  شده

! ؟  زليخا : چقدر بوي خوشي داري

، از من فرار ، بوي مرا استشمام نمايي يوسف : اگر سه روز بعد از مرگ من

.مي كني 

! ؟  زليخا : چرا نزديك من نمي آيي

.  يوسف : چون مي خواهم به قرب خداوند نايل شوم

و به خواسته من اعتنا ليخا : گام بر روي فرش هاي پربهاز و حرير من بگذار

!  كن

.  يوسف : مي ترسم بهره ام در بهشت از من گرفته شود

و انواع نقشه هاي فريب ده و خواهش نده نمي تواند زليخا ديد با تقاضا

و  ؛ از اين رو خواست او را تهديد نموده يوسف را تسليم هواهاي خود گرداند

، به يوسف گفت :  ؛ بلكه به هدف شوم خويش برسد اسلمّك الي« بترساند

. المعذبّين : تو را به شكنجه دهندگان مي سپارم  «

: اس« يوسف .1»ت اذا يكفيني ربي : در اين صورت خداي من مرا كافي

ص پند-1 ، 
�� ا
�	�راز، محمدي اشهاردي به نقل 122و 121هاي جاويدان�� .
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 رحم به مردگان

خ ، پدرش را كه مرده بود در و گفت : يا اميراميري در خراسان بود ! واب ديد
، به و رياست از من رفت ، زيرا امارت پدرش به او گفت به من نگو اي امير
من بگو اي اسير، اي فرزند دلبندم هر زمان غذاي گوشت خوردي به ما هم 

م و سگ ها اطعام كن، به اين ترتيب كه ختصري از آن را پيش گربه ها
.  بينداز به اين قصد كه ثوابش به من برسد من خيلي اين ثواب را مي خواهم
، روح هاي اموات به منزل خود آري از اين رو روايت شده : شب هاي جمعه

و صدقه زندگانشان دارند و اميد به دعا .1مي آيند

 كيفر شهيدي كه به امانت خيانت كرده بود

، رسول خدا ، جلوگيري از گزند اشرار براي همراه سپاهdپس از جنگ خيبر
، شبانه آن اشرار را در محاصر دريهبه سوي وادي القري حركت كردند خود

، يكي از غلامان پيامبر  ، يكي از اصحاب مي گويد در اين ماجرا بهdآوردند
درdهمراه رسول خدا»م مدع« نام ، او هنگامي كه آن سرزمين بود

، ناگاه تيري از ناحي و به زمين نهادن بار شتر بود دشمنيهمشغول گرفتن
به مدعم اصابت كرد به طوري كه موجب شهادت او شد، همراهان كنار 

:يهجناز  او آمديم اشاره به او گفتيم
.: بهشت گواراي او باد�ا
��له هنيئاً« «

راdولي رسول خدا هم( به جاي اين كه ما و نوا در اين سخن تمجيد كند

 
ص-1 ، ج 159پندهاي جاويدان ، ، به نقل از الدين في قصص ص2، محمدي اشتهاردي ،57.
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:  با ما گردد ) فرمود

كلاّ والذّي نفس محمد بيده انّ شملته الان لتحترق عليه في الناّر، كان«

، سوگند به خداوندي كه جان  غلهّا من فييء المسلمين يوم خبير : نه هرگز

، هم اكنون لباس روپوش او كه پوشيده آتشdمحمد  در دست او است

كهو او را در درون شعله هاي خود قرار داده است، زيرا او اين لباگرفته  س را

ت پس از جنگ خندق در اختيارشو به طور اماناز بيت المال مسلمين بود،(

و به بيت المال خيانت نموده است بود .) بدون مجوز براي خود برداشته «

وdدر اين هنگام يكي از اصحاب اين سخن را از پيامبر به پيش آمد شنيد
كهdاي رسول خدا«و به آن حضرت عرض كرد :  ! من تنها دو بند كفش

، از بيت  ، آيا من المال ( بدون مجوز ) برداشته ام براي كفش هايم لازم بود
؟ :dپيامبر» نيز گرفتار آتش مي شوم  فرمود

تو«  يعد لك مثلهما من النار : آري مثل آن دو بند كفش از آتش براي

.1»اهم شده است فر

؟ و بينوا كيست  مستمند

؟ اصحابهبdروزي رسول اكرم و بينوا كيست اصحاب خود فرمودند فقير

 ، و دستش از مال دنيا تهي باشد و دينار نداشته جواب دادند كسي كه درهم

فرمود آنكه شما مي گوئيد فقير نيست بينوا كسي است كه در عرصات 

و حق اشخاصي  راهبقيامت بيايد ، به اين طريق كه يك نفر گردن او باشد

 
ص-1 ، ج 629پندهاي جاويدان ، ، به نقل از سيره ابن هشام ص3، محمدي اشتهاردي ،353 .
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و ديگري را ناسزا گفته حق شخص ثا و يا غضب زده لثي را ضايع نموده

، اگر حسنات وكار خوبي داشته باشد در قبال حقوق مردم از او مي كرده

و چنانچه حسناتي و مي دهند به صاحبان حقوق ازنگيرند داشته باشد

و آن گناهانص حقّگناهان كساني كه بر اين شخ ي دارند برداشته مي شود

و فقير چنين كس است همين موضوع منظور و بينوا را بر او بار مي كنند

و تعالي در اين آيه و اثقالا«ي شريفه است خداوند تبارك و ليحملن اثقالهم

و بارهاي سنگين» مع اثقالهم را بارهاي سنگين خود را بر مي دارند ديگري

.1ا مي گذارندبر دوش آنه

و قناعت سلمان  ساده زيستي

و از كيسه اي كه داشت ، ، ابوذر را به خانه خود دعوت كرد روزي سلمان

 ذاشت.گابوذر نان خشكي درآورد آن را با آب نرم نموده نزد

، نمك هم بود؟!  ابوذر : چقدر خوب بود كه با اين نان

(كه از پو و ظرفي را ، از خانه بيرون رفت ست ساخته شده بود)، نزد سلمان

و نزد ابوذر نهاد. و نمك گرفته  شخصي گرو گذاشت

الله الذي و مي گفت : (( الحمد و مي خورد ، نمك روي نان مي ريخت ابوذر

، خدا را شكر مي كنم كه صفت قناعت را به ما روزي  رزقنا هذا القناعه

 گردانيد.))

، جلد-1 ص1پند تاريخ ص 186، ، . 349، موسي خسروي به نقل از كتاب انوار نعمانيه
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، ظرف من به گرو .1نمي رفتسلمان : اگر تو قناعت مي كردي

ي توحيد  ارزش قرائت سوره

ي ((سعد بن معاذ)) نماز خواندندdفرمود: پيامبرAامام صادق بر جنازه

، رسول خدا  و نود هزار فرشته كه در ميان آنها جبرئيل هم بود اقتدا كردند

dبا به جبرئيل فرمود: ((براي چه سعد بن معاذ استحقاق پيدا كرد كه تو

ي آن همه فرشتگان بر جن ازه اش نماز بخوانيد؟)) عرض كرد:سعد سوره

 ، و پياده ، سواره و نشسته (قل هو االله احد...) را همواره ايستاده توحيد

و برگشتن مي خواند .2هنگام رفتن

 گناهكاران بخوانند

در مناجات كوه طور، عرض كرد: (( يا الهAدر حديث است حضرت موسي

را : اي خداي جهانيان)) جوابالعالمين شنيد لبيك(يعني نداي تو

يا اله المحسنين:اي خداي«نمي كنم) سپس عرض كرد: پذيرفتم،رد

يا اله المطيعين:اي خداي« جواب شنيد لبيك، سپس عرض كرد:» نيكوكاران

يا اله العاصين:اي« عرض كرد:سجواب شنيد لبيك ،سپ» اطاعت كنندگان.

.سه بار جواب شنيد لبيك» خداي گناهكاران

و عرض كرد: خداوندا ! تو را خداي جهانيان،«حضرت موسي تعجب كرد

 
ص-1 ، ج180.پندهاي جاويدان ، ص2،استاد محمدي اشتهاردي،به نقل از عيون اخبار الرضا(ع) ،52.

.109،ص22،به نقل از بحارالانوار،ج430پندهاي جاويدان،ص-2
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و خداي اطاعت كنندگان خواندم،يك بار فرمودي لبيك،  خداي نيكوكاران

ولي تو را خداي گناهكاران خواندم سه بار لبيك فرمودي ،حكمتش چيست؟

و عارفان«جواب آمد: به مطيعان به اطاعت خود،نيكوكاران به نيكوكاري خود

و كرم من پناهي ، گناهكارانند كه جز به فضل معرفت خود اعتماد دارند

.1»ندارند، اگر از درگاه من نااميد گردند به درگاه چه كسي پناهنده شوند؟!

از،460پندهاي جاويدان،ص-1 ص محمدي اشتهاردي،به نقل .268منتخب قواميس الدرر
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 دعاي پاياني

ع لّهلدمْ(خداوند را بر هر نعمتي سپاس)ِ��َ�ٍ�لِّكُلياَلح.

اَوااللهَلُئَس خَلِّكُنْم(هر خيري را از خداوند خواهانم)رٍي.

اَوااللهِبِوذُع رٍّشَلِّكُنْم( .(و از هر شري به خداوند پناه مي برم

اَوغْتَسااللهَرُف 1.(و از هر گناه از خداوند طلب بخشش مي كنم)بٍنْذَلِّكُنْم

. بت ما را ختم به خير بفرماعاق!خدايا
از!بار الها . قرار بدهDپيروان راستين ائمه اطهار ما را

 مقرر بفرما.Dو از شيعيان مخلص چهارده معصوم
! پروردگارا

.بينشي عطا فرما تا تو را بشناسممرا
.دانشي عطا فرما تا خود را بشناسمو

.عطا فرما تا از كار لذتّ ببرمتي صحمرا
.نيرويي عطا فرما تا در نبرد زندگي فائق شوممرا

.تا گناه نكنمو همتي عطا فرما
را صبري عطا فرما تا سختيمرا .تحمل كنمها
 فرما كه با مردم بسازم. بعي عطاطو

و كرسي شش چيز به ما عطا فرستي  يا رب به حقّ عرش
و و خداپرستي ايمـــان و عمل و تنـدرستيعـــــلم .امان

آخراً. و و الحمدالله اولاً و آل محمد  اللهم صل علي محمد

1-
ج ���� ص3البحار و جامع از امام علي-66، .Aدعاي كوتاه
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 منابع

.ن كريمقرآ-1
.تفسير نمونه ،ناصر مكارم شيرازي-2
. بحارالانوار، محمد باقر مجلسي-3
. اصول كافي، كليني-4
5-�� 
� ���س�
�� ا
�	�ر، ���.
.مستدرك الوسائل ،ميرزا حسين نوري-6
. دي اشتهارديد محم، محمDي چهارده معصوم سيره-7
. عاملي حرّشيخ وسائل الشيعه،-8
9-بغداديامالي شيخ مفيد، محم ، .د بن نعمان

. امالي شيخ صدوق ابن بابويه قمي-10
. فروغ كافي، ابي جعفر كليني-11
. ضا، شيخ صدوقخبار الرّاعيون-12
. ارشاد شيخ مفيد-13
14-جامع الس ، . مهدي نراقيدمحمعادات
، شيخ عباس قمي-15 . منتهي الامال
16-د راجي قميآخرين گفتارها، محم.
17-كيمياي محبدي ري شهريت، محم .
و يك نكته درباره-18 .ي نماز، حسين ديلمي هزار
و سرگذشت هاي خواندني، عبداله اوجاقي مغامير-19 . نكته ها
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. پند تاريخ، موسي خسروي-20
الاستعاذه،-21 . حسين دستغيبعبد
. نظام خانواده در اسلام، حسين انصاريان-22
. توبه آغوش رحمت، حسين انصاريان-23
. دي اشتهادريد محمتان دوستان، محمداس-24
. جهاد با نفس، حسين مظاهري-25
. نشان از بي نشان ها، علي مقدادي اصفهاني-26
27-و يك حكايت، محم .ديد حسين محمهزار
بيپر-28 . نهايت، انتشارات عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش واز تا
. آسماني، مرتضي آوينييهينجگن-29
.ريسيماي فرزانگان، رضا مختا-30
. ستان، مرتضي مطهريراداستان-31
و پژوهشي امام خمينيآب، آيينه، آفتاب، موسسه-32 . آموزشي
. سرگذشت هاي عبرت انگيز، محمد محمدي اشتهاردي-33
. اخلاقي، مرعشي نجفي-ضميمه وصيت نامه الهي-34
. ات، محمد باقر خوانساريروضات الجنّ-35
. ارتباط معنوي با امام زمان(عج)، حسين گنجي-36
. دي نيا محمشت جوانان، اسدااللهبه-37
. صد حكايت تربيتي، مرتضي بذرافشان-38
39-لما، قصص العتنكابنيد بن سليمانمحم .
. طريقت حاج شيخ حسنعلي نخودكي، رضا مرندي-40
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41-ه، مسعودي صاحب مروج الذهباثبات الوصي .
امناقب آل ابي طالب-42 .ن آشوب مازندرانيب،
. گنجينه حكمت، نادعلي صالحي-43
. كول شيخ بهاييكش-44
 الرسولترجمه عبدد شيرازي،محمدسي خواندني، داستان يكصد-45

. مجيدي
و اقتباسهانري كورب كتاب ملا صدرا،-46 .، ذبيح االله منصورين، ترجمه
47-سي ، .د علي اكبر قرشيخاندان وحي
48-و شخصي ، مرتضي انصاريزندگاني .ت شيخ مرتضي انصاري
، ميرزا محمناسخ التّ-49 تواريخ . سپهرلسان الملكقيد
، ملّ ����-50 .ا فتح االله كاشانيالمنهج
، شيخ عباس-51 و الالقاب . قمي الكني
، محمد بن اسماعيل بخاري-52 . صحيح بخاري
53-سيد احمد علويراهنماي مصو ، .ر سفر زيارتي عراق
، علي بن عيسي اربليمكشف الغُ-54 .ه
55-ه انوار نعمانيد نعمت االله جزايري، سي.
، جمال الدين يوسف مزي شافعي تهذيب- 56 . الكمال في اسماء الرجال

، محمد محمدي اشتهاردي-57 . حكايت هاي شنيدني
. علي اكبر نهاوندي، سان في احوال مولانا صاحب الزمانالعبقري الح-58

59-حسين نوري همداني اسلام مجس ، .م
60-عب ، . اس زادهاس عبتا حوالي عرش
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و قرآني ،لطي-61 .ف راشديداستان هاي اخلاقي
ي باقرگلشن ابرار،جم-62 . العلوم(ع)عي از پژوهشگران پژوهشكده
63-سي ، .د عبد الحسين دستغيب حقايقي از قرآن
64-سي ، .د عبد الحسين دستغيبمعراج
65-سي ، .د نعمت االله حسينيبزرگان دين
، محمد محمدي اشتهاردي-66 .پندهاي جاويدان
. سيره ابن هشام ابومحمد عبدالملك ابن هشام-67
. 1391، 180ماهنامه آشنا، شماره-68
. 159، شماره67ه شاهد تير ماه مجلّ-69
.58ه بشارت، شماره مجلّ-70
اق-71 . 1391ماه، آبان59تصاد، شماره نشريه داخلي بانك مهر
ي-72 ي شهاب شماره .11فصلنامه
ي-73 ي اطلاعات شماره ي 22061روزنامه .4صفحه
 خلاصه الاذكار، شيخ عباس قمي.-74

كل-75 ، علي خمسه اي قزويني.صلوات  يد حل مشكلات

76-. ، مولانا  العنبر

، شيخ صدوق.-77  ثواب الاعمال

78-.  تفسير فخر رازي

 پايان


